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فصلنامه علمی

دولت و حقـــوق



سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

کــه دارای محتوای علمی، محصول تحقیق نویســندگان و  مقالاتــی در ایــن نشــریه چــاپ می‌شــوند 
متضمــن دســتاورد علمــی جدیــد باشــند و بــا رعایت موازین ذیل به دفتر نشــریه ارســال شــده باشــند:

1- محتــوای مقالــه بــا اهداف نشــریه متناســب باشــد و حاصل مطالعــات، تجربه‌هــا و پژوهش‌های 
نویسنده باشد.

2- مقاله ارسال شده در هیچ نشریه و همایشی انتشار یا ارایه نشده باشد.
؛ تعــداد  3- مقالــه در قالــب برنامــه: word 2010؛ قلــمBzar 12؛ حاشــیه‌های صفحــه: 4 ســانتی متــر

کلمــه ارســال شــود. کثــر 10000  کلمــه و حدا کلمــات: حداقــل 6000 
4- مقاله شامل قسمت‌های زیر باشد:

الــف( صفحــه عنــوان شــامل: عنــوان مقالــه، مشــخصات نویســنده یــا نویســندگان )نــام و نــام 
خانوادگــی، مرتبــه دانشــگاهی و تخصــص، نــام مؤسســه یــا ســازمان متبــوع( هرکــدام بــه فارســی و 
ــنده  ــا نویس ــات ی ــده‌دار مکاتب ــش عه ــن بخ ــندگان. در ای ــاس نویس ــماره تم ــی وEmail  و ش انگلیس
مســئول مشــخص شــود. همچنیــن بــرای هــر نویســنده صرفــاً یــک عنــوان از یــک مؤسســه معرفی شــود.
ــر در 150  کث ــه فارســی و انگلیســی )حــد ا ــه ب ــوان و چکیــده مقال ب( صفحــه چکیــده شــامل عن

ــر 5 واژه(. کث ــد ا ــی )ح ــی و انگلیس گان فارس ــدواژ کلی ــه( و  کلم
پ( متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، نظریه و مدل، روش تحقیق و نتایج شود.

ت( جــداول بــه تعــداد محــدود بــا شــماره و عنــوان مشــخص در بــالا و توضیحــات و منبــع آنهــا در 
زیــر آن و مناســب بــرای چــاپ در قطــع وزیــری مجلــه باشــد.

ث(در متــن مقالــه اعــداد صفــر تــا نــه بــه حــروف و اعداد10بــه بــالا به عدد نوشــته شــود )به اســتثنای 
اعــداد داخــل جدول‌هــا و شــکل‌ها و شــماره رفرنس‌هــای ارائــه شــده در پایــان جملــه و شــماره‌گذاری 

فرمول‌هــا(
ج( شــکل‌ها، نمودارهــا و تصاویــر بــه تعــداد محــدود بــا شــماره و عنــوان در زیــر آنهــا و مناســب بــرای 

چاپ باشــد

راهنمای تدوین و ارسال مقاله



5- ارجاعــات بایــد به‌صــورت درون متنــی بــوده  و بلافاصلــه پــس از نقــل مطلــب، بــه ایــن صــورت 
داخــل پرانتــز ذکــر شــود )ذکــر نــام  صاحــب اثــر یــا مولــف و ســال انتشــار منبــع  و شــماره صفحــه(.

کلی منابع با تفکیک و ترتیب منابع فارسی و غیرفارسی  6- فهرست منابع در آخر مقاله با عنوان 
)ابتدا عربی و ســپس انگلیســی، فرانســه و ....( ، به شــکل زیر تنظیم شود:

گزارشــات و...(  بــه ترتیــب  کتــاب 2- مقالــه 3- تارنماهــای اینترنتــی 4- ســایر منابــع )مثــل: آراء،  -1
حــروف الفبــا و ترتیــب ارجاعــات بــه منابــع مختلــف بــه شــکل زیــر تنظیم شــود:

کتــاب، نوبــت ویرایش  (. عنوان  کتــاب تألیــف شــده: نــام خانوادگــی، نــام. )ســال انتشــار اثــر الــف( 
، نــام انتشــارات. یــا چــاپ، محل نشــر

کتاب به فارســی، نام  کتــاب ترجمــه شــده: نــام خانوادگــی مؤلــف، نام )تاریخ ترجمــه(، عنوان  ب( 
 . ، ناشــر و نام خانوادگی مترجم،  محل نشــر

(. عنــوان مقالــه) پررنــگ(. نــام نشــریه. دوره، شــماره،  پ( مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام. )تاریــخ نشــر
مــاه، ســال.

کلمــات لاتیــن اســتفاده شــود و چنانچــه معــادل  7- در متــن مقالــه حتی‌الامــکان از معــادل فارســی 
کلمــه لاتیــن در  کافــی رســا نباشــد، می‌تــوان بــا ذکــر شــماره در بــالای معــادل عیــن  فارســی بــه انــدازه 

زیر‌نویــس آورده شــود.
کوتــاه آورده شــود.و اســامی و واژه‌هــای علمــی و ســایر اصطلاحــات  8- پاورقــی در حــد ضــرورت و 

خارجــی در پاورقــی آورده شــود.
9- مســئولیت مطالــب ارائــه شــده در مقاله‌هــا بــر عهــده نویســندگان اســت و چــاپ آنهــا بــه معنــی 

تأییــد مطالــب  نیســت.
10- فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقاله‌های دریافتی آزاد است.

https://qgl.lri.ir :۱۱- نشانی تارنمای فصلنامه، جهت ارسال مقاله
۱۲- بــه اســتناد مــاده )۵( آیین‌نامــه نشــریات علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، فصلنامــه 

دولــت و حقــوق بــا همــکاری دانشــگاه امــام صــادق )ع( منتشــر می‌شــود.



مــردم‌داری و قانون‌مــداری، دو راهبــرد معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری در دولــت مردمــی 
ســیزدهم اســت. بــر ایــن اســاس، معاونــت مذکــور از ظرفیت‌هــای قانونــی در اختیــار اســتفاده 
کارشناســان حقوقــی دســتگاه‌های اجرایــی را   می‌کنــد تــا از یــک ســو ســواد حقوقــی مدیــران و 
کــه همانــا ســرمایه انســانی و پشــتوانه فکــری دولــت هســتند - ارتقــا دهــد و بدیــن ســان، موجبات 
کمیــت قانــون و به‌طــور خــاص احتــرام به حقــوق ملت را فراهم ســازد و از ســوی  تحقــق اصــل حا
دیگــر بــا اعمــال نظــارت و ارزیابــی دســتگاه‌های اجرایــی ضمــن تــاش بــرای رفــع مشــکلات و 
کژکارکردهایــی در نظــام اداری  کــه چالش‌هــا و  موانــع تحقــق بهینــه اجــرای قوانیــن، در صورتــی 
وجــود داشــته باشــد، از طــرق قانونــی پیگیــری نمایــد. رکــن قانونــی ایــن امــر را می‌تــوان بنــد 10 
کــه »ایجــاد نظــام  کشــور  دانســت  اصــل ســوم قانــون اساســی  بــه عنــوان عالی‌تریــن ســند حقوقــی 
کــرده و دولــت را موظف به بهره‌گیــری از همه امکانات  اداری صحیــح« را هدفــی عالــی تعریــف 
گام‌های عملیاتی جهت پیشــبرد و جامه عمل  در راســتای تحقق آن نموده اســت. از مهم‌ترین 
کارشناســان حقوقی و به‌روزرســانی  گفته شــد، تمرکز بر امر آموزش مدیران و  پوشــانیدن بر آنچه 
دانــش و مهــارت حقوقــی آنــان در جریــان خدمــت بــه مردم و انجــام امور محوله اداری براســاس 
کارگــزاران حقوقــی افزایــش یابــد، بــه  کــه دانــش و مهــارت  موازیــن قانونــی اســت. بــه هــر میــزان 
کیفیــت، حســن جریــان امــور و رضایــت مردم امیــدوار  همــان میــزان می‌تــوان بــه ارائــه خدمــات بــا 
بــود. بنابرایــن اهتمــام معاونــت حقوقــی در دوره حاضــر نــه تنهــا ارائه خدمــات حقوقی و تقنینی 
بــه دولــت و اجــزای آن اســت، بلکــه تــاش می‌کنــد مجموعــه ســازمان حقوقــی دولــت را نیــز در 
کنــد و ضمنــاً اطمینــان  طــراز اهــداف و سیاســت‌های برنامــه تحــول دولــت ســیزدهم ســاماندهی 
کارکنــان دســتگاه‌های اجرایــی  خاطــر مــردم از پاســخگویی، قانون‌مــداری و اخــاق حرفــه‌ای 

را افزایــش دهــد.

مقدمه
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محمد دهقانی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور

     قانــون تشــکیلات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری )مصــوب 1392( در اردیبهشــت‌ماه 
کــه ایــن اصلاحــات را بــه  گرفــت  1402 بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی مــورد اصــاح قــرار 
ــوان در چهــار حــوزه تغییــرات ســاختاری، تغییــرات در صلاحیــت، تغییــرات  کلــی می‌ت طــور 
کــرد. مقــالات ایــن شــماره از  آییــن دادرســی و تغییــرات در اجــرای آرای دیــوان، دســته‌بندی 
فصلنامــه دولــت و حقــوق، مقدمــه‌ای بــر برخی وجوه تحــولات و الزامــات دادرســی اداری، پس 
ــا ادبیــات  از اعمــال اصلاحــات قانــون تشــکیلات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری،  ب
کــه بــه قلــم برخــی صاحب‌نظــران ایــن حــوزه نــگارش  کاربــردی اســت  علمــی و درعین‌حــال 

شــده اســت.
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 مقدمه
هاي حقوقی مختلف دنیا با توجه به هدفی که در خصوص احقاق حقوق مردم و نهادهاي مختلف نظام

اند و هاي متنوعی را براي نیل به این هدف تعیین کردهدولتی و غیردولتی دارند، معیارها و شاخص
ساس معیارهاي مذکور هاي مختلفی را نیز براي کسب بهترین امتیازات بر ابالتبع، ساختارها و شیوه

رعایت زمان معقول «باشد، هاي حقوقی مشترك میاند. دو شاخص اصلی که در تمامی نظامبرگزیده
توانند به عنوان دو شاخص مقابل و معارض است، که در نگاه اول می» اتقان آرا«و » در رسیدگی

اید از میزان اتقان آرا یکدیگر در نظر گرفته شوند؛ چرا که براي تسریع در رسیدگی به شکایات ب
کاست و براي اتقان آرا باید مدت زمان رسیدگی را افزایش داد. این موضوع به ویژه در خصوص 

هاي شود، مورد توجه قرار گرفته و در نظامشکایاتی که علیه نهادهاي مختلف دولتی یا غیردولتی می
 حقوق اداري به آن پرداخته شده است.

هاي حقوقی دنیا براي این مسئله برگزیده شد، تلاش در برخی از نظامبر این اساس، راهکاري که 
ها در مراجع قضایی است، تا در این براي انجام رسیدگی اداري پیش از رسیدگی به درخواست

ها، سرعت رسیدگی افزایش یافته و یا شکایاتی که پس از طی شدن صورت نسبت به بیشتر درخواست
شوند، داراي ی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأي میاین مراحل، توسط مراجع قضای

آرایی با کیفیت بالاتر بوده و مبتنی بر نظرات کارشناسی بهتري باشند. لازم به ذکر است که مراد از 
ها یا نهادهاي ها یا کمیسیونهاي اشخاص در هیأترسیدگی اداري، لزوماً رسیدگی به درخواست

ها بوده و رسیدگی به درخواست 2»1مراجع شبه قضایی«یا » اجع اختصاصی اداريمر«مشابه با عنوان 
 توان رسیدگی اداري محسوب کرد.توسط مقامات و مأمورین نهادهاي دولتی یا غیردولتی را نمی

بنا به تجربیات مراجع مختلف قضایی کشورها، رسیدگی اداري پیش از رسیدگی قضایی، در قالب 
میلادي در برخی موارد توسط مراجع قضایی  20قرار گرفت که در قرن  یک دکترین مورد توجه

هاي حقوقی مختلف پس از مدتی وارد ادبیات حقوقی دنیا گردید و توانست در نظام اجرایی شد و
 Exhaustion of« جایگاه قابل توجهی پیدا کند. این دکترین که عبارت لاتین آن،

Administrative Remedies« اتمام مراحل رسیدگی «است با توجه به مفهوم آن، به  است، بهتر
 ترجمه شود.» اداري

                                                            
1- quasi- judicial body

هاي دادگاه«، »مراجع شبه قضایی«، »مراجع اختصاصی اداري«تفاده از عبارت در خصوص اختلاف نظرات در اس -2
کتاب  152و  151، ر. ك: صفحات »مراجع اختصاصی غیرقضایی«یا » هاي اختصاصی اداريدادگاه«، »اداري

 چاپ هفتم. )،1402(از غلامرضا مولابیگی و حسین محمدي » صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري«
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باشد و در انتها به جایگاه این مقاله به دنبال بررسی مفهوم و همچنین مزایا و معایب این دکترین می
) پرداخته و 10/02/1402آن در نظام حقوقی ایران و به طور ویژه قانون دیوان عدالت اداري (مصوب 

 یت پیشنهاد اصلاحی براي آن ارائه گردیده است.در نها
ها و مقالات متعدد حقوقی به قوانین و مقررات مربوط به مراجعی که اقدام به هرچند در کتاب
عنه نمایند، پرداخته شده، لکن در هیچ کدام به طور مستقل به دکترین مبحوثرسیدگی اداري می

تین به این موضوع به طور مستقل اشاره شده است، که در اشاره نگردیده است. اما در برخی از منابع لا
 متن به آن اشاره خواهد شد.

 ) تاریخچه و مبانی حقوقی دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري1
هاي مندي رسمی از دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري، براي اولین بار در یکی از دادگاهبهره

انجام شد. موضوع  1تاكسینگ 1904مربوط به دعواي سال  ایالات متحده آمریکا و در رأي معروف
تاك که اولیاي چینی داشته و متولد ایالات شکایت بدین گونه بوده است که شخصی به نام سینگ

متحده بوده است، پس از انجام مسافرتی به چین، در بازگشت به ایالات متحده با منع ورود خود 
اقدام براي اثبات شهروندي خود در ایالات متحده، طبق  تاك نسبت به اینشود. سینگمواجه می

نماید. ولی دادگاه به علت آنکه شاکی ، در دادگاه اقامه دعوا می2Wong Kim Arkي قاعده
-فرایندهاي لازم براي شکایت نهایی در دادگاه را سپري نکرده است، حکم به رد شکایت صادر می

ها بتوانند مورد تدلال کرده بود که پیش از آنکه دادگاهکند. در این رأي، قاضی هولمز اینگونه اس
: ۱۹۹۴اند، طی گردند (خطاب قرار بگیرند، باید فرایند مقدماتی که در مقررات تدارك دیده شده

براي اثبات شهروندي خود  3تاك باید ابتدا در دفتر تجارت و کار). بنابراین دادگاه معتقد بود سینگ۴
 ,Fissدعوا نماید و سپس با شکایت به رأي مذکور به دادگاه مراجعه کند (در ایالات متحده اقامه 

2006: 316.( 

                                                            
1- Sing Tuck

نام یک شخص با والدین چینی، که پس از خروج از آمریکا، اذن ورود دوباره به آن را پیدا نکرد. لازم به ذکر است  -2
معروف شد، این شخص را با توجه به  Wong Kim Arkکه در نهایت دیوان عالی فدرال آمریکا طی رأیی که به رأي 

). مطابق این رویه، براي Hu & Dong, 2010: 185نمود (وجود شرایطی در وي، شهروند آمریکایی محسوب 
احتساب شخصی به عنوان شهروند آمریکا، صرفاً تولد در این کشور کافی نیست؛ بلکه باید این موضوع نیز به اثبات 
برسد که والدین شخص در زمان تولد او به طور دائمی در آمریکا سکونت داشته و در هیچ یک از نهادهاي دیپلماتیک 

 ).10 :1908اند (چینی فعالیت نداشته
3- The Secretary of Commerce and Labor
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هاي متعددي مورد توجه قرار گرفته و طبق آن آراي مختلفی پس از آن، این قاعده در دادگاه
صادر شدند. اما رأي مهمی که به طور کلی منبع اصلی رسمیت یافتن دکترین اتمام مراحل رسیدگی 

شود، حکم دادگاه مربوط به سوب شده و منشأ صدور این دکترین، به آن نسبت داده میاداري مح
) است. فرایند این پرونده به اینگونه بود که مک 1992کارتی و مادیگان (مورخ مارچ دعواي بین مک

شکایتی را علیه چهار کارمند زندان بابت نقض حقوق  -یک زندانی در یک زندان فدرال-کارتی 
خود به منظور جبران ضررهاي مالی تنظیم کرد. در رابطه با طرح این شکایات، آیین مشخصی  بنیادین

هاي فدرال تنظیم شده بود که اشخاص زندانی باید با رعایت آن، درخواست خود توسط اداره زندان
آیین  کارتی با اعتقاد به اینکه براي اقامه دعاوي مالی نیازي به رعایتکردند. اما مکرا ارائه می

مذکور نیست، به طور مستقیم در دادگاه اقامه دعوا نمود. نتیجه این دادخواست نیز آن شد که دادگاه 
کارتی مراحل اولیه مربوط به آیین شکایات در زندان را کانزاس، شکایت را با این مبنا که مک 1ناحیه

درخواست کارتی نسبت به رأي بدوي ). سپس مک۸۴: ۲۰۰۶سپري نکرده است، رد کرد (
عنه را تأیید نمود و به این صورت، دکترین تجدیدنظر کرد، که دادگاه تجدیدنظر نیز رأي معترض

 ). ,140:1996Wagnerاتمام مراحل رسیدگی اداري را به رسمیت شناخت (
در رأي مذکور نکات قابل توجهی بیان گردید و قاضی به طور مبسوطی به تشریح موضوع 

ن حکم پرداخت و جایگاه و مبناي آن را بیان کرد. مطابق با متن رأي وي، شکایت و دلایل صدور ای
دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري مبتنی بر این عقیده است که از آنجا که قانونگذار در موضوعی 

سازي را به یک نهاد واگذار نموده است، بنابراین نهاد مورد نظر بالتبع باید صلاحیت صلاحیت تصمیم
را در رسیدگی به ادعاها یا موضوعات مربوط به امور خلاف قوانین و مقررات در حوزه خود ابتدایی 

:Funk, 2000را نیز دارا باشد و بتواند اشتباهات و تخلفات خود را جبران کند ( ). پس از این رأي، 2
. از جمله عقاید و نظرات مختلفی از سوي حقوقدانان ذکر شد، که به تأیید یا مخالفت با آن برخاستند

اشاره کرد که معتقد بود با توجه به اینکه در آیین رسیدگی  2توان به قاضی رنکوئیستآن اشخاص می
بینی نشده است، بنابراین الزام شاکی از این ها، جبران ضرر و زیان مالی پیشابتدایی در امور زندان

 ,Wagnerحیح باشد (تواند صجهت به تقدیم دادخواست نزد مراجع پیش از مراجع قضایی نمی

1996: 156.( 

                                                            
1- District Court
2- Chief Justice Rehnquist
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 1دیوان عالی فدرال که در دعواي بین داربی 1993یک سال بعد، مفاد رأي یادشده، در رأي سال 
صادر شد، نقض گردید و  3و سیسنرِوز  2سازي و توسعه شهريو دیگر شکات علیه سازمان مسکن

:Funk, 2000شد ( وجوه دیگري بر اعِمال دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري افزوده ). در 3
سازي و توسعه جریان پرونده مذکور، داربی و برخی افراد دیگر، به موجب تصمیم سازمان مسکن

) منع شده بودند. 4مندي از برخی حقوق اداري (همچون انعقاد پیمان تأمین تجهیزاتشهري، از بهره
در مقابل، طرف شکایت طی  این اشخاص نسبت به تصمیم مذکور در دادگاه ناحیه اعتراض کردند.

و از این جهت  5اندلایحه دفاعیه خود اعلام نمود که شکات، مراحل رسیدگی اداري را طی نکرده
درخواست رد شکایت را داشت. دادگاه ناحیه با رد استدلال طرف شکایت، به محتوا ورود کرده و 

ر شد و دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور رأي نمود. لکن نسبت به رأي مذکور درخواست تجدیدنظ
 ,Wagnerاقدام به نقض رأي بدوي و اعلام اشتباه دادگاه بدوي در رد استدلال طرف شکایت کرد (

1997:  1993ژوئن  21). سپس پرونده به دیوان عالی فدرال ارجاع شد و دیوان طی رأي مورخ 137
طور خاص مقررات نهاد مورد  هاي فدرال در جایی که نه مقررات مربوطه و نه بهاعلام کرد دادگاه

-شکایت، اتمام مراحل رسیدگی اداري را به عنوان یک پیش نیاز براي بازنگري قضایی در نظر نگرفته

قبل از  6اند، صلاحیت الزام شکات به طی کردن مراحل رسیدگی اداري بر اساس قانون آیین اداري
:1997رسیدگی قضایی را ندارند ( عنه که از سوي برخی به ر رأي معترض). بنابراین دیوان عالی د3

)، الزام به اتمام مراحل رسیدگی اداري را به دلیل  ,3:2000Funkشهرت پیدا کرد (» 7انقلاب داربی«
مطروحه نقض کرده و در رابطه با مواردي که مقرراتی در رابطه با الزام مذکور وجود ندارد، قائل به 

 استثنا شد.
 ترین اتمام مراحل رسیدگی اداريها و آثار اعمال دک) ویژگی2

پس از بیان تاریخچه و مبانی قضایی دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري باید گفت که در حال 
هاي الاتباع نگردیده و دادگاهحاضر دکترین مذکور هنوز به هیچ عنوان تبدیل به اصل حقوقی لازم

کنند. علت اصلی را یا کنار نهادن آن نمیهاي حقوقی مختلف دنیا نیز به طور قطعی اقدام به اجنظام

                                                            
1- R. Gordon Darby
2- The Housing and Urban Development (HUD)
3- Darby and Cisneros
4- Procurement Contracts
5- “They haven’t exhausted administrative remedies”.
6- Administrative Procedure Act
7- The Darby Revolution

رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

هاي توان ترتب مزایا و معایب متعددي بر اجرایی کردن این دکترین در شرایط و پروندهاین امر را می
توانند با اهداف اصلی یک نظام حقوقی قرابت داشته و در مواردي مختلف دانست، که در مواردي می

ند. بنابراین باید مزایا و معایب دکترین مورد نظر را مورد بررسی نیز به طور کلی مغایر با اهداف آن باش
 قرار داد و به شرح هر کدام پرداخت.

 ) مزایاي اجرایی کردن دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري1 -2
هاي حقوقی و بر اساس تجربیات عملی که اجرایی کردن با توجه به مبانی، سازوکارها و اهداف نظام

توان محاسن و مزایایی را براي این دکترین نه در کشورهاي مختلف داشته است، میعدکترین مبحوث
 ها عبارتند از:برشمرد، که برخی از آن

 قتدار و خودمختاري نهادهاي اداري. حفظ ا1 -1 -2
گردد تا شود، این امر باعث میزمانی که به یک نهاد اداري صلاحیت تصحیح اشتباهات خود داده می

هاي داخلی خود اقدام به اد مورد نظر بتواند پیش از اتکا به نهاد قضایی، با تکیه بر رویهدر واقع نه
اصلاح اقدامات خود نماید. به این ترتیب نفوذ نهاد قضا بر آن، از وضعیت عریان و بدون تشریفات 

رونی هاي دخارج شده و صرفاً زمانی امکان مداخله قضایی وجود خواهد داشت که مراحلی طبق رویه
تواند با نهاد اداري طی شده باشد. به این صورت، اقتدار و خودمختاري نهاد اداري حفظ شده و می

:Devlin, 2018اصلاح اشتباهات و اقدامات خود ارتقا یافته و پیشرفت نماید ( ). به طور کلی 1241
را بر عهده داشته  با توجه به نظریه اتمام مراحل رسیدگی اداري هر نهادي که صلاحیت اجراي وظایفی

 باشد، ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به تخلفات و نواقص در آن حوزه را نیز خواهد داشت.
 یافتن پرونده در نهادهاي اداري) . افزایش سرعت رسیدگی (در صورت خاتمه2 -1 -2

د اشاره نیز مور 1منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا 41ماده  1که در بند » اداره مطلوب«یکی از اصول 
از » مدت معقول«قرار گرفته است، آن است که هر شخص حق دارد تا امورش بیطرفانه، منصفانه و در 

. البته مدت زمان معقول، امري وابسته به عرف است؛ 2سوي نهادهاي مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد
 باشد.مناسب می هاي اشخاص در زمانلکن این بند به طور کلی بیانگر اهمیت رسیدگی به درخواست

با توجه به اینکه امکان اصلاح اقدامات نهاد اداري پیش از ارجاع امر به نهادهاي قضایی وجود 
دارد، بنابراین زمانی که اشخاص درخواست احقاق برخی از حقوق خود را که بر خلاف قوانین توسط 

                                                            
1- Charter of Fundamental Rights of the European Union; 7 December 2000.
2- Article 41- Right to good administration: 1. Every person has the right to have his or 
her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, 
bodies, offices and agencies of the Union.
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تخلف یا خطا از سوي توانند در صورت پذیرش عنه از آنان سلب شده است دارند، مینهاد معترض
نهاد مذکور و اقدام به اصلاح و ترمیم آن، به خواسته خود دست یافته و از حقوق قانونی خود با 

مند گردند. حال آنکه اگر تمامی اقامه دعاوي اشخاص نسبت به گذشت مدت زمان کمتري بهره
اري صرفاً با حکم نهادهاي اداري، در نهادهاي قضایی تجمیع شده و اصلاح اقدامات نهادهاي اد

ها و شکایات اشخاص مختلف نسبت به پذیر باشد، آنگاه به دلیل وجود انبوه درخواستقضات امکان
ها با سرعت کمتري صورت گرفته و اطاله دادرسی تشدید نهادهاي اداري، رسیدگی به درخواست

 خواهد شد.
 گی به پرونده در نهادهاي اداري)دیافتن رسین. تکمیل سوابق تخصصی پرونده (در صورت خاتمه 3 -1 -2

ها و ابهامات فراوان موجود در آن، نیاز به هاي اداري به دلیل پیچیدگیبرخی از اقدامات دستگاه
گردد، سطوح بالاي تخصص در یک حوزه را دارند. زمانی که این امور به نهاد قضایی ارجاع می

و اتلاف زمان، انرژي و بودجه، النهایۀ نتایج  شود تا با وجود ارجاع آن به کارشناسان مربوطهباعث می
اي مواجه آلی کسب نشود و احکامی صادر گردد که در مقام اجرا با مشکلات عدیدهمطلوب و ایده

شده و یا به طور کلی برخی از حقوق قانونی اشخاص یا نهادهاي اداري تضییع گردد. در صورتی که 
شده در نهادهاي اداري مربوطه مورد د مراجع تعیینپرونده پیش از ارجاع به دستگاه قضایی، نز

رسیدگی قرار گیرد، آنگاه با توجه به اشراف و آگاهی مراجع مذکور نسبت به موضوعات و آشنایی با 
هاي لازم در حوزه مورد نظر، پرونده داراي مدارك و مستندات ها و دارا بودن تخصصپیچیدگی

تر و با دقت بیشتري صورت خواهد گرفت. در این حالت تري شده و رسیدگی نیز در سطح بالاکامل
شده توسط نهادهاي اداري نیز احقاق نشود، زمانی که حتی اگر حقوق اشخاص در مراجع تعیین

گردد، با مدارك و مستندات کافی پرونده پس از اعتراض، براي رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می
ه و به همین جهت نیز رسیدگی توسط مرجع قضایی با گرفته بودهاي صورتو به همراه کارشناسی

گیرد و در نهایت کارآمدي قضایی افزایش خواهد یافت کیفیت و جامعیت بیشتري انجام می
)Devlin, 2018: 1241.( 

به همین دلیل است که صلاحیت مراجع اختصاصی اداري در رسیدگی به اختلافات یا شکایات، 
است. فرضاً در برخی موارد به این موضوع اشاره شده که  محدود به برخی موارد تخصصی شده

باشد و صلاحیت یک مرجع رسیدگی اداري، صرفاً در رابطه با تخلف از اجراي قانون مشخصی می
این امر بدان علت است که مرجع اختصاصی اداري به دلیل متشکل بودن از اشخاصی که در حوزه 

گیري نموده و اعطاي د با تخصص بهتري تصمیمتوانکنند، میتخصصی مورد نظر فعالیت می

رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

امور، منتهی به  1سازيتواند در راستاي تخصصیصلاحیت اولیه براي رسیدگی به موارد مذکور، می
نتایج بهتري شود. مؤید این موضوع نیز آن است که صلاحیت رسیدگی به اموري که در تخصص این 

ها در نظر گرفته نشده و صلاحیت این براي آن -براي مثال امور کیفري و مدنی-باشد مراجع نمی
 مراجع صرفاً محدود به برخی از اموري شده که در حوزه تخصص آنان است.

 ) معایب اجرایی کردن دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري2 -2
در مقابل مزایایی که براي اجراي دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري برشمرده شد، منتقدینی نیز 

اند. در این بخش به به اجراي این دکترین وجود دارند که معایبی را براي این دکترین بیان کرده نسبت
توان نسبت به آن داد (در هایی  که میانتقادات وارد بر دکترین مذکور پرداخته و در هر مورد پاسخ

 گردد:صورت وجود)، بیان می
 . تخدیش تفکیک قوا1 -2 -2

شود، آن است که با توجه به دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري وارد مییکی از انتقاداتی که بر 
اند. در این صورت، تفکیک قوا، امور اجرایی، تقنینی و قضایی به قواي مختلف حکومتی واگذار شده

وفصل امور و اختلافات موجود بین اشخاص و نهادهاي اداري، به طور واگذاري صلاحیت حل
ائیه بوده و دخالت مراجع موجود در نهادهاي اداري که فرضاً ذیل قوه تخصصی در صلاحیت قوه قض

باشند، باعث بر هم خوردن نظم موجود بین قواي حکومتی و دخالت قوا در مجریه در حال فعالیت می
 حیطه صلاحیت یکدیگر خواهد شد.

است. در تفکیک موجود بین قواي مختلف حکومتی، به دو صورت مطلق و نسبی تحقق یافته  پاسخ:
تفکیک مطلق قوا، امور اجرایی، تقنینی و قضایی صرفاً به ترتیب به قواي مجریه، مقننه و قضائیه محول 

اند و وجود مرز مشخص و آهنین بین قواي مذکور، امکان مداخله هر کدام در حوزه صلاحیت شده
راي عملی تفکیک مطلق که پس از ناکام ماندن اج-برد. اما در تفکیک نسبی قوا دیگري را از بین می

گردد که با توجه به اینکه تفکیک مطلق قوا نه عملی بوده و نه به بیان می -قوا مورد توجه قرار گرفت
مصلحت نظام یک کشور است، بنابراین ناگزیر باید قوا به تکمیل وظایف یکدیگر پرداخته و به 

تفکیک نسبی قوا ایجاد گردیده یکدیگر مساعدت نمایند، که به این صورت، مفهوم همکاري قوا یا 
). به این ترتیب با توجه به عدم امکان تحقق تفکیک مطلق قوا 174: 1390پناهی، است (قاضی شریعت

هاي حقوقی به تفکیک نسبی قوا، اجراي برخی از امور داراي ماهیت قضایی توسط و تمایل نظام
. از این جهت رسیدگی به برخی تخلفات و نهادهاي ذیل قواي مجریه یا مقننه نیز قابل قبول خواهد بود

                                                            
1- La Professionnalisme 
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رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

تواند در نهادهاي رسیدگی اداري ذیل قوه مجریه یا یا حل و فصل برخی از اختلافات بین اشخاص می
 مقننه نیز صورت پذیرد.

 2نهادهاي رسیدگی اداري و ایجاد تعارض منافع 1طرفی. عدم استقلال و بی2 -2 -2
کنند، به آن علت که از نظر ساختاري هاي اداري فعالیت میمراجع رسیدگی به شکایات که ذیل نهاد

و مالی داراي وابستگی به نهاد اداري مافوق هستند، بنابراین همواره این خطر وجود دارد که صدور 
دهد، آن است که مراجع رأي، با لحاظ نمودن منافع نهاد اداري مذکور باشد. آنچه در اینجا رخ می

سویی مکلف به رعایت بیطرفی و گاهاً صدور رأي له اشخاص و علیه نهاد  رسیدگی به آن دلیل که از
» تعارض منافع«اداري بوده و از طرفی ممکن است منافع نهاد اداري مافوق را در نظر بگیرند، دچار 

 خواهند شد و از این جهت، مبناي اعتبار تصمیمات آنان مخدوش خواهد شد.
ها ایجاد ه آنچه به عنوان نفع متعارض براي اعضاي آننکته قابل توجه در این قسمت آن است ک

به دستگاه متبوع است و ارتباطات بین اعضا و اشخاص زیرمجموعه » تعلق سازمانی«خواهد شد، 
دستگاه جز نسبت به آن دسته از اشخاصی که در مرکز فعالیت دارند، در رابطه با اکثر آنان مشکلی 

تواند تعلق سازمانی آنان باشد اصلی عدم استقلال اعضا نیز می ایجاد نخواهد کرد. از سوي دیگر، علت
توان در این حوزه، تعلق باشند. بنابراین در واقع میکه در تلاش براي حفظ جانبداري از آن می

اي دانست که تعارض منافع و عدم استقلال را به یکدیگر مرتبط کرده و محل سازمانی را حلقه
این ترتیب عدم استقلال، احتمال عدم رعایت بیطرفی و تعارض منافع،  اشتراك آنان خواهد بود. به

 توانند وجود داشته باشند.معایب قابل توجهی هستند که در رابطه با مراجع مورد نظر می
 هاي حقوقی. ناکافی بودن آگاهی3 -2 -2

کنند، گی میها در مراحل اولیه رسیدبا توجه به اینکه اعضاي مراجعی که به شکایات و درخواست
الزاماً اشخاصی با تحصیلات حقوقی نبوده و در مواقع لزوم توانایی احقاق حقوق اشخاص و صدور 

توان به این موضوع نیز به عنوان یکی از معایب رأي عادلانه و منصفانه را نخواهند داشت، بنابراین می
 اجراي دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري اشاره نمود.

عنه الزاماً داراي تحصیلات حقوقی نیستند، اما با توجه به تجربه عضاي مراجع معترضهرچند ا پاسخ:
عملی بالایی که در حوزه مورد شکایت داشته و تخصص و اطلاعات لازمی که در زمینه امور مربوط 

ي تواند به این طریق تا حدودباشند، بنابراین کمبود در تحصیلات حقوقی میبه نهاد مورد نظر دارا می

                                                            
1- L’Impartialité
2- Le Conflit d'intérêts
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جبران شود. از سوي دیگر در بسیاري از موارد، با عضویت یک شخص با تحصیلات حقوقی یا 
 نماینده حقوقی دولتی، این خلأ پر شده و مشکل تا حدود زیادي برطرف گردیده است.

 ) جایگاه دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران3
هاي حقوقی متعددي مورد توجه قرار گرفته و به آن اشاره شده است. فرضاً دکترین مورد نظر در نظام

خواهی براي رسیدگی به آراي به عنوان مرجع فرجام» 1شوراي دولتی«در نظام حقوقی فرانسه که 
قانون  331ماده  1بینی گردیده است. طبق بند مراجع اختصاصی اداري تعیین شده نیز این دکترین پیش

)، شوراي دولتی تنها صلاحیت رسیدگی به تصمیماتی را 2000دسامبر  31(مصوب  2عدالت اداري
هاي اداري صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن رأي صادر شده دارد که در کلیه دادگاه

و به این صورت اشخاصی که قصد شکایت در شوراي دولتی را دارند، مطابق با ماده مذکور  3باشد
در مراجع اداري اعلام شکایت کرده و سپس به شوراي دولتی مراجعه نمایند. در نظام  مکلفند تا بدواً

قانون آیین اداري ایالات متحده، هرچند اصولاً دعاوي علیه  704حقوقی آمریکا نیز مطابق ماده 
نهادهاي مختلف کشور، مستقیماً قابل شکایت در مراجع قضایی هستند، لکن در صورتی که واجد دو 

شند، این شکایات باید الزاماً ابتدا در مراجع اداري مطرح شده و سپس به مراجع قضایی ارجاع شرط با
گردند، که این دو شرط عبارتند از اینکه اولاً خود نهاد مورد شکایت، ترتیبات و مقرراتی را براي 

چ تأثیري بر شود، هیرسیدگی به شکایت تدوین کرده باشد و ثانیاً اقداماتی که در رسیدگی انجام می
 .4رسیدگی در مرجع رسیدگی بالاتر نداشته باشد

براي بررسی جایگاه دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران 
باشد، رجوع کرد. مطابق مقدمه ابتدا باید به قانون اعلی که قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران می

                                                            
1- Le Conseil d’Etat
2- La Code de Justice Administrative 
3- Article L331-1: «Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en 
cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les 
juridictions administratives».
4- Article 407: “Agency action made reviewable by statute and final agency action for 
which there is no other adequate remedy in a court are subject to judicial review. A 
preliminary, procedural, or intermediate agency action or ruling not directly reviewable 
is subject to review on the review of the final agency action. Except as otherwise 
expressly required by statute, agency action otherwise final is final for the purposes of 
this section whether or not there has been presented or determined an application for a 
declaratory order, for any form of reconsideration, or, unless the agency otherwise 
requires by rule and provides that the action meanwhile is inoperative, for an appeal to 
superior agency authority”. 
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در خط » پاسداري از حقوق مردم«اهوي) در نظام اسلامی باید به منظور قانون اساسی، قضا (از جهت م
به طور «، تمامی اعضاي ملت 2. علاوه بر این، مطابق اصل بیستم قانون اساسی1حرکت اسلامی باشد

در حمایت قانون قرار دارند. از آنجا که قانون در شرایط مختلف، به انحاي گوناگونی » یکسان
ود قرار داده است، به این ترتیب افراد باید بسته به شرایطی که دارند، اشخاص را تحت حمایت خ

مشمول حمایت قانون گردند و اشخاصی که داراي شرایط یکسانی هستند، به طور واحدي تحت 
اي که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که براي تحقق این حمایت حمایت باشند. نکته

اي اقدام به تشخیص حمایت قانون نسبت به زم است متخصصین هر حوزهیکسان به طور مقتضی، لا
اشخاص کنند و در صورتی که اشخاص غیرمتخصص چنین کاري را انجام دهند، چه بسا این امر 
محقق نگردیده و منجر به ایجاد تبعیض بین اشخاص متعدد با شرایط یکسان گردد. فرضاً اگر در 

تی علیه پزشکان مطرح گردیده است، تخصص پزشکی لازم براي ها شکایاهایی که در آنپرونده
رسیدگی وجود نداشته باشد، آنگاه در برخی از موارد، احقاق حق نسبت به شاکی به درستی صورت 

گردد و بین اشخاص جامعه تبعیض ایجاد گرفته و گاهی نیز در شرایط مشابه، حقوق شاکی تضییع می
مشخص است، مطابق قانون اساسی، رسیدگی به تخلفات و طور که خواهد شد. بنابراین همان

شود، در اختلافات باید به طور عادلانه بوده و مآلاً باید ساختار و نظامی که براي رسیدگی تنظیم می
 راستاي تحقق این موضوع باشد.

نظام نماید که از سوي دیگر مقدمه قانون اساسی در فراز مربوط به قوه مجریه، به این امر توجه می
ها و اطاله امور نباید در در اجراي وظایف خود باشد و پیچیدگی» سرعت بالایی«اجرایی باید داراي 

نیز مورد اشاره قرار گرفته و در آنجا بیان  90. براي مثال این موضوع در اصل 3آن جریان داشته باشد
تواند ته باشد، میگانه شکایتی داششده است که وقتی شخصی نسبت به طرز کار یکی از قواي سه

) ارائه دهد و کمیسیون مکلف است که نتیجه را در 90شکایت خود را به مجلس (کمیسیون اصل 

                                                            
مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیري از انحرافات موضعی « -1

 ».ت اسلامی، امري است حیاتیدر درون ام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق «اصل بیستم قانون اساسی:  -2

 ».انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
دار کند، از پیچیده که وصول به این هدف را کنُد و یا خدشهنتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر « -3

هاي طاغوتی است، به شدت دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت
 ».تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آیدطرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون
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. از این رو 1، به شاکی یا در موردي که مربوط به عموم باشد، به عامه مردم اطلاع دهد»مدت متناسب«
مورد بحث و بررسی قرار  و دوري از اطاله امور در قانون اساسی» زمان«گردد که موضوع مشخص می
 گرفته است.

علاوه بر دو موضوع مذکور، یکی از موارد دیگري که در رابطه با دکترین اتمام مراحل رسیدگی 
باشد. با اداري باید مورد توجه قرار گیرد، انطباق یا مغایرت آن با تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران می

گانه جمهوري اسلامی ایران، مستقل از ، قواي سه2قانون اساسی 57توجه به اینکه بر اساس اصل 
باشند، بنابراین آنچه در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفته یکدیگر می

مبنائاً داراي تفاوت است. هرچند » تفکیک مطلق قوا«از یکدیگر است و این امر با » استقلال قوا«است، 
دارد مفهوم این ترین نوع آن، تعبیري است که بیان میشدهکه شناخته تفاسیر متعددي از این امر شده،

)، 98: 1389اصل آن است که حفظ تعامل و همکاري بین قوا مورد نظر قوه مؤسس بوده است (لطفی، 
تر به آن نگریسته شود، با توجه به اینکه استقلال قوا در برابر وابستگی قوا به یکدیگر قرار اما اگر مبنایی

گیرد، معناي این اصل آن است که قوا براي انجام وظایف خود، داراي استقلال بوده و از طرفی می
گردد که هر قوه در انجام گردد و از طرفی بیان میي دیگر قوا در امور یک قوه نفی میمداخله

هاي پس از تصویب وظایف خود نباید نیازمند قواي دیگر باشد. لکن در هر صورت آنچه در سال
انون اساسی مورد قبول قرار گرفته و در نظریات شوراي نگهبان نیز پذیرفته شده است، تفکیک نسبی ق

هاي فوق، وجود مراجع اختصاصی اداري از این شده در بخشباشد که با توجه به مطالب بیانقوا می
ي نگهبان، جهت نیز مغایرتی با قانون اساسی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که مطابق رویه شورا

حکم به مجازات و اجراي «دارد قانون اساسی که بیان می 36ایجاد مراجع اختصاصی اداري، با اصل 
 نیز مغایرتی ندارد.» آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

                                                            
تواند هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می«نودم قانون اساسی: اصل  -1

شکایت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ 
ها بخواهد است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن کافی دهد و در مواردي که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط

 ».و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند
قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه «اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی:  -2

گردند. این قوا مستقل از ر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میقضائیه که زیر نظ
 ».یکدیگرند
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رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

د در تواننتنها میبنابراین بر اساس مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی، مراجع رسیدگی اداري نه
توانند نیل به برخی اهداف قانون نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران اعتبار داشته باشند، بلکه می

 اساسی را نیز تسهیل نمایند.
 ) برخی از مراجع اختصاصی اداري در نظام حقوقی ایران1 -3

ایرت پس از بررسی جایگاه مراجع رسیدگی اداري در قانون اساسی و مشخص شدن انطباق یا عدم مغ
وجود نهادهاي مذکور با آن، حال باید به قوانین عادي پرداخت. مطابق قوانین مختلف کشور، مراجع 

کنند. این مراجع که تعریف آن مختلف اختصاصی اداري یا شبه قضایی تأسیس گردیده و فعالیت می
ه مراجع و کلی«) عبارت از 10/02/1402قانون دیوان عدالت اداري (مصوب  3ماده  3مطابق تبصره 

شوند و هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل میهیأت
ها قرار داده شده کنند که در صلاحیت آناقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می

اختلافات شوند: مراجعی که مکلف به رسیدگی به ، از جهت کارکردي به سه نوع تقسیم می»است
باشند و مراجعی که به تشخیص وجود یا عدم هستند، مراجعی که مسئول رسیدگی به تخلفات می

پردازند. برخی ها و خصوصیات در موارد مورد درخواست میها، شایستگیوجود برخی از صلاحیت
 بندي مذکور عبارتند از:ترین مراجع اختصاصی اداري بر اساس دستهاز مهم

 اجع رسیدگی به اختلافات:. برخی از مر1
قانون کار (مصوب  157اساس ماده ختلافات بین کارگر و کارفرما (برهاي رسیدگی به اهیأت -

 ))؛29/08/1369
هاي مستقیم (مصوب قانون مالیات 244و  170اساس ماده هاي حل اختلاف مالیاتی (برهیأت -

 ))؛03/12/1366
قانون تأمین اجتماعی  44و  43جتماعی (بر اساس ماده هاي تشخیص مطالبات سازمان تأمین اهیأت -

 ))؛03/04/1354(مصوب 
 ).11/04/1334قانون شهرداري (مصوب  77هاي ماده کمیسیون -
 . برخی از مراجع رسیدگی به تخلفات:2
قانون رسیدگی به تخلفات اداري (مصوب  1اساس ماده هاي رسیدگی به تخلفات اداري (برهیأت -

 ))؛07/09/1372
قانون دیوان  28و  12اساس ماده تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور (برهاي مستشاري و هیأت -

 ))؛11/11/1361محاسبات کشور (مصوب 
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هاي مواد دیگر قانون شهرداري (مصوب و برخی از کمیسیون 100، 99هاي ماده کمیسیون -
 )؛11/04/1334

جتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب قانون تسهیلات استخدامی و ا 16هاي ماده کمیسیون -
 )؛31/03/1374

قانون تعزیرات  21و  19اساس ماده مرکزي سازمان تعزیرات حکومتی (برهاي استانی و کمیسیون -
 ))؛23/12/1367حکومتی (مصوب 

قانون اساسنامه هیأت  1اساس ماده کایات قانون برگزاري مناقصات (برهاي رسیدگی به شهیأت -
 ).16/12/1388شکایات مناقصات (مصوب  رسیدگی به

 . برخی از مراجع تشخیصی:3
هاي گزینش اشخاص (بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (مصوب هیأت -

) و قانون تسرّي قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر 14/06/1374
 ))؛26/02/1375هاي دولتی (مصوب سات و شرکتها و مؤسها و سازمانوزارتخانه

قانون مقررات استخدامی سپاه  134هاي تشخیص شهادت، جانبازي و فوت (بر اساس ماده کمیسیون -
قانون استخدام نیروي انتظامی جمهوري  140)، ماده 21/07/1370پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 

انون استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ق 120) و ماده 20/12/1382اسلامی ایران (مصوب 
 )).20/12/1382ایران (مصوب 

بندي از جهت آنچه در انتهاي این بخش باید به آن توجه کرد، آن است که در یک تقسیم
توان گفت که برخی از این مراجع، محدوده فعالیت و همچنین ماهیت و ساختار مراجع غیرقضایی، می

هاي انتظامی رسیدگی به تخلفات شوند (مانند هیأتلتی تشکیل نمیهاي دودر محدوده دستگاه
) و برخی نیز 1پزشکان سازمان نظام پزشکی کشور و شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان

هاي گردند (مانند کمیسیونهاي دولتی یا نهادهاي عمومی غیردولتی تشکیل میدر محدوده دستگاه

                                                            
) 24/10/1398(مورخ  786لازم به ذکر است که مطابق رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره  -1

ها و تعیین صلاحیت تشکیل دادگاه«انون اساسی، مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم ق«دارد که بیان می
، 1374قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  24و طبق ماده » ها منوط به حکم قانون استآن
و قطعیت مورد نظر مقنن » الاجرا استنظرات شوراي انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأي موافق، قطعی و لازم«

دادگاه تجدید نظر استان  28اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومی، رأي شعبه  در ماده مذکور،
تهران که نظر صادره از شوراي انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با 

 ی نمود.توان رسیدگی قضای، نسبت به آراي این شوراها نمی»موازین قانونی است
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رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

قانون  16هاي ماده هاي مواد دیگر قانون شهرداري، کمیسیوناز کمیسیون و برخی 100، 99، 77ماده 
هاي رسیدگی به اختلافات بین کارگر تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، هیأت

هاي تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی)، که هاي حل اختلاف مالیاتی و هیأتو کارفرما، هیأت
هاي عمومی بوده و برخی از شکایت از آراي برخی از مراجع مذکور، در صلاحیت دادگاه از این بین،

). فرضاً 167 -165: 1402موارد نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداري هستند (مولابیگی و محمدي، 
)، هیأت 1370اصلاحی  -1366قانون زمین شهري (مصوب  12شکایت از آراي کمیسیون ماده 

 56) و کمیسیون ماده 1379اصلاحی  -1364قانون مطبوعات (مصوب  10بوعات ماده نظارت بر مط
)، به موجب قانون 1348اصلاحی  -1346ها و مراتع (مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره

 باشند (همان).هاي عمومی میصرفاً قابل رسیدگی در دادگاه
هاي گیرد، تمامی رسیدگید توجه قرار میآنچه در دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري مور

فوق (به جز مواردي همچون شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان) است، که قبل از 
شوند و در واقع، رسیدگی ابتدایی به شکایات علیه نهادهاي دولتی، عمومی رسیدگی قضایی انجام می

که اشخاص علیه اشخاص حقیقی طرح لکن شکایاتی  گردند؛غیردولتی و خصوصی را شامل می
هاي حل اختلاف شود. براي مثال، زمانی که از رسیدگی به اختلافات در هیأتکنند را شامل نمیمی

آن اختلافاتی موضوع این مقاله هستند که بین اشخاص (به عنوان  شود،اداره کار سخن گفته می
به عنوان کارفرما) ایجاد شده و در این کارگر) و نهادهاي دولتی یا عمومی غیردولتی یا خصوصی (

 37) که شعبه 5/3/1394(مورخ  303. علاوه بر این، فرضاً در رأي شماره 1اندها مطرح گردیدههیأت
دیوان عالی کشور صادر نمود، که مربوط به شکایت شخص علیه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) 

صلاحیت، به دیوان عدالت اداري ارجاع شده و در  در دادگاه عمومی تبریز بود و با صدور قرار عدم
آنجا به دلیل خصوصی بودن شرکت مذکور، به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود، شعبه مذکور 

هاي حل اختلاف اداره کار دیوان عالی اعلام کرد که مرجع صالح رسیدگی به شکایت، هیأت
علیه یک نهاد خصوصی، ابتدا در  باشند. در این حالت نیز که رسیدگی به شکایت شخصمی

صلاحیت یک مرجع شبه قضایی بوده و سپس در صلاحیت دیوان عدالت به عنوان مرجع قضایی 
 عنه خواهد گردید.باشد، موضوع مشمول دکترین مبحوثمی

                                                            
) در 8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب  124توان به اشخاصی اشاره کرد که مطابق ماده فرضاً می -1

بکارگیري نیروي انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام «دارد: اند، که بیان میهاي دولتی بکارگیري شدهدستگاه
 ».باشدپذیر میزهاي استخدامی براساس قانون کار امکانهاي سازمانی مصوب و مجودارد در سقف پستمی
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

توان گفت که در نظام حقوقی ایران، دادرسی قضایی پس بنا به توضیحات فوق، به طور کلی می
ي، صرفاً توسط دیوان عدالت اداري انجام نگرفته و توسط سایر مراجع قضایی نیز از دادرسی ادار

باشد، که به شرح ترین مرجع قضایی مرتبط با این بحث، دیوان عدالت میگیرند؛ لکن مهمصورت می
شود و ذیل به بیان جایگاه و وظیفه آن در رابطه با دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري پرداخته می

 گردد.اه قانون نسبت به وظایف آن در رسیدگی قضایی پس از رسیدگی اداري بیان میدیدگ
 ) رسیدگی قضایی پس از رسیدگی اداري در دیوان عدالت اداري2 -3

ایجاد شد و در سال  1قانون اساسی 173دیوان عدالت اداري پس از انقلاب اسلامی ایران مطابق اصل 
ها و نامهابطال تصویب 2قانون اساسی 170ن بر اساس اصل رسماً آغاز به کار کرد. همچنی 1361
هاي دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، در نامهآیین

صلاحیت این نهاد قرار داده شد. اولین قانون مربوطه نیز قانون دیوان عدالت اداري (مصوب 
موجب آن، دیوان عدالت اداري زیر نظر شوراي عالی قضایی تأسیس  باشد که به) می04/11/1360

هاي متعددي در خصوص این قانون صورت گرفت و گردید. لکن پس از آن، اصلاحات و استفساریه
آخرین قانونی که اصلاحات کلی و قابل توجهی را ایجاد کرد، قانون تشکیلات و آیین دادرسی 

اصلاح شده و همان  1402) بود، که این قانون نیز در سال 25/03/1392دیوان عدالت اداري (مصوب 
) براي آن انتخاب گردید. در 10/02/1402عنوان اولیه، یعنی قانون دیوان عدالت اداري (مصوب 

 گردد.رابطه با رسیدگی قضایی پس از رسیدگی اداري، در قوانین فوق مطالبی وجود دارد که بیان می
 ترین اتمام مراحل رسیدگی اداري در قانون دیوان عدالت اداري. الزام به رعایت دک1 -2 -3

 -25/03/1392قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري (مصوب  10ماده  1مطابق با بند 
)، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از 1402بدون اصلاح در سال 

ها، سازمان تأمین اجتماعی، هاي دولتی، شهرداريسات، شرکتها، مؤسها، سازمانوزارتخانه
ها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران تشکیلات و نهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به آن

بدون  -1392ماده مذکور (مصوب  2باشد و بند واحدهاي مذکور، بر عهده دیوان عدالت اداري می

                                                            
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی:  -1

رئیس قوه زیر نظر » دیوان عدالت اداري«هاي دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام نامهها یا آیینمأمورین یا واحد
 ».کندگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میقضائیه تأسیس می

هاي دولتی که نامهها و آییننامهها مکلفند از اجراي تصویبقضات دادگاه«اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی:  -2
تواند ت قوه مجریه است خودداري کنند و هر کس میمخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارا

 ».گونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کندابطال این
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رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

لیه آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداري به دیوان ) نیز شکایت ع1402اصلاح در سال 
به قابل شکایت بودن آراي مراجع  عدالت اداري واگذار شده است. در بند قانونی مذکور، صرفاً

مذکور در دیوان عدالت اشاره شده و الزام صریحی براي مراجعه به مراجع اختصاصی اداري یا 
 از دیوان عدالت اداري وجود ندارد.رسیدگی ابتدایی به تقاضاي اشخاص قبل 

 16ماده  4لکن این الزام، در دو ماده قانونی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تبصره 
)، به طور اطلاق رسیدگی قضایی در دیوان عدالت باید 1402(الحاقی  1قانون دیوان عدالت اداري

کایت باشد. در واقع، زمانی که شخصی قصد مسبوق به اعلام کتبی پاسخ به تقاضا توسط نهاد طرف ش
باید ابتدا تقاضاي خود را به نهاد مذکور ارائه کرده و پس از  شکایت از اقدامات نهادي را دارد،

دریافت پاسخ کتبی از آن نهاد، به دیوان عدالت شکایت کند. این تبصره از دو جهت داراي اطلاق 
ات اداره، از عدم انجام اقدامات آن، که در حقوق اداري تواند علاوه بر اقدامباشد. از جهتی میمی

توان شکایت کرد (مولابیگی و محمدي، شود نیز میشناخته می» 2سکوت اداري«مدرن با عنوان 
قانون دیوان عدالت اداري باشد و در  10ماده  2و بند  1تواند شامل بند ) و از جهتی نیز می79: 1402

 داري قبل از رسیدگی قضایی در دیوان عدالت را الزام کرده است.واقع، اعلام نظر یا رسیدگی ا
 باشد، آن است که تفاوت بین نظام حقوقی ایران و آمریکا در اینآنچه در اینجا قابل ذکر می

خصوص به این صورت است که در نظام حقوقی آمریکا نسبت به تصمیماتی که توسط مقامات اداري 
شود. اما در رسیدگی اداري مراجعه شده و نسبت به آن شکایت می شود، مجدداً به مراجعاتخاذ می

توان به طور مستقیم نسبت به این تصمیمات در مرجع قضایی دیوان عدالت نظام حقوقی ایران، می
 اداري شکایت نمود.

                                                            
) این قانون 10) ماده (3) و (1ها و مأمورین موضوع بندهاي (دستگاه -)10/02/1402(الحاقی  4... تبصره -16ماده  -1

ها ابلاغ کنند. در نمایند، به آننفع اتخاذ میر مورد اشخاص ذيمکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که د
نفع تقاضاي انجام امر اداري یا خودداري از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضاي خود را به مواردي که اشخاص ذي

ماه به  دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه
نفع ابلاغ نماید، مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی براي صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذي

 تري را داشته باشد.ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضاي زمان کوتاهپاسخگویی دستگاه
تواند با رعایت مواعد نفع میگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداري نماید، ذيچنانچه با انقضاي مهلت مذکور، آن دست

) این ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم 3مذکور در تبصره (
شود و چنانچه می پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداري محسوب

ربط ارسال نموده باشد، مبدأ شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگري به دستگاه ذي
 باشد.محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می

2- Administrative Silence
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

و  1392قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري (مصوب  48اما با توجه به ماده 
در صورتی که رسیدگی به شکایت را در «دارد شعبه دیوان ) که بیان می1402سال  اصلاح آن در

صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح 
، رسیدگی اداري قبل از رسیدگی قضایی در دیوان عدالت اداري، صراحتاً توسط »1کنددلالت می

رغم اینکه این صراحت در خصوص قوانین مربوط به رسیدگی گردیده است. لکن علیقانون الزام 
هاي عمومی وجود ندارد، شعب مراجع قضایی در موارد مختلفی اداري قبل از رسیدگی قضایی دادگاه

اند و گاهی این رویه توسط اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی کرده
 دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداري نیز مورد تأیید قرار گرفته است.هیأت عمومی 

(مورخ  720براي مثال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأي وحدت رویه شماره 
) بیان کرد که رسیدگی اولیه به موضوع شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی با عنوان 03/03/1390

، در صلاحیت خود سازمان تأمین »سط سازمان تأمین اجتماعیالزام به پذیرش حق بیمه شاکی تو«
(مورخ  563. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز در رأي شماره 2اجتماعی است

) که در خصوص آراي متعارضِ صادرشده براي چند شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی 25/8/1395
تگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به طرح شکایت به طرفیت دس«... بود، اعلام داشت 

خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه و 
اي پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته احتساب سوابق بیمه

                                                            
در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان هرگاه رسیدگی به شکایت  -)10/02/1402اصلاحی ( 48ماده  -1

کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می
شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح 

 کند.دلالت می
، 30مطابق مقررات مواد ): «03/03/1390(مورخ  720رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره  -2

شده در مهلت مقرر در قانون قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه 40و  39، 36
نجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداري از ا

شده به باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمهشده میحق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه
و پذیرش  شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغالتکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه

آن از سوي سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود، 
آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق راي شماره شعبه دوم دادگاه عمومی نجف 1388/1/11 -27لذا راي شماره 

ور تاییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کش 1388/4/1 - 00126
هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري در قانون آیین دادرسی دادگاه 270گردد. این راي طبق ماده قانونی تشخیص می

 ».الاتباع استهاي سراسر کشور لازمموارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه
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رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

ر در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ باشد و تصمیم و اقدامی از سوي سازمان مذکو
الذکر هیأت و در رأي خود، به رأي فوق» 1الذکر مسموع نخواهد بودشود، با توجه به احکام فوق

 عمومی دیوان عالی نیز استناد کرد.
 . اعتراض به آراي برخی از مراجع اختصاصی اداري بدون سپري کردن تمام مراحل مقرر2 -2 -3

ها قابل تجدیدنظر در مراجع باشند و در واقع آراي آناي میمرحلهاجع شبه قضایی، تکبرخی از مر
اند، به شبه قضایی تجدیدنظر نیستند. لکن در غالب مواردي که مراجع اختصاصی اداري ایجاد شده

باشند. براي اند و گاهی نیز داراي سه مرحله براي رسیدگی میاي تنظیم گردیدهصورت دومرحله
قانون تسهیلات استخدامی و  16هاي ماده قانون شهرداري یا کمیسیون 77هاي ماده ل، کمیسیونمثا

                                                            
الف: تعارض در آرا ): «25/08/1395(مورخ  563عمومی دیوان عدالت اداري به شماره  رأي وحدت رویه هیأت -1

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال  10ماده  1بند » الف«محرز است. ب: به موجب شق 
تصمیمات و  مقرر شده است که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از 1392

ها و سازمان تأمین هاي دولتی و شهرداريها و مؤسسات و شرکتها و سازماناقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه
ها و حدود اختیارات دیوان ها از جمله صلاحیتاجتماعی و تشکیلات و نهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به آن

یادشده نیز مقرر شده درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت،  قانون 11عدالت اداري است. مطابق ماده 
کننده، حکم بر نقض رأي یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی

ت دستگاه نماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیشکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می
متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی 

هاي پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمین اجتماعی قرار به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیم
مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به گرفته باشد و تصمیم و اقدامی از سوي سازمان 

قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول  40و  36، 30الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد احکام فوق
ورت شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صپرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه

شده خودداري از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه
بینی شده است، بنابراین با لحاظ باشد و براي انجام این وظیفه تشکیلات مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی پیشمی

مادامی که   1390/3/3ـ  720دیوان عالی کشور به شماره دادنامه  مراتب فوق و مفاد رأي وحدت رویه هیأت عمومی
ـ  5000/539هاي اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه

سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه  1394/11/2ـ  1000/94/11568و  1388/6/21
دیوان عدالت  17و  15ر نکرده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري نیست. با توجه به مراتب آراي شعب صاد

که  1390/6/12ـ  9009970901701740و  1390/5/22ـ  9009970901501760هاي اداري به شماره دادنامه
قی کرده است، صحیح و موافق مقررات سازمان تأمین اجتماعی را مرجع پیش از رسیدگی در دیوان عدالت اداري تل

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري براي  89و ماده  12ماده  2تشخیص شد. این رأي به استناد بند 
 ».الاتباع استشعب دیوان عدالت اداري و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم
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باشند و اعتراض به آنان ناگزیر باید در دیوان عدالت اداري به اي میمرحلهاجتماعی جانبازان، تک
 عنوان مرجع قضایی صورت گیرد.

) که به شکایات 1354اعی (مصوب قانون تأمین اجتم 43هاي تشخیص مطالبات ماده لکن هیأت
شده رسیدگی کارفرمایان از سازمان تأمین اجتماعی بابت میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین

هاي باشند. همچنین پس از شکایت در هیأتها میهاي تجدیدنظر در استانکنند، داراي هیأتمی
بین کارگر و کارفرما) نیز اعتراض و تشخیص اداره کار (به عنوان مرجع بدوي رسیدگی به اختلافات 

پذیر خواهد بود. هاي حل اختلاف اداره کار امکاندرخواست تجدیدنظر نسبت به این آرا، در هیأت
هاي رسیدگی به توان به هیأتباشند، میعلاوه بر این، براي مراجعی که داراي سه مرحله رسیدگی می

نتظامی سازمان نظام پزشکی، تجدیدنظر و هیأت هاي بدوي اشکایات انتظامی علیه پزشکان (هیأت
هاي حل اختلاف مالیاتی بدوي، تجدیدنظر و هاي حل اختلاف مالیاتی (هیأتعالی انتظامی)، هیأت

هاي رسیدگی به تخلفات اداري هاي رسیدگی به تخلفات اداري (هیأتشوراي عالی مالیاتی) و هیأت
کرد. آنچه در چهارچوب دکترین اتمام مراحل بدوي، تجدیدنظر و هیأت عالی نظارت) اشاره 

باشد، آن است که آیا در مواقعی که مراجع شبه قضایی داراي مراجع رسیدگی اداري قابل بحث می
باشند، این امکان وجود دارد که اشخاص به طور مستقیم از آراي مراجع بدوي به مراجع تجدیدنظر می

باشند، امکان شکایت از مراجع اي میمرحلهجع سهقضایی شکایت نمایند و یا در مواقعی که مرا
تجدیدنظر پیش از رسیدگی به آن در هیأت عالی وجود دارد؟ هرچند در این خصوص اختلاف 
نظراتی وجود دارد  و قوانین و مقررات و آراي هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی 

 -176: 1402ی دارند (مولابیگی و محمدي، دیوان عدالت اداري نسبت به این موضوع، نظرات متفاوت
)، اما در صورتی که در چهارچوب دکترین اتمام مراحل رسیدگی اداري به موضوع نگریسته 184

توان به قطعیت اعلام کرد که باید تمامی مراحل رسیدگی اداري پیش از مراجع قضایی طی شود، می
اي، هر دو مرحله و در مراجع رسیدگی مرحلهشوند و این بدان معناست که باید در مراجع رسیدگی دو

پذیر اي، هر سه مرحله رسیدگی انجام گردند و سپس ارجاع پرونده به مراجع قضایی امکانمرحلهسه
 گردد.
 گیرينتیجه

هاي حقوقی با توجه به مطالب مندرج در این نوشتار، رسیدگی اداري قبل از رسیدگی قضایی، در نظام
طور که ذکر گردید، داراي مزایا و معایب ته شده است، که این موضوع همانمختلفی به رسمیت شناخ

توان به این نتیجه رسید که مزایاي باشد. لکن در هر صورت با نگاهی کارکردگرایانه میمتنوعی می
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رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

تواند در بسیاري از الزام به رسیدگی اداري قبل از رسیدگی قضایی، بیشتر از معایب آن بوده و می
 هگشا باشد.موارد را

شود که مدت زمان زیاد رسیدگی به از سوي دیگر با بررسی وضعیت قضایی کشور مشخص می
ترین و ها در مراجع قضایی، یکی از مهمشکایات و اطاله دادرسی و همچنین تجمیع انبوه پرونده

یل افراد برانگیزترین مشکلات موجود در نظام قضایی ایران است، که از جهتی باعث تأخیر در نچالش
جامعه به حقوق خود شده و از جهت دیگر باعث ایجاد فشار زیادي بر دستگاه قضایی کشور گردیده 

تواند کارآمدي بالایی در است، که الزام به مسبوق بودن رسیدگی قضایی به رسیدگی اداري می
همان مرحله هاي شکایات، در راستاي رفع این مشکل داشته باشد. چرا که اولاً بسیاري از پرونده

گردند و ثانیاً در رسیدگی اداري مورد رضایت شاکی قرار گرفته و به مراجع قضایی ارسال نمی
آوري ها به مراجع قضایی ارسال شوند، مدارك لازم در مراحل پیشین جمعصورتی که این پرونده

 کند.شده و رسیدگی را آسان می
اري، در خصوص مرجع قضایی دیوان عدالت هرچند در رابطه با دکترین اتمام مراحل رسیدگی اد

) تعیین تکلیف شده و 1402قانون دیوان عدالت اداري (مصوب  48و ماده  16ماده  4اداري، در تبصره 
این دکترین تثبیت گردیده است، لکن در رابطه با سایر مراجع قضایی، این موضوع به رسمیت شناخته 

رسد بهتر باشد کترین را الزام کرده، اما به نظر مینشده است و با وجود اینکه رویه قضایی این د
 هاي احتمالی جلوگیري شود.ها و تشتتنظمیدر قوانین، مورد اشاره قرار گیرد تا از بی صراحتاً

کنند، به از سویی دیگر، گاهی برخی از مراجعی که نسبت به شکایات علیه نهادهاي مشخصی می
اري یا سوءمدیریت، در موضوعات مشخصی اقدام به رد دلایل مختلفی همچون مشکلات مالی، اد

نمایند؛ در حالی که شکایت و درخواست شکات، مطابق قانون بوده و با شکایات اکثر اشخاص می
ارجاع پرونده به مرجع قضایی نیز حکم به ورود شکایت و نقض رأي آن مراجع اختصاصی اداري 

اي بر خلاف اتمام مراحل رسیدگی اداري نتیجهگردد. در این حالت، بکارگیري دکترین صادر می
گردد، که هدف اولیه خود داشته و منجر به کاهش سرعت رسیدن اکثر اشخاص به حقوق خود می

) بیان شده 1402(مصوب  1قانون دیوان عدالت اداري 7باید براي آن راهکاري یافت. در تبصره ماده 

                                                            
-یس دیوان، موضوعات جدیدي مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیشچنانچه به تشخیص رئ -... تبصره-7ماده  -1

شود اشخاص متعدد دیگري نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا داراي ابعاد گسترده اداري یا اجتماعی بینی می
سی باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررمی

کننده با شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگیمقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می
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گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحات ۱۴۰۲( صلاحیت‌ها و 

صلاحیت‌ها و گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛
بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحات ۱۴۰۲)
سیدمحمدمهدی غمامی 1

 ؛اداري حقوق عامه يفایاست يهاو گام هاتیصلاح

 )1402اصلاحات ( يعدالت ادار وانیتحولات قانون د یبررس

 1یغمام يمحمدمهددیس

 چکیده
)، نظام دادرسی اداري 1402تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري (اصلاحات

 برد، هرچند برخی دیگري عمده دادخواهی مردم پیش میهادر ایران را بسوي برطرف شدن برخی از چالش
نویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهاي موثر در سپهر از چالشها نیز هرچند در متن پیش

عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضائی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت 
هاي مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعاً مترقی و بطور خاص لی نوآورينظام به سرانجام نرسید، و

نفع بودن و امکان طرح شکایت در زمینه طراحی سازوکارهاي استیفاي حقوق از طریق تغییر در شرایط ذي
هاد مردم ن يهاسازمان«، »محاسبات کشور وانید«، »کل کشور یسازمان بازرس«، »کل کشور یدادستان«توسط 
پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیل این سازوکارها و » معاون حقوق عامه دیوان«و » مرتبط

 گامهاي مربوط خواهیم پرداخت.

(سمن)، نهادهاي نظارتی،  نهادهاي مردمدیوان عدالت اداري، حقوق عامه، سازمان کلیدواژگان:
  انتشار مصوبات.

                                                            
  ghamamy@isu.ac.ir ، تهران، ایران؛السلامعلیهی دانشگاه امام صادقدانشیار حقوق عموم -1

 18/05/1402: رشیپذ خیتار 08/03/1402 :افتیدر خیتار

 ؛اداري حقوق عامه يفایاست يهاو گام هاتیصلاح

 )1402اصلاحات ( يعدالت ادار وانیتحولات قانون د یبررس

 1یغمام يمحمدمهددیس

 چکیده
)، نظام دادرسی اداري 1402تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري (اصلاحات

 برد، هرچند برخی دیگري عمده دادخواهی مردم پیش میهادر ایران را بسوي برطرف شدن برخی از چالش
نویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهاي موثر در سپهر از چالشها نیز هرچند در متن پیش

عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضائی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت 
هاي مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعاً مترقی و بطور خاص لی نوآورينظام به سرانجام نرسید، و

نفع بودن و امکان طرح شکایت در زمینه طراحی سازوکارهاي استیفاي حقوق از طریق تغییر در شرایط ذي
هاد مردم ن يهاسازمان«، »محاسبات کشور وانید«، »کل کشور یسازمان بازرس«، »کل کشور یدادستان«توسط 
پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیل این سازوکارها و » معاون حقوق عامه دیوان«و » مرتبط

 گامهاي مربوط خواهیم پرداخت.

(سمن)، نهادهاي نظارتی،  نهادهاي مردمدیوان عدالت اداري، حقوق عامه، سازمان کلیدواژگان:
  انتشار مصوبات.

                                                            
  ghamamy@isu.ac.ir ، تهران، ایران؛السلامعلیهی دانشگاه امام صادقدانشیار حقوق عموم -1

 18/05/1402: رشیپذ خیتار 08/03/1402 :افتیدر خیتار
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 مقدمه
که از مردم   ياحترام به حقوق مردم است. نهاد يبرا يگام جد کی» يت ادارعدال وانید«وجود  اصل

 یبر منافع عموم یکند تا امور مبتن انتیص نهادهاي عمومی ژهیدر مقابل اقتدارات و - فرداً و جمعاً -
 یدر حکومت اسلام یفرمان حکمران ترجمان نینشود. ا عییمشروع، تض يهايو آزاد ي گرددراهبر

حکم  )53ه البلاغه ازجمله نامه به مالک اشتر (ناممتعدد در نهج ي(ع) در فرازها یعل مااست که ام
ینَ ولََّاهُ هذَاَ ماَ أَمَرَ بِهِ عَبدُْ االلهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ ماَلِکَ بْنَ الْحاَرِثِ الْأشَْتَرَ فِی عَهدِْهِ إلَِیْهِ حِ« د: کنیم

 ۀِ،یوَأشَْعِرْ قلبک الرَّحْمَۀَ لِلرعَِّ ... ا وَ جِهاَدَ عدَوُِّهَا وَ اسْتِصْلاَحَ أَهْلِهاَ وَ عِماَرَةَ بِلَادِهَامِصْرَ جِباَیَۀَ خَراَجهَِ
 یا أخٌَ لَک فِتَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ، فَإنَِّهُمْ صِنْفاَنِ: إِمَّ اً یسَبُعاً ضاَرِ هِمْیواَلْمَحَبَّۀَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلاَ تَکونَنَّ عَلَ

، از »حقوق عامه«بویژه مفهوم  و احترام به حقوق يپاسدار نیا .1»...الْخَلقِْ  یلَک فِ رٌیوَإِماَّ نظَِ نِ،یالدِّ
با  خواهان بود کهمشروطه ياز آرزوها ،)76-75: 1397غمامی، ( هاي اسلامی استمبانی آموزه

 .گشت یمتجل یقانون اساس )156( و) 61( ،)3اصول (در  پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی ایران،
براي رسیدگی  در تفکیک نظام دادرسی اداري از قضائی و ها،فرانسوي تجربه هرچند به تقلید از

:2007(به شکایات مردم از نهادهاي دولتی  72-75Achi & Massot, ،(»يبه شوراقانون راجع 
تصویب شد ولی این  نیمجلس يدادگستر مشترك ونیسیکمتوسط  1339ماه بهشتیهفتم ارد »یدولت

و عدم اهمیت حقوق مردم در مقابل اقتدارات  قانون با توجه به ماهیت استبدادي رژیم پادشاهی
قانون  یپرسو همه 1357سال  در یبا تحقق انقلاب شکوهمند اسلام یوقت اجرا نشد. ولچیه عمومی

به  یدگیبر رس یو مبتن ادیبنمردم یان مرجعبه عنو يعدالت ادار وانی، د1358 نیفرورد 12 در یاساس
نهاد با  نیشد. در ادامه ا يگذارهیپا ،یقانون اساس) 173( براساس اصل »یخواهتظلم«مردم و  »داد«

با اصلاحات و  بارهاپا به عرصه وجود گذاشت و  4/11/1360در  يعدالت ادار وانیقانون د بیتصو
 1402با اصلاحات متعدد  1392 مصوب قانون ،یفعل ايمجرقانون  هیمواجه شد. النها یتحولات اساس

توان موضوع یآن را م يهاياز نوآور یکیالاجرا شده و لازم ماهخرداد 22است که تحولات آن از 

                                                            
را به  این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او -1

گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى فرماندارى مصر بر مى 
مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان  ..مصر را آباد سازد.

نیمت دانى، زیرا مردم دو دسته اند، دسته اى برادر دینى تو، و دسته دیگر حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غ
 همانند تو در آفرینش مى باشند.



25

قوه  یگام تحول نیاول به عنوانکه در عمل و  یمفهوم ؛ستدان 1»حقوق عامه« به مفهوم حیتوجه و تصر
باید در نظر داشت که  قرار گرفته است. حیتصر و ییقانون، مورد شناسا نیا الحاقی مادهدر دو  ه،ییقضا

در خصوص موضوعات قابل رسیدگی در دیوان تسامحاً یکی » حقوق عمومی«و » حقوق عامه«مفهوم 
) به سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمینه حقوق 17) ماده (2دانسته شده است کما اینکه در تبصره (

دهد. کما اینکه قبلا می» است یحقوق عموم عییمتضمن تض«وا در موضوعاتی که عامه، اجازه طرح دع
 تیمنافع ب ایو  یحقوق عموم«) قانون، رییس دیوان موظف شده بود موضوعات تضییع 121در ماده (

 محاسبات کشور وانیکل کشور، دادستان کل کشور و د یحسب مورد به سازمان بازرس را» المال
 اطلاع دهد.

 »حقوق عامه«مرتبط با  يهاينوآور یقانون، برخ يشنهادیاصلاحات پ بیهرچند در تصو نیبنابرا 
ماده  »4«ره در تبص که و دانشگاه آزاد ییاجرا يهادستگاه ماتیبه مصوبات و تصم یدگیاز جمله رس

 دیاصلاحات جد درصراحت هب ریموارد به شرح ز یبرخ یول گردیدحذف ، بود شده ییشناسا )10(
 :مندرج شد وانید قانون

نفع توسط دادستانی کل کشور، ناظر به امکان طرح شکایت به عنوان ذي )17هر دو تبصره ماده ( .1
هاي مردم نهاد فعال در زمینه استیفاي سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان

 .حقوق عامه
العموم جهت طرح دیوان در قالب مدعیقانون مبنی بر شناسایی یکی از معاونان  )120ماده ( .2

این قانون موجب تضییع حقوق ) 10شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (
 .شودعامه می

حقوق عامه صورت گرفته همانند امکان طرح  نیناظر به تام برخی دیگر از اصلاحات هم به علاوه
به  یکه شهروندان را از اطاله دسترس ،یقانون فیوظا از تخلف از انجام یمطالبه خسارت ناش يدعوا

                                                            
 دستورالعمل نظارت و پیگیري حقوق عامه) 1ماده (» الف«از حقوق عامه تعریفی قانونی وجود ندارد هرچند در بند  -1
که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر  حقوقی است«)، این حقوق چنین تعریف شده است: 3/11/1397(

 محله منطقه، ،شهریک جامعه مفروض مانند افراد یک  مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد
 قبیل از شود، می آنان امتیاز سلب یا تضرر یا منفعت فوت موجب یا دھد می قرار خطر یا آسیب معرض در را صنف و

 اموال انفال، نگی،ھفر میراث و عمومی فرهنگ عمومی، سلامت و محیطی، بهداشت زیست حقوق مشروع، هايديآزا
لازم بذکر است این تعریف از حقوق عامه با انتقادات متعددي در تعریف مواجه است » .اجباري استانداردهاي و عمومی

عامه، برخی از ایرادات آن از جمله اثباتی دیدن که در لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه با همین عنوان حقوق 
هاي مشروع که شامل لحاظ گردن حقوق و مصادیق آن از جمله آزادي» عامه«حقوق عامه، فقدان معیار مشخص براي 

 غیرحقوق عامه نیز می شود، برطرف شده است.

گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحات ۱۴۰۲( صلاحیت‌ها و 
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نجات داد. با این  )10ماده ( »1«تبصره  با حکم وانیو د یعموم يهادادگاه  نیب یعدالت و سرگردان
وجود موضوع این نوشتار، صرفاَ بحث در مورد سازوکارهاي تحقق حقوق عامه از خلال اجراي 

 .تاس )120و ماده ( )17ماده ( »2«تبصره 
 حقوق عامه در موضوعاتنفع بودن يذالزام به . امکان طرح دعوا بدون الف

 1 باشد.» نفع مستقیم دعويذي«کند که مطابق قاعده سنتی، کسی نزد مراجع قضایی طرح دعوي می
نفع یا کنند که شخص ذيکند شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میقانون دیوان هم مقرر می) 17ماده (

مقام یا نماینده قانونی وي، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. اما موکیل یا قائ
نفع خاص و مستقیم نداشته باشد و در عین حال حقوق ممکن است تصمیم یا اقدامی باشد که ذي

ه عمومی را تضییع کند. بنابراین دو تبصره این ماده، دو امکان ورود از جانب نهادهاي نظارتی (تبصر
را بشکلی نوآورانه و براي جلوگیري از تکرار آرائی که عدم ذینفع ) 2و نهادهاي مردمی (تبصره ) 1

 .بینی نموده استکرد پیشبودن را در موضوعات حقوق عمومی به عنوان مانع لحاظ می
 ینظارت ينهادهاورود  .1

 ممکن محاسبات کشور وانید کل کشور و یکل کشور، سازمان بازرس یمشتمل بر دادستان ینظارت ينهادها
اشخاص مواجه حقوق  عییاز گزارش با نقض قانون و تض یالعاده و ناشفوق ،يعاد يهانظارت انیاست در جر

 :اندمند شدهاز سه مزیت قانونی بهره» 1«موجب تبصره بنابراین به )83-77: 1397(غمامی،  شوند؛
 نزد شعب (بدوي و تجدیدنظر)؛نفع بودن طرح دعوي بدون لزوم وجود رابطه ذي .1,1
 معافیت از پرداخت هزینه دادرسی؛ .1,2
 الرعایه خارج از نوبت.رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم .1,3

این ظرفیت جدید قانون، چالشهاي قبلی ورود نهادهاي نظارتی را بر طرف کرده است. براي مثال در 
) 17، هیات عمومی رسیدگی را در شعب مستند به ماده (16/2/1399، مورخ 266دادنامه شماره: 

توانند داند و نهادهاي نظارتی صرفاً در خصوص مقررات میتوسط ذینفع حقوق خصوصی ممکن می
)، این ظرفیت براي طرح 17) الحاقی به ماده (1اما با تبصره ( 2نزد هیات عمومی طرح دعوا کنند.

  فراهم شد.» است یحقوق عموم عییتضکه متضمن  یموضوعات«شکایت ناظر به 

                                                            
) قانون آیین دادرسی مدنی هم 2بودن از الزامات آیین دادرسی محسوب می گردد کما اینکه در ماده ( نفعذي -1

 کند.نفع مقرر میشرط رسیدگی دادگاه را طرح دعوا از جانب ذي
به  وانیشعب د«مقرر شده است که:  يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ لاتیقانون تشک 17ماده  يبر مبنا« -2

را برابر  تیبه شکا یدگیرس ،يو ینقانو ندهینما ایقائم مقام  ای لیوک اینفع يکنند که شخص ذ یم یدگیرس یتیشکا
در  ینفع نبودن شاک يدر صورت احراز ذ ،قانون نیهم 53ماده » ب«و طبق بند » قانون درخواست کرده باشد.
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 نهادمردمهاي ورود سازمان .2
از افراد هستند که  یجمع يهادغدغه يریگیپ يبرا یواسط مردم ينهاد، نهادهامردم يهاسازمان

مشترك  يهادر اصلاح امور و تحقق آرمان یموضوع خود را مسئول فرض کرده و سع کیاصولا در 
 ریمس توانندیها مشوند. آنیسالارانه محسوب ممردم یافتگیرشد یها، نوعنسازما نیا نیدارند. بنابرا

و  عیپاسدار حقوق مردم، تسر يمسائل مردم به نهادها ترعیبه عدالت را به جهت انتقال سر یدسترس
 ،يفریک یدادرس نییآ قانون )66ماده (بار در  نیاول ،یمردم ينهادها نیا نکهیکنند. کما ا لیتسه

 از .ي را پیدا کردندو حقوق شهروند یعموم يهانهیدر زم ینسبت به جرائم ارتکاب علام جرمامکان ا
 »دوست دادگاه«تحقق عدالت دارند،  ينهاد که تلاش برامردم يهاجهت به آن دسته از سازمان نیا

به  اقیبا همان س يادار يدر ادامه و در دعاو )58-56: 1400غمامی،  و پاکنژاد( شود.یهم گفته م
 .ها، اجازه ورود داده شدسمن

از حقوق  تیحما نهیها طبق اساسنامه مربوط، در زمآن تیکه موضوع فعال ينهادمردم يهاسازمان
 ،یفرهنگ راثیم ،یعیمنابع طب ،یستیز طیاز منکر و موضوعات مح یامر به معروف و نه لیعامه از قب

 یدر خصوص موضوعات تخصص توانندی، مباشد ياز حقوق شهروند تیو حما یبهداشت عموم
 فهیاز انجام وظ يخوددار ایو اقدامات  ماتیبودن تصم یرقانونینسبت به غ ،خود تیبا فعال بطمرت

 وانیدر شعب د ،است یحقوق عموم عییکه متضمن تض این قانون) 10ماده (مقامات و مراجع موضوع 
 گرید تیها دو مزسمن ،ییطلا ازیمتا نیدارند. با وجود ا یدنظرخواهیکنند و حق تجد تیطرح شکا

 يو ضمنا به دعاو معاف نیستند یدادرس نهیهز از پرداخت یعنی ؛را ندارند یمراجع نظارت انندهم
 .شودینم یدگیمطروحه، خارج از نوبت رس

 
 

                                                                                                                                                 
کند.  یصادر م تیقرار رد شکا ت،یقبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکا یحت وانیمطروحه، شعبه د تیشکا

 یعموم أتیه 1368/7/10ـ 39و  38، 37شماره  هیوحدت رو يرأ يبر مبنا نکهیه اب تیبنا به مراتب فوق و با عنا
برخوردار بود و  وانیدر د تیاز امکان طرح شکا ،یحقوق خصوص یو حقوق یقیصرفاً اشخاص حق ،يعدالت ادار وانید

و  ستین يعدالت ادار وانیدر شعب د یدگیمورد قابل طرح و رس چیدر ه یدولت يو اعتراضات واحدها اتیشکا
 می، شرط تقد يادار دالتع وانید یدادرس نییو آ لاتیقانون تشک 17ماده  يموضوع که بر مبنا نیبا لحاظ ا نیهمچن

سازمان  لیقانون تشک 2ماده  2بوده و حکم مقرر در تبصره  یبودن شاک نفعیاحراز ذ ،يمورد يدادخواست در دعاو
 12موضوع ماده  يناظر بر دعاو وانیکل کشور به د یسازمان بازرس اتیدر رابطه با ارسال شکا زیکل کشور ن یبازرس

 نییو آ لاتیقانون تشک 10موضوع ماده  ياست و منصرف از دعاو يوان عدالت ادارید یدادرس نییو آ لاتیقانون تشک
 »...است يعدالت ادار وانید یدادرس

گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحات ۱۴۰۲( صلاحیت‌ها و 
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 ب. ورود معاون حقوق عامه و تحقق شفافیت
که مهمترین کارویژه آن  ،يان اداردادست کی جادیا کردیبا رو يعدالت ادار وانیقانون د )120ماده (

، با وجود اختیار رییس »مدعی العموم اداري«صیانت از حقوق عمومی در امر دادرسی است به عنوان 
 کند:یمقرر م 1قوه قضائیه و رییس دیوان عدالت اداري

 سیرئ ،يعدالت ادار وانید تیآن در حدود صلاح عییاز تض يریمنظور حفظ حقوق عامه و جلوگبه«
 :کندیم نییتع ریز فیانجام وظا يخود را برا یاز معاونان قضائ یکی وانید
این قانون موجب تضییع ) 10که به جهات مذکور در ماده ( اقدامات و تصمیماتیطرح شکایت از  -1

 شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آراي مذکور.حقوق عامه می
بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح  در موارد موضوع این -تبصره

 .شکایت لازم نیست
ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در  ها، مقررات و سایر نظاماتنامهآیینشناسایی  -2

 .است و درخواست ابطال آنهااین قانون ) 12ماده (
ها، نامهانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیینق این) 12هاي اجرایی موضوع ماده (دستگاه -تبصره

هاي خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی ها و بخشنامهدستورالعمل
هاي مذکور، تخلف اداري محسوب دیوان قرار دهند. خودداري از اجراي این تکلیف از سوي دستگاه

 ».شودمی
 گاهیدر جا ي،عدالت ادار وانید سییر نییرا با تع وانید سیی رییمعاون قضا کیماده،  نیا

 کردیتر با روتر و مصرحمرجع را مستقل نیگذار اهرچند اگر قانون .قرار داده است يدادستان ادار
کامل) و  یطرفینشسته (ب یمقام قاض ییو جدا مقننکرد، هدف یلحاظ م یخواهالعموم تظلمیمدع
جلو گام روبه کیماده  نیدر هر صورت ا اما ،شدیم نی) بهتر تامقیو تحقاتهام  ی(قاض ستادهیا یقاض

این مقام در طرح ، )17ماده ( »1«تبصره  یمراجع نظارت يایچراکه علاوه بر مزا ؛شودیمحسوب م
الیدتر است؛ هم نزد شعب و هم در هیات کننده حقوق عامه مبسوطبه موضوعات تضییعدعواي راجع

 .عمومی
 

                                                            
 ایقانون  ایمصوبه با شرع  کی رتیو از مغابه هر نح وانید سیرئ ای هیقوه قضائ سیکه رئ یدر صورت -86 ماده -1

مطرح و ابطال مصوبه را  یعموم أتیکننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در ه بیمقام تصو اراتیخروج آن از اخت
 .ندیدرخواست نما
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 اعمال اختیار معاون حقوق عامه چگونگی .1
و در  ست؟یاست که حقوق عامه چ نیها امسئله نیاز مهمتر یکیمعاون،  نیا اراتیمورد اعمال اخت در

 ؟.شود ییشناسا دیو مقررات، مخل حقوق عامه با ماتیاقدامات، تصم چگونه، ادامه
 مفهوم حقوق عامه.1,1

 حقوق) 1397عامه (حقوق  يریگیمل نظارت و پپرمناقشه، دستورالع یعلم يهالیقطع نظر از تحل با
مقررات  ریسا ایموضوعه و  نیقوان ،یاست که در قانون اساس یحقوق«کند: یم فیتعر نیعامه را چن

شهر،  کیجامعه مفروض مانند افراد  کینقض آن، نوع افراد  ایالاجرا ثابت است و عدم اجرا لازم
سلب  ایتضرر  ایموجب فوت منفعت  ایدهد یقرار م خطر ای بیمنطقه، محله و صنف را در معرض آس

 ،یبهداشت و سلامت عموم ،یطیمح ستیمشروع، حقوق ز يهايآزاد لیشود، از قبیآنان م ازیامت
 نییتعدر جهت  ».ياجبار يو استانداردها یانفال، اموال عموم ،یفرهنگ راثیو م یفرهنگ عموم

این عناوین و مصادیق عمده و کلان را شناسایی  مورد از 103تاکنون کل کشور  یمصداق، دادستان
 یهیاست. بدردیف  319که در مواردي هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق در  کرده
روز همتناسب و ب ،يادار عدالت وانید يدعاو یشناسها و گونهژهیبا کارو دیبا قیمصاد نیا که است
ریات ارایه خدمات عمومی با کیفیت، با معیارهاي اداره ، بویژه در راستاي الزام به رعایت ضروشود

) همین قانون مورد 90قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (» حقوق مردم«خوب که بعضا در فصل 
مصوبه شوراي عالی اداري در خصوص «اشاره قرار گرفته است. همچنین برخی دیگر از این حقوق در 

 ) قابل احصا است.9/11/1395 مصوب(» حقوق شهروندي در نظام اداري
 »حقوق عامه«چگونگی شناسایی .1,2

مخل حقوق  مقررات و ماتیاست که اقدامات، تصم در نظام اداري، آن» حقوق عامه«فهم بعد  مسئله
 :و روش وجود داردد جانیا. در شود؟ ییشناسا دیعامه چگونه با

ی از جمله ه هر روشکه ب يهر مورد یعنی. است» استماع و اقدام«روش  ،روش اول. 2,1,1
) و تعداد قابل توجه نهادهاي نظارتی دیگر احصا 17) ماده (1نهادهاي نظارتی احصا شده در تبصره (

 .ردیگیصورت م یاقدام مقتض نیز محقق شده است. در ادامه یی، امر شناساگشتواصل  نشده،
نحوي این روش به . است »نهادمردم ییافزاهممشارکت و «دوم، روش  روش. 2,1,2
 بازبا توجه به تحولات فناوري و داده سازي قضائی یا مشارکت مردم در تحقق عدالت قضائیمردمی

Jiménez-GómezHernández(گردد نیز محسوب می & 2016:  سوکیاز  بیترت نیبد .)38-40
ی گري مردمهاي گزارشساماندهی شود و از سوي دیگر ایجاد سامانه )17ماده ( »2«تبصره  تیظرف

گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحات ۱۴۰۲( صلاحیت‌ها و 
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

 يهاتواند از گزارشیم ی. هوش مصنوعمحقق گرددبرنامه هفتم  یکل يهااستیس »26«براساس بند 
 يریگ، تقاطع1»اتیبه شکا ییسامانه پاسخگو«هاي موجود همانند از طریق مجموعه سامانه واصله

  .دست آورده مخل حقوق عامه ب یو شخص ینوع يمجموعه امور ادار از یقیو اطلاعات دق هکرد
 الزام به درج مقررات در پایگاه الکترونیکی دیوان .2

، ایجاد ظرفیت شفافیت و دسترسی به اسناد است )1402) قانون دیوان (120هدف از وضع تبصره ماده (
قانون مکلفند  نیا) 12هاي اجرایی موضوع ماده (هم براي دیوان و هم براي مردم. بر این اساس دستگاه

ماه پس از وضع  کیخود را ظرف  يهاها و بخشنامهها، دستورالعملنامهنیینسخه از مصوبات، آ کی
 .قرار دهند وانید یکیالکترون گاهیصدور، در پا ای

 دقیقیعبارت  »نسخه کی«وجود  ک،یالکترون يدر بارگذار نکهیمورد هم با قطع نظر از ا نیا در
قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب  )30سامانه ماده ( تیگذار از ظرفبود قانون ستهیست و ضمنا شانی

 وانید یکیالکترون گاهیدر پا يبارگذارکرد، ولی آنچه الزام شده، استفاده می) 1401و کار (مصوب 
به  گذار و تعداد رونهادها با توجه به تنوع مراجع مقررات نیتعدد و ابعاد ا در نظر داشتناست که 

 نیاز به مهم است و در عمل اریبس ،)1400بیش از ر (شه یاسلام يموارد همانند شوراها یبرخ دیتزا
بهتر است  رسدینظر مه مورد ب نیموجود دارد. در ا يهابا توجه به سامانه منیروز و اهب یفن رساختیز
 ژهیوهکند. ب دنبال یو مقررات مل نیاز سامانه قوان هینما ای یدسترس جادیا قیبخش را از طر نیا ،وانید

 دارد؛اجرا ن یتو در عمل قابل ستیکارآمد ن ،مقررات در تبصره يبارگذار يآنکه ضمانت اجرا
 لفمذکور، تخ يهادستگاه ياز سو فیتکل نیا ياز اجرا يخوددار«حکم  ستیچراکه مشخص ن

 سیهمانند رئ ینسبت به مقامات عال خصوصاً خواهد بود؛چگونه قابل اجرا  ».شودیمحسوب م يادار
 رسد واحدهاي حقوقی هر دستگاه موظفند:ل آنچه بنظر میبه هر حا .جمهور و وزراء

                                                            
، ف)(ال يمذکور در بندها يدستگاهها ):1390(مصوب  و مقابله با فساد يقانون ارتقاء سلامت نظام ادار 25 ماده -1

نمودن  زهیو مکان اتیبه شکا ییمجدد سامانه پاسخگو یو مهندس يقانون موظفند به بازنگـر نی) ا2(ب) و (ج) ماده (
و  ییپاسخگو تیمسؤول که ییتوسط واحدها يرحضوریبه طور غ اتیشکا افتیکه در ندیاقدام نما يآن به نحو

 د.منعکس گرد واحد مربوطه در دستگاهرا دارند به  مردم اتیبه شکا یدگیرس
و درصورت عدم  دیاقدام نما یشاک ای یشده به ارائه پاسخ به متقاض نییتع يمزبور موظف است براساس زمان بند واحد

مزبور  يمقام دستگاه منعکس شود. واحدها نیتا بالاتر يمراتب ادارموضوع در سلسله ن،یدر مهلت مع ییپاسخگو
 د.نیاعلام نما یو با ذکر علت به شاک وبا به صورت مکتموضوع ر ت،یموظفند در صورت وارد نبودن شکا

عدم  ای تیبه شکا یدگی. عدم رسابدیخاتمه  تیوصول شکا خیماه از تار کیحداکثر ظرف  دیمراحل فوق با هیکل
 نیدر مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکب یعدم پاسـخ مکتوب به شاک ایصلاح  يانـعکاس موضوع به مراجع ذ

 شود.یمربوطه برخورد م نیطبق قوان
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گذار دستگاه مربوط و همچنین مقامات داراي حق صدور به مجموعه نهادهاي مقرره-1
بخشنامه و مقرره، بصورت نظامند اطلاع دهند که مصوبات آنها لازم است از طرق 

ت اداري، بصورت هاي مربوط از جمله دیوان عدالها و پایگاهمقتضی از جمله سامانه
 کامل بارگذاري شود.

عدم بارگذاري اطلاعات، نه تنها ممکن است حقوق شهروندي را تضییع کند بلکه -2
تخلف است و صادرکنندگان مقررات را که اصولا عالی ترین مراجع هر دستگاه 

دهد. لازم شوند را در معرض تخلف اداري و مجازاتهاي مربوط قرار میمحسوب می
و  نیاطلاعات قوان گاهیپا«بات مربوط به کسب و کارها، اگر در بذکر است مصو

ثبت نشوند نافذ نیست و اجراي آن، علاوه بر  »کسب و کار طیمقررات مرتبط با مح
دعواي تخلف اداري، ممکن است با عناوین دیگري همانند فساد، تصرف غیرقانونی 

 در وجوه دولتی و همچنین مسئولیت حقوقی مواجه گردد. 
 گیريهنتیج

تحولات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، این قانون را براي استیفاي حقوق عامه 
 مستعد ساخته است. به این ترتیب که:

گیرد نفع صورت نمیطرح دعوا در دیوان علیه تصمیمات و اقدامات، دیگر الزاما توسط ذي-1
محاسبات کشور در حدود  وانیو د کل کشور یکل کشور، سازمان بازرس یدادستانبلکه  

 عییکه متضمن تض ینسبت به موضوعات تیطرح شکا تیخود، صلاح یقانون اراتیاخت
بدون پرداخت هزینه  ) قانون را10هاي موضوع ماده (علیه دستگاه است یحقوق عموم

 دادرسی دارند.

 نهیبوط، در زمها طبق اساسنامه مرآن تیکه موضوع فعال يمردم نهاد يهاسازمانهمچنین -2
در خصوص موضوعات  توانندیاست، م يحقوق شهروند واز حقوق عامه  تیحما

موضوع  هايدستگاه غیرقانونی و اقدامات ماتینسبت به تصم تشان،یبا فعال طمرتب یتخصص
 ی، طرح دعوا کنند.دادرس نهیپرداخت هز ، با) قانون10ماده (

غیرقانونی از  و اقدامات ، مقرراتماتیتصمتواند نسبت به معاون احیاي حقوق عامه می-3
 طریق شعب یا هیات عمومی، درخواست رسیدگی و ابطال نماید.

مرتبط با حقوق اداري و صلاحیت دیوان عدالت اداري، بعضا در » فهرست حقوق عامه«-4
قانون مورد اشاره  نی) هم90و ماده ( يخدمات کشور تیریقانون مد» حقوق مردم«فصل 

گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحات ۱۴۰۲( صلاحیت‌ها و 
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

مصوبه شوراي عالی اداري در «حقوق در  نیاز ا گرید یبرخ نیمچنقرار گرفته است. ه
 ) قابل احصا است.9/11/1395(مصوب » خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري

ها نامه ها، دستورالعملنییقانون مکلفند مصوبات، آ) 12موضوع ماده ( ییاجرا يهادستگاه-5
 وانید یکیالکترون گاهیر، در پاصدو ایماه پس از وضع  کیخود را ظرف  يهاو بخشنامه

 يهادستگاه ياز سو فیتکل نیا ياز اجرا ي. خودداربطریق مقتضی بارگذاري کنند
 .شودیم وبمحس يمذکور، تخلف ادار

  



33

کتابنامه
عدالت  وانید يحقوق عامه از سو يایاح یشناسبیآس ).1401( هرالیخ، نیپرو؛ فاطمه ی،اصحاب.1

 .3سال دوم، شماره ، ، دوفصلنامه جستارهاي حقوق عمومینفعيبر مفهوم ذ دیبا تاک يادار
سازوکارهاي مشارکت نهادهاي دوست . )1400محمدمهدي (اله؛ غمامی، سیدنژاد، امینپاك.2

 ).23(پیاپی  4، شماره 10دوره  فصلنامه حقوق بشر اسلامی،، دادگاه در احیاي حقوق عامه
  .14بهار، شماره  ، فصلنامه حقوق اداري،عمومی اثبات نفع در دعواي حقوق ).1397رنجبر، احمد (.3
الگوي احیاي حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و  ).1397غمامی، سید محمدمهدي (.4

 .58، شماره 15دوره  فصلنامه حقوق اسلامی،، ساختارهاي قضایی
تعهدات حمایتی دولت  ).1397ن، داور (محمدمهدي؛ کدخدامرادي، کمال؛ درخشاغمامی، سید.5

 پژوهشنامه حقوق اسلامی،، محیطی در نظام حقوقی ایرانزیست نهادهاي مردمدر قبال سازمان
 ).48(پیاپی  2، شماره سال نوزدهم

حقوق عامه  یحقوق ينهادها لیتحل ).1401( دیعبدالسع ی،شجاع ؛داود ی،محب ی؛غلامعل ی،قاسم.6
دوره  حقوق اسلام و غرب، پژوهش تطبیقی، بو غر یاسلام شمندانیاز منظر اند یو حقوق جمع

 .33، شماره 9
 ي.عدالت ادار وانید یعموم أتیه 16/2/1399 - 266  دادنامه شماره.7

 ي.عدالت ادار وانید دنظریشعبه هفتم تجد 16/11/1395ـ  3300شماره  دادنامه.8

 ي.عدالت ادار وانید تخصصی عمران ، شهرسازي و اسناد أتیه 6/5/1394 -177شماره  دادنامه.9

 ي.عدالت ادار وانید یعموم أتیه 21/12/1384ـ  832ه شماره دادنام.10
 ي.عدالت ادار وانید یعموم أتیه 20/9/1369ـ215دادنامه شماره .11

 ي.عدالت ادار وانید یعموم أتیه 10/7/1368ـ 39و  38، 37شماره  هیوحدت رو آراء.12

13. Jiménez-Gómez, Carlos E., & Hernández, Mila Gascó (2016). A chieving 
Open Justice Through Citizen Participation and Transparency, IGI 
Global.

14. Massot , Jean, & Achi, Raberh  (2007). Le Conseil d'État et l'évolution de 
l'outre-mer français du XVIIe siècle à 1962, Dalloz.

 
  

گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحات ۱۴۰۲( صلاحیت‌ها و 





35

تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ »موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری«

 هاي قضایی رئیس دیوان عدالت اداري؛تأملی بر صلاحیت

 »قانون دیوان عدالت اداري 85موضوع ماده «

1نگینیحسین آئینه
 

 چکیده
قانون دیوان عدالت اداري رئیس دیوان عدالت اداري در نظام حقوقی ایران واجد دو جایگاه  5مستند به ماده 

این مقام به ریاست بر شعبه اول تجدیدنظر دیوان رغم تحدید صلاحیت قضایی اداري و قضایی است. علی
ت اداري، مستند به مواد دیگر این قانون صلاحیت مختلف قضایی براي این مقام در ارتباط با شعب، هیأت عدال

قانون دیوان است که در  85هاي تخصصی دیوان پیشبینی شده است. ازجمله این مواد ماده عمومی و هیأت
ي رئیس دیوان هاي مطروحه در هیأت عمومی را برابرخی فروض صلاحیت صدور قرار رد دادخواست

پیشبینی نموده است و در برخی موارد نیز این صلاحیت را براي این مقام پیشبینی کرده است تا مستند به 
هاي این عنه موضوع را براي رسیدگی به شعب دیوان ارجاع نماد. مبتنی بر یافتهموردي بودن مصوبه معترض

ام صحیح قضایی همخوانی نداشته و پیشبینی این هاي مزبور براي رئیس دیوان با نظمقاله پیشبینی صلاحیت
هاي اداري و قضایی را فراهم آورده است ثانیاً تعیین ها براي رئیس دیوان اولاً زمینه خلط صلاحیتصلاحیت

بخشی مهم از قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان را در صلاحیت رئیس دیوان قرار داده است و ثالثاً برخی 
راي این مقام با اصول دادرسی منصفانه ازجمله استقلال قضایی و اصول قابل تجدیدنظر هاي مقرر باز صلاحیت

باشد. بر این اساس در راستاي ایجاد نظام قضایی صحیح پیشنهاد آن است که ضمن تحدید بودن آرا مغایر می
 گردد.هاي قضایی این مقام حذف صلاحیت رئیس دیوان به مدیریت و نظارت بر ارکان دیوان، صلاحیت
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

 مقدمه
فارغ از سیر تطور و تحول نقش و جایگاه دولت در جوامع بشري، امر قضا، قضاوت و رسیدگی به 

ها در جوامع بوده است. اهمیت این دولت تظلمات و شکایات همواره یکی از مهمترین کارویژه
موضوع سبب شده است تا در بسیاري جوامع ضمن تفکیک امر قضا از تقنین و اجرا، براي انجام این 
مهم ساختار و سازمانی مستقل تحت عنوان قوه قضائیه تأسیس گردد تا از این رهگذر استقلال قضایی 

قوه قضائیه نیز به منظور ایجاد نظام صحیح قضایی ضمن قضائیه بیش از پیش حفظ شود. در بدنه و قوه
تفکیک موضوعات قضایی براي انجام آن مراجع قضایی اختصاصی و بعضاً تخصصی پیشبینی شده 

شود. اصل است. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداري ازجمله محاکم اختصاصی محسوب می
منظور  به«و طرز کار آن مقرر کرده است  قانون اساسی در خصوص مبناي تأسیس این نهاد 173

و  دولتی هاينامهیا واحدها یا آیین مأمورین به نسبت مردم و اعتراضات ، تظلماتشکایات به رسیدگی
گردد. می تأسیس قضائیه قوه زیر نظر رئیس »اداري عدالت دیوان« نام به ها، دیوانیآن حقوق احقاق

 ».کندمی تعیین را قانون دیوان این عمل و نحوه اتحدود اختیار
قانون دیوان عدالت اداري  1360قانون اساسی بدواً در سال  173در راستاي حکم ذیل اصل 

، آیین دادرسی این نهاد در تصویب شد. در ادامه این سیر در راستاي مطلوب سازي ساختار، صلاحیت
قانونی تحت عنوان قانون  1392تصویب و در نهایت در سال  قانون دیوان عدالت اداري 1385سال 

 1402تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري تصویب شد. نظر به ایرادات این قانون در سال 
قانون مزبور اصلاح و ضمن تغییر عنوان قانون به قانون دیوان عدالت اداري تحولات زیادي در 

 وان ایجاد شده است.ساختار، صلاحیت و آیین دادرسی دی
باشد که به مبتنی بر قوانین حاکم بر دیوان عدالت اداري یکی از ارکان دیوان رئیس این نهاد می

گردد. بررسی سیر تحول قانون دیوان عدالت اداري مبین این نکته حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می
ي و نظارتی براي رئیس دیوان نه هاي اداراست که در تحولات قانون دیوان در کنار پیشبینی صلاحیت

هاي مزبور در بینی شده است، بلکه صلاحیتهاي مختلف قضایی براي این مقام پیشتنها صلاحیت
 تر شده است. تحولات قانونی مربوط به این نهاد روزبه روز گسترده

ینی هاي مختلف قضایی براي این مقام پیشبقانون دیوان ازجمله موادي است صلاحیت 85ماده 
مبتنی بر اهمیت مفاد این ماده کرده و در اصلاحات اخیر نیز مفاد این ماده با تحول همراه بوده است. 

هاي قضایی براي بینی صلاحیتدر این مقاله تلاش بر آن است به این پرسش پاسخ داده شود که پیش
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قضایی مطلوب  قانون دیوان عدالت اداري تا چه میزان با نظام 85رئیس دیوان به موجب ماده 
 همخوانی دارد؟ 

هاي قضایی و شود این است خلط صلاحیتدر پاسخ به سوال مزبور آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر می
بینی صلاحیت قضایی شود و باتوجه به اینکه پیشهاي نظام قضایی محسوب میاداري یکی از آسیب

ي موارد مصداق خلط صلاحیت اداري براي رئیس دیوان در ارتباط با شعب و هیأت عمومی در بسیار
هاي نظام قضایی حاکم بر دیوان عدالت اداري شود لذا این مهم یکی از آسیبو قضایی محسوب می

 شود.محسوب می
هاي هاي علمی اعم از کتب و مقالات در خصوص دیوان عدالت اداري بحثاگرچه در نوشته

هاي قضایی رئیس دیوان صلاحیتمختلفی صورت گرفته است لیکن به صورت خاص در خصوص 
و تأثیر این مهم در نظام قضایی به تفصل و مستقلاً بحث نشده است. بر این اساس  85مندرج در ماده 

تحلیلی ابتدا به  –اي توصیفیهاي، قوانین و مقررات و به شیودر این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه
شود هاي رئیس دیوان پرداخته میاداري در ارتباط با صلاحیتقانون دیوان عدالت  85تبیین مفاد ماده 

 گردد.ها براي رئیس دیوان بررسی میبینی این صلاحیتو سپس آثار پیش
 85هاي رئیس دیوان موضوع ماده صلاحیت -1

بینی در ارتباط بین رئیس دیوان با هیأت عمومی صلاحیت مختلف قضایی براي این مقام پیش 85ماده 
در مواردي که به تشخیص رئیس دیوان، «این ماده در این خصوص مقرر کرده است  نموده است

رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي 
متقاضی یا وجود رأي قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردي که موضوع مورد 

این قانون نباشد، از قبیل ) 12ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (نامهوان آیینشکایت مشمول عن
نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر 

کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردي به هیأت عمومی ارجاع می
قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد،  شده یا توسط شعبه

شود. در این صورت شعبه مکلف به پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می
نامه و نظامات مبتنی بر این حکم تشخیص انتفاي موضوعی شکایت مطرح شده، آیین» .رسیدگی است

هاي رئیس ت و موردي بودن موضوع دادخواست در شمار صلاحیتو مقررات نبودن موضوع شکای
هاي مزبور و مصادیق هر یک از این بینی شده است. بنابراین در ادامه به تبیین صلاحیتدیوان پیش

 پردازیم.ها میصلاحیت
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

 انتفاي موضوعی دادخواست ابطال مصوبه -1-1
شود که اساساً موضوع زمانی محقق میمنتفی شدن موضوع دادخواست ابطال مصوبه در مفهوم خاص 

از بین رفته باشد و آن مصوبه فاقد اثر گردد. مثلاً مصوبه براي انجام امري باشد که آن امر سابقاً  مصوبه
پذیر نباشد. البته در خصوص مصوبات و محقق شده و انجام آن امر باتوجه به شرایط تاریخی امکان

 85باشند، انتفاي موضوع دادخواست مندرج در ماده میمقرراتی که در حقوق اشخاص واجد اثر 
شود که آن مصوبه سابقاً ضرري ایجاد نکرده و در آینده نیز فاقد اثر شده باشد. زمانی منطقاً محقق می

در تشریح این اصطلاح به صورت تمثیلی دو مصداق استرداد  85رغم مفهوم یاد شده، ماده علی
أي قبلی در مورد مصوبه را به عنوان مصادیق منتفی شدن دادخواست توسط متقاضی و وجود ر

 پردازیم.موضوع مصوبه بیان نموده است. بر این اساس در ادامه به تبیین این دو موضوع می
 به یقین همچنان که شاکی با اراده خویش اقدام به طرح دعوا نموده است استرداد دادخواست:

ن اساس در ه خویش از دعواي خود نیز صرفنظر نماید. بر همیاساس ارادمنطقاً و اصولاً باید بتواند بر
اي از رسیدگی از دعواي خویش اساس اینکه شاکی یا خواهان در چه مرحلهقوانین آیین دادرسی بر

 ايصرف نظر نماید آثار مختلفی اعم از صدور قرار رد، قرار سقوط دعوا و کاهش مجازات مرتکب بر
خصوص شکایت از مصوبات و مقررات دولتی نیز قانون دیوان مقرر بینی شده است. در این مهم پیش

نموده است که هرگاه شاکی دعواي خویش را استرداد نماید در این صورت رئیس دیوان قرار رد 
شود این است که باتوجه به اي که به ذهن متبادر مینماید. راجع به این مهم نکتهدعوا را صادر می

ا شکایت از مقررات دولتی، پذیرش این نکته که به صرف تقاضاي تمایز ماهوي دعاوي شخصی ب
باشد به استرداد دعوا از سوي شاکی به مانند سایر دعاوي قرار رد دعوا صادر شود، محل تأمل می

بینی کرده است هرگاه رئیس دیوان به هر صورت از قانون دیوان نیز پیش 86خصوص اینکه ماده 
شرع اطلاع حاصل کرد، باید این موضوع را در هیأت عمومی مطرح  مغایرت مصوبه اي با قانون یا

نماید. بر این اساس در این دسته دعاوي به صرف تقاضاي استرداد نباید قائل به این شد که رئیس 
در «مقرر کرده است  85ماده 2باشد. بر همین اساس تبصره دیوان ملزم به صدور قرار رد دعوا می

خواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص صورت تقاضاي استرداد داد
 ».یابددهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می

یکی از  85مستند به ماده  وجود رأي قبلی دیوان در خصوص مصوبه موضوع شکایت:
ن مصوبه دانسته مصادیق منتفی شدن دادخواست ابطال مصوبه، صدور رأي قبلی دیوان در خصوص آ

شده است. مقصود از عبارت مزبور این است که هرگاه در خصوص یک مصوبه رأي قبلی دیوان 
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وجود داشته باشد در این صورت امکان رسیدگی به شکایت از آن مصوبه وجود ندارد. در خصوص 
نهاد این حکم توجه به این نکته لازم است که در فرض طرح شکایت از یک مصوبه در دیوان، این 

عنه را مغایر قانون یا احکام ممکن است حکم به ابطال مصوبه را صادر نماید و یا اینکه مصوبه معترض
در نظام  اولاًشرعی نداند و در نتیجه حکم به رد شکایت صادر نماید. در خصوص این موضوع 

مصوبه به  قانون اساسی بدون تفکیک بین مغایرت شرعی و قانونی 170حقوقی ایران مستند به اصل 
صورت یکسان اثر این مهم را ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداري دانسته است. با توجه به مفهوم 
ابطال در ادبیات فقهی و حقوقی حاکم بر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در واقع این اصطلاح در 

اصطلاح ابطال به صورت  قانون اساسی از 170شده است. بنابراین مقصود اصل برابر فسخ استفاده می
مطلق این بوده است که هرگاه مصوبه مغایر شرع یا قانون باشد از بدو تصویب فاقد اثر خواهد بود. 

قانون دیوان عدالت نیز هرگاه دیوان حکم به ابطال مصوبه صادر نماید در  13مستند به ماده  ثانیاً
شود ابطال اثر قهقرایی داشته و اثر راي فرضی که مصوبه مزبور به علت مغایرت با احکام شرعی باطل 

گردد لیکن در فرضی که دیوان مصوبه مورد شکایت را مغایر صادره به زمان تصویب مصوبه برمی
قوانین تشخیص دهد ممکن است مصوبه مزبور را از زمان تصویب و یا از زمان صدور راي فاقد اثر 

دلیل مغایرت با قانون مورد شکایت قرار گیرد و اي به اعلام نماید. بر این اساس در فرضی که مصوبه
دیوان مصوبه مزبور را صرفاً از زمان صدور رأي باطل نماید در این صورت منتفی دانستن شکایت از 
مصوبه با این استدلال که در خصوص این مصوبه راي سابق دیوان وجود دارد با منطق حقوقی و 

ساس قرار دادن وجود راي قبلی به صورت مطلق به عنوان تضمین حقوق افراد همخوانی ندارد. بر این ا
 باشد.با اشکال منطقی و حقوقی مواجه می 85یکی از مصادیق منتفی شدن موضوع مصوبه در ماده 

 نباشد 12ها و نظامات موضوع ماده نامهموضوع مورد شکایت از مصادیق آیین -2-1
رسیدگی به شـکایات، هاي هیأت عمومی دیوان تقانون دیوان در تبیین یکی از صلاحی 12ماده  1بند 

ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و  نامهتظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین
علت مغایرت با شرع یا  ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردي که مقررات مذکور به شهرداري

ز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجراي قوانین قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاو
را ازجمله  شودو مقررات یا خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

مبتنی بر حکم این بند، اولین گام در تعیین صلاحیت  .هاي این رکن دیوان احصا نموده استصلاحیت
است. در نظام حقوقی ایران » مقررات«و » نظامات«، »نامهآیین«هیأت عمومی تشخیص مصادیق 

اند هاي علمی تعریف نمودهرغم اینکه برخی صاحبنظران اصطلاحات مزبور را در قالب نوشتهعلی

تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ »موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری«
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

کننده از اصطلاحات فوق وجود ندارد. عدم وجود تعریف لیکن در قالب قوانین تعریف رسمی و تعیین
ها، نظامات و مقررات دولتی را احصا نامهقیق مصادیق آیینقانونی سبب شده است تا نتوان به صورت د

نمود. بر این اساس نظر به عدم وجود تعریف دقیق و عدم احصاي مصادیق اصطلاحات مزبور قرار 
تواند حدود و قلمرو دادن تشخیص این مهم در صلاحیت رئیس دیوان عدالت اداري به صراحیت می

 شعاع قرار دهد.الصلاحیت هیأت عمومی دیوان را تحت
را ازجمله  ابلاغیه مصوباتو  نظرات مشورتیمزبور در تبیین این حکم  85ادامه عبارات ماده 

باشند و در فرض ها و نظامات و مقررات دولتی نمینامهمصادیقی معرفی نموده است که مصداق آیین
صادر نماید. بر این  بایست قرار رد دعواي مطروحه راشکایت از این دسته مصوبات رئیس دیوان می

 نماییم.اساس در ادامه مصادیق زیر را بررسی می
» هنجار حقوقی«آور بودن، در فحواي هر اگرچه وصف الزام عنه:مشورتی بودن مصوبه معترض

نامه، نامه، تصویبرا شامل قانون، آیین» مقررات«مفهوم عام مستتر است و بر این اساس حقودانان 
: 1387، لنگروديجعفري ( اندکرده اي که ضمانت اجرا داشته باشد، معرفینامه و هر مقررهبخش

هاي اداري که بعضاً از نظر محتوا و شکل ، لیکن در نظام حقوقی ایران برخی از مصوبات یا نامه)669
جنبه «آوري ندارند و بنا به جهاتی همچون اینکه مشابه مقررات هستند، به صورت منجز قدرت الزام

شوند. مبتنی بر این ، در معناي واقعی کلمه مقرره اداري قلمداد نمی1»و ارشادي دارندمشورتی 
آور بودن، مکرراً از رسیدگی به واقعیت، در رویه هیأت عمومی دیوان به جهت فقدان وصف الزام

 دادنامه شمارهتوان ها خودداري شده است. از جمله این آراء میشکایت از این قبیل مصوبات و نامه
–1634دادنامه شماره و  11/1/1400مورخ  1893الی  1888دادنامه شماره ، 23/9/1395مورخ  725

 اشاره نمود. 3/12/1399مورخ  1635
در خصوص ملاك مزبور توجه به این نکته ضروري است که هرچند بر طبق یک قاعده کلی 

مقرره نشناختن آن مصوبه یا  آور نبودن یک مصوبه یا نامه اداري را دلیل موجهی جهتتوان الزاممی
نامه و نتیجتاً وجیه بودن عدم رسیدگی هیأت عمومی دیوان به آنها محسوب کرد و از این جهت رویه 

را  2صورت گرفته» مقدماتی«هیأت عمومی دیوان به خصوص در صورتی که شکایت از مصوبات 

                                                            
ه خواه و فقیك: نجابت. جهت مطالعه بیشتر در خصوص اقسام ذکر شده و مشاهده نمونه از این قبیل مقررات ر -1

 .104-99: 1399لاریجانی، 
توان عنوان مقرره بر متن مقدماتی یا با توجه به اینکه قبل از تصویب و نهایی شدن یک مصوبه یا مقرره، نمی -2

صلاح، به هر دلیلی سط مرجع ذيشدن و تصویب توسیر مراحل نهایی بسا متن پیشنهادي درپیشنهادي نهاد و چه
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ن نباید بدون توجه به اوضاع و وجیه دانست، اما باید توجه نمود که در این مقام، هیأت عمومی دیوا
آور گیري کند. توضیح آنکه، غیرالزاماحوال هر مورد و تنها به اتکاي عبارات ظاهري مقرره تصمیم

توصیه «یا » گرددمی پیشنهاد«ها، صرفاً به جهت کاربرد اصطلاحاتی همچون دانستن مصوبات یا نامه
ظام اداري همخوانی ندارد و تنها در صورتی هیأت ، در برخی موارد با اقتضائات و واقعیات ن»شودمی

عمومی دیوان باید از رسیدگی به این قبیل مقررات خودداري کند که بنا بر اوضاع و احوال، اطمینان 
داشته باشد که آن مقرره هیچ اثر حقوقی منجزي ندارد؛ یا در ایجاد یا عدم ایجاد یک وضعیت حقوقی 

عرف «هاي نظام اداري، عواملی همچون نیست. چراکه، در واقعیت خاص مستقیماً و مستقلاً اثرگذار
هاي اداري که ظاهراً آوري برخی از مصوبات یا نامهبر الزام» اقتضائات نظام اداري«یا » اجرایی
هاي اداري، با توجه به اینکه مقام آور هستند تأثیرگذارند. به عنوان نمونه، در خصوص بخشنامهغیرالزام

شود، ولو در خشنامه از حیث سلسله مراتب اداري مافوق مجري بخشنامه محسوب میصادرکننده ب
که ظهور در اختیار مجري دارد، » شودتوصیه می«یا » شودپیشنهاد می«بخشنامه از عباراتی همچون 

استفاده شده باشد، به پشتوانه جایگاه اداري مقام صادرکننده بخشنامه نسبت به مجري آن و تفوق 
آور بودن آن بخشنامه قرار داد و تنها معنوي آن مقام بر مجري، باید فرض اولیه را بر الزام اداري و

زمانی هیأت عمومی دیوان را مجاز به امتناع از رسیدگی به آن بخشنامه دانست که به جهت دیگري 
اداري و  مراتبآور نبودن آن بخشنامه اثبات شود. به دیگر سخن، در ساختار مبتنی بر سلسلهالزام

اي در قالب مشورتی اهتمام مقامات مادون به اراده، تصمیم و حتی نظر مقامات مافوق، اگرچه مصوبه
ي عمل مقامات مادون انکارناپذیر است و احتمال اجراي این قبیل صادر شود، اما تأثیر آن بر شیوه

حقوق اداري، تضمین که در رویکرد سنتی مصوبات از سوي این مقامات بسیار زیاد است. همچنان 
واه و خ(نجابت داننداجراي مقررات اداري را مبتنی بر سلسله مراتب اداري و اقتدار اجرایی دولت می

 .)95: 1399فقیه لاریجانی، 
، »شودپیشنهاد می«یا » شودتوصیه می«از سوي دیگر، حتی اگر به قرینه وجود عباراتی همچون 

آور تلقی نکنیم، به پردازند را الزامتبیین نحوه اجراي قوانین میبخشنامه و سایر مقررات اداري که به 
بسا کنند و چهصرف اینکه این قبیل مقررات، تفسیري خلاف قانون را در نظام اداري کشور ترویج می

بخشی از کارمندان این تفسیر را در نظام اداري اجرا کنند، این موضوع ضرورت رسیدگی هیأت 
کند. بنابراین، اگرچه در برخی موارد ظاهر یک مقرره بیل مقررات را اثبات میعمومی دیوان به این ق

                                                                                                                                                 
ون یا شرع مورد تصویب و تأیید قرار نگیرد، عدم رسیدگی هیأت عمومی دیوان به جمله تشخیص مغایرت آن با قاناز

 این قبیل موارد وجیه است.

تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ »موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری«
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تواند در عملکرد دستگاه مؤثر باشد که در این فرض، بهتر آن جنبه ارشادي و پیشنهادي دارد، اما می
است که دیوان عدالت اداري با گسترش صلاحیت نظارت قضایی خود بر این قبیل مقررات، از 

 مغایر قانون در نظام اداري کشور جلوگیري نماید. گسترش تفاسیر
هاي فوق، به صرف وجود احتمال معقول مبنی بر تأثیرگذار بودن مقرره بر نظام مبتنی بر بررسی

اداري، وضعیت حقوقی مشخص یا حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان باید نسبت به رسیدگی به 
ن قبیل مقررات برخلاف اطلاق صلاحیت دیوان این قبیل مقررات اقدام کند و عدم رسیدگی به ای

عدالت اداري جهت رسیدگی به مقررات اداري در قانون اساسی و قانون عادي بوده و از این جهت 
توان عدم رسیدگی تنها در صورتی که در زمینه واجد اثر نبودن مقررات یقین وجود داشته باشد می

صورت مطلق رد نمودن شکایت از مصوبات مشورتی با دیوان را وجیه دانست. نظر به مراتب مزبور به 
منطق حقوقی سازگار نیست. آسیب مزبور در اصلاحات اخیر قانون دیوان نه تنها اصلاح نشده بلکه با 
قراردادن تشخیص این مهم در صلاحیت رئیس دیوان زمینه خلط صلاحیت قضایی و اداري و نیز 

 را نیز فراهم نموده است.تحدید صلاحیت هیأت عمومی توسط رئیس دیوان 
گاهی هیأت عمومی دیوان با این استدلال که مقرره موضوع اعلامی و فاقد حکم بودن مقررات: 

شکایت متضمن هیچ حکم جدیدي نیست و صرفاً به ابلاغ یا اعلام قانون یا مقرره دیگري پرداخته، از 
، لزوماً 85این حکم ماده رسیدگی به شکایت از مقررات اداري خودداري کرده است. مستند به 

ي مفاد هنجارهاي حقوقی دیگر مقررات باید واجد حکم جدیدي باشند و اگر صرفاً اعلام کننده
شوند و قابلیت طرح در هیأت عمومی را ندارند. البته این باشند، به عنوان مقررات اعلامی محسوب می

توان به  دادنامه ت. ازجمله این آرا میمهم در رویه دیوان هیأت عمومی دیوان نیز مسبوق به سابقه اس
مفاد نامه مورد «هیأت عمومی دیوان اشاره نمود که مقرر کرده است  19/12/1399مورخ  1955شماره 

 و است مربوط مقررات و قوانین کلیه رعایت شکایت حاوي توجه به نظریه تفسیري شوراي نگهبان و
 در طرح قابل ن مبنا هیأت عمومی این مقرره رابر همی» نیست مقرره و قاعده وضع متضمن نفسهفی

هیأت  28/9/1396مورخ  962دیوان ندانسته است. نمونه دیگر این آرا دادنامه شماره  عمومی هیأت
نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع . «...دارد: عمومی دیوان است که بیان می

نامه هیأت وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ر تصویبآور مستقلی نیست و در آن تصویقاعده الزام
ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 

 ». تشخیص نشد
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ي اي صرفاً به اعلام مفاد مقررهدر خصوص این حکم این انتقاد قابل طرح است که هرگاه مقرره
قانون اساسی،  170ومی دیوان مکلف است در چارچوب حکم اصل دیگري پرداخته باشد، هیأت عم

عنه اقدام به صدور رأي نماید. توضیح به بررسی هر دو مقرره پرداخته و در خصوص مقرره معترض
از جمله قضات شعب و هیأت عمومی -ها قانون اساسی، قضات دادگاه 170آنکه، مستند به اصل 

اي خود از اجراي سایر مقررات خلاف قانون یا مقررات هاند تا در ضمن رسیدگیمکلف -دیوان
لذا، در صورتی که محتواي بخشنامه  1اسلامی یا خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه خودداري کنند.

نامه مربوطه باشد، در این صورت موضوع شکایت در هیأت عمومی دیوان، صرفاً اعلام محتواي آیین
نامه مورد اشاره، در صورتی که آن را بررسی محتواي آیینهیأت عمومی دیوان مکلف است تا ضمن 

نامه خودداري کند و بخشنامه مورد شکایت را خلاف تشخیص داد از ترتیب اثر دادن به آن آیین
ابطال کند. لذا، تردیدي نیست که نه تنها ورود هیأت عمومی دیوان به این قبیل موارد واجد اثر است، 

نظر یک مقرره، اعلام محتواي یک مقرره دیگر است، بررسی و اعلامبلکه در مواردي که محتواي 
 شود.راجع به آن مقرره یک تکلیف قانونی براي قضات هیأت عمومی دیوان محسوب می

به صرف  2قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 86مضاف بر این، نظر به اینکه مستند به ماده 
، آن مقاممکلف به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و آگاهی رئیس دیوان از مقرره مغایر قانون

تواند زمینه آگاهی رئیس دیوان از مفاد مقرره باشد، اعمال این شیوه میدرخواست ابطال آن مقرره می
که  85بالادستی خلاف قانون و ابطال آن را فراهم کند. مبتنی بر مقدمات فوق، حکم مقرر در ماده 

 مبناي صدور قرار رد دانسته است با مبانی حقوقی هماهنگی ندارد.صرف اعلامی بودن مصوبه را 
قانون دیوان  12ماده  1رغم اینکه مستند به صراحت بند علیموردي بودن مصوبات مورد شکایت: 

دولتی در صلاحیت هیأت » هاينامهآیین«و » نظامات«، »مقررات«رسیدگی به شکایت از  3عدالت اداري

                                                            
ها و شمول این تکلیف نسبت به قضات هیأت جهت مطالعه بیشتر در خصوص ابعاد این تکلیف قضات دادگاه -1

ها بر مقررات قانونی و شرعی قضات دادگاهشناسی نظارت آسیب ).1399( امینراد، محمدك: ابریشمی. عمومی دیوان ر
 .17هاي حقوق عمومی، شماره ، اندیشهدولتی در ایران

که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا  در صورتی -86ماده  -2
ر هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را دخروج آن از اختیارات مقام تصویب

 د.درخواست نماین
 حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: -12ماده  - 3
 ها و سایر نظامات و مقررات دولتینامهآیین. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از 1

تی در مواردي که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم ها و مؤسسات عمومی غیردولو شهرداري

تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ »موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری«
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

قانون مزبور نیز سخن از رسیدگی به  10ماده  1باتوجه به اینکه در بند  یکنعمومی تعریف شده است ل
» مقررات«و » نظامات«، »نامهآیین«شکایت از تصمیمات دولتی به میان آمده است، تعیین مرز مصداقی 

ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران بوده  101ماده  1در بند » تصمیمات«و اصطلاح  12ماده  1مندرج در بند 
نظران را درپی داشته است. مبتنی بر احکام مزبور در رویه و در بسیاري موارد اختلاف نظرات صاحب

دولت و مقررات و نظامات   »موردي«دیوان عدالت اداري بین مرجع رسیدگی به تصمیمات و اقدامات 
دیوان » یهیأت عموم«و » شعب«دولتی تفکیک وجود داشته و این موارد به ترتیب در صلاحیت » نوعی«

شده توسط حقوقدانان نیز مفروض بودن این تفکیک در رویه دیوان اند. در تحقیقات انجامدانسته شده
مقرره و شرط » نوعی بودن«به عنوان معیارهاي » عمومیت داشتن«و » کلی بودن«اثبات شده و دو ویژگی 

 خواه وجابتاند (نهیأت عمومی دیوان معرفی شده لازم جهت طرح شکایت از مقررات در
 .)186: 1389سنگري، امامی و استوار ؛99-96 :1399لاریجانی، فقیه

اعمال حقوقی ، به عنوان »مقررات«ها در تعاریف حقوقدانان از اصطلاح مبتنی بر این ویژگی
اصطلاح مزبور حقوقدانان برخی که جنبه نوعی دارند نیز یاد شده است. در این زمینه،  جانبه اداريیک

شود، اند که توسط مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه وضع میبر تصمیمات عام و کلی دانسته را ناظر
. مشابه تعریف مذکور، )39: 1393امامی و استوار سنگري، ( که نتیجه آن ایجاد قواعد حقوقی است
ر عام طوجانبه اداري دانسته شده است که حکم موضوع آن بهمقررات آن دسته از اعمال حقوقی یک

(حکم مزبور شامل همه افراد و یا گروهی از افراد است) و غیرشخصی (حکم مزبور شامل یک وضع 
. در تعریف دیگر، مقررات را قواعد )314و  313: 1387، مؤتمنیطباطبایی( باشدحقوقی است) می

ز سوي مقامات اند که به منظور پاسخگویی به مقتضیات اداره امور االاجراي اداري دانستهکلی و لازم
ها پاسخگویی به مقتضیات امور اداري با تشریح جزئیات شوند و هدف آنصالح اداري وضع می

دار اداري قوانین (مقررات اجرایی) یا با وضع قاعده جدید (مقررات مستقل) از سوي مقام صلاحیت
اند میماتی دانستههمچنین، برخی تصمیمات نوعی (مقررات) را تص .)24: 1395، نگینینهیآئ( باشدمی

                                                                                                                                                 
صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراي قوانین و مقررات یا خودداري از انجام 

 . ...2شود. وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
 دیوان به قرار زیر است: صلاحیت و حدود اختیارات -10ماده  -1
 . رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:1

هاي دولتی و ها و مؤسسات و شرکتها و سازماناعم از وزارتخانه تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی -الف
 ... -وابسته به آنها. ب و نهادهاي انقلابی و مؤسسات ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلاتشهرداري
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اي از مردم یا همه شهروندان باشد و نوع یک صنف یا که موضوع و مخاطب تصمیمات گروه یا عده
 ).29 :1391، زادهل تصمیمات مدنظر است (فلاحگروه در این قبی

مقررات جهت طرح موضوع در » الشمول بودنعام«و » کلی«بودن دو ویژگی با وجود مفروض
و در ظاهر مشخص و بدیهی بودن منظور از این دو ویژگی، با تأمل در آراء هیأت عمومی دیوان 

ها، مقررات اداري را قابل رسیدگی در هیأت عمومی مختلف دیوان که به استناد فقدان این ویژگی
آید که تعیین ملاك مشخص و عینی براي این معیار کار اند، اینگونه به دست میدیوان ندانسته

قانون دیوان این صلاحیت را براي رئیس  85رغم ابهام در موضوع مزبور ماده ی.عل1اي نیستساده
شکایت از تصمیمات موردي به هیأت دیوان پیشبینی نموده است تا هرگاه به تشخیص رئیس دیوان 

توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به مستند به نوعی بودن مصوبه مورد شکایت یا  ودعمومی ارجاع ش
 به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. ایشانی صادر شده باشد، پرونده توسط شایستگی هیأت عموم

گیرد که مستند به بخش اخیر این ماده پس از تري به خود میموضوع مزبور آنگاه صورت غیرحقوقی
مکلف مزبور شعبه اینکه در فروض مزبور رئیس دیوان پرونده را براي رسیدگی به شعبه ارجاع نمود 

 .تبه رسیدگی اس
 85بینی شده براي رئیس دیوان در ماده هاي پیششناسی صلاحیتآسیب-2

صلاحیتی با ماهیت قضایی  85هاي پیشبینی شده براي رئیس دیوان در ماده نظر به اینکه صلاحیت
نماید که در ادامه به اهم هاي مختلفی در نظام حقوقی ایجاد میشوند این موضوع آسیبمحسوب می

 شود.می این موارد پرداخته
 خلط صلاحیت اداري و قضایی  -1-2

قانون دیوان عدالت اداري رئیس دیوان واجد شأنی اداري بر شعب دیوان بوده و از  5مستند به ماده 
نظارت نیز دارد. علاوه بر این مستند به  هاي دیوانعلاوه بر ریاست اداري بر کلیه قسمت این منظر

اول تجدیدنظر دیوان نیز ریاست دارد و از این منظر واجد شأن بخش اخیر این ماده این مقام بر شعبه 
رغم مرز مشخص شئون این مقام در ماده مزبور بررسی قانون دیوان شود. علیقضایی نیز محسوب می

مبین و موید این نکته است در موارد مختلفی شأن اداري و قضایی این مقام خلط شده و شأن اداري 
هاي سایر شعب و ارکان دیوان واجد تأثیر و در برخی موارد ضایی پروندهاین مقام در جریان امور ق

                                                            
راد، محمدامین ابریشمی آئینه نگینی، حسین؛ مطالعه بیشتر و مشاهده مصادیق آراي مزبور رجوع کنید به: براي -1
، محتواییی؛ مبتنی بر شرایط نقد رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در عدم رسیدگی به مقررات دولت). 1401(

 .20-16، صص 32شماره  حقوق اداري، سال دهم، فصلنامه

تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ »موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری«
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

توان به نظارت بر آراي قطعی شعب کننده دانسته شده است. ازجمله مهمترین این موارد میتعیین
)، لزوم تأیید دستور 79دیوان و ارجاع آراي مغایر شرع و قانون براي رسیدگی مجدد (موضوع ماده 

) و اعلام اشتباه در خصوص آراي 35ماده  2عب دیوان براي اجرا (موضوع تبصره موقت صادره از ش
) اشاره نمود. یکی از مهمترین مصادیق 91هاي تخصصی دیوان (موضوع ماده هیأت عمومی و هیأت

قانون دیوان است. بر اساس این ماده رئیس دیوان در صلاحیت  85این مهم مصادیق مندرج در ماده 
اي از خلط نماید که این مهم به صراحت نمونهعب دیوان به شرح زیر دخالت میهیأت عمومی و ش

 شود.شدن شأن اداري و قضایی رئیس دیوان محسوب می
 خیص صلاحیت خویشمغایرت با قاعده صلاحیت محکمه در تعیین و تش -2-2

ت در مبتنی بر قواعد حقوقی اولین صلاحیت هرمحکمه در رسیدگی به موضوعات مطروحه صلاحی
اي باید رسیدگی به یک موضوع را در . به عبارت دیگر بدواً هر محکمهباشدتعیین صلاحیت می

صلاحیت خود بداند و سپس ضمن ورود به محتواي پرونده در خصوص آن اعلام نظر و صدور رأي 
قرر هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مقانون آیین دادرسی دادگاه 26نماید. بر همین اساس ماده 

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده «نموده است 
نظر به اهمیت موضوع تعیین صلاحیت و نقش مهم آن در شیوه جریان ...».  است با همان دادگاه است.

خاص و ختم پرونده قوانین مربوط به دادرسی در فرض اختلاف در صلاحیت بین محاکم، فرایندهایی 
رغم اینکه این موضوع در نظام قضایی و اند. علیو البته قضایی براي حل و فصل آن پیشبینی نموده

اي مشهور و در قوانین حوزه دادرسی نیز معتبر و ملاك عمل بوده است لیکن در تقنینی ایران قاعده
ان در صلاحیت مزبور تعیین تکلیف بخشی مهم از قاعده مزبور در خصوص هیأت عمومی دیو 85ماده 

تواند با رئیس دیوان به عنوان مقامی اداري قرار گرفته است. مستند به حکم این ماده رئیس دیوان می
نامه، نظامات و مقررات دولتی نیست یا جنبه موردي عنه مصداق آییناین استدلال که مصوبه معترض

ج نماید.بر این اساس مستند اي قلمرو صلاحیت هیأت عمومی خاردارد، رسیدگی به شکایت از مصوبه
به حکم مزبور تعیین بخشی مهم از قلمرو صلاحیت هیأت عمومی در صلاحیت رئیس دیوان قرار 

 الشعاع قرار دهد.تواند به صورت گسترده قلمرو صلاحیت هیأت عمومی را تحتگرفته و این مقام می
 صل قابل تجدیدنظرخواهی بودن آراا -3-2

یقی که لازم است در جذب قضات ملحوظ دانست، قضات نیز همچون سایر فارغ از همه شرایط و دقا
تجدیدنظر بودن آرا ازجمله اصول دادرسی منصفانه باشند بر این اساس قابلاشخاص مبرا از اشتباه نمی

هاي مختلفی در اسناد حقوقی اعم از نظر به اهمیت این موضوع، اصل مزبور به شیوه  شود.محسوب می
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مبتنی بر این اصل حقوقی همه  .)239: 1390(عباسی،  المللی شناسایی شده استبین حقوق داخلی و
آراي صادره از مراجع قضایی باید قابل تجدیدنظر بوده تا در فرض تجدیدنظرخواهی، توسط مرجعی 
دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند. نظر به ماهیت قضایی دیوان عدالت اداري واضح است که آراي این 

(اعم از حکم و قرار) نیز مشمول این اصل حقوقی است. بنابراین قطعی دانستن قرار رد محکه 
با اصل قابل تجدیدنظر خواهی بودن آرا مغایرت  85دادخواست صادره از طرف رئیس دیوان در ماده 

از سوي مرجعی اداري (رئیس دیوان در ارتباط با هیأت  85خصوص اینکه قرار موضوع ماده دارد به
  ی صرفاً شأنی اداري دارد) صادر شده است.عموم

 85ی بودن مصادیق مندرج در ماده تمثیل -4-2
و » نظامات«، »نامهآیین«همچنان که بیان شد در نظام حقوقی ایران تعریف مشخصی از اصطلاحات 

مقرر نموده است که هرگاه رئیس دیوان مصوبه  85رغم این مهم ماده وجود ندارد. علی» مقررات«
نماید. در ادامه نیز به صورت د شکایت را مصداق این موارد نداد قرار رد دادخواست صادر میمور

غیرحصري چند مورد محدود را معرفی نموده که در این موارد مصوبه مورد شکایت مصداق 
هاي ذکر شده در خصوص این باشد. فارغ از ایرادات آسیبنمی» مقررات«و » نظامات«، »نامهآیین«

یان غیرحصري مصادیق و واگذاشتن تعیین سایر مصادیق به رئیس مجلس این امکان را ایجاد حکم، ب
نامه، نظامات و مقررات دولتی نداند اي مصوباتی را مصداق آییننماید که این مقام به صورت سلیقهمی

ه آسیب لزوم توجه ب و در نتیجه رسیدگی به شکایت از آنها را از شمول صلاحیت دیوان خارج بداند.
شود که بدانیم مستند به حکم ماده مزبور قرار صادره توسط رئیس دیوان مزبور زمانی بیشتر هویدا می

 در این موارد قراري قطعی محسوب شده است.
 استقلال قضایی صلاحیت رئیس دیوان و -5-2

زجمله شود، ادر دستگاه قضایی تعریف می» استقلال قضات«که با محوریت » استقلال قضایی«اصل 
شود. موضوعی که نه تنها قوانین و ترین اصول دادرسی منصفانه در دستگاه قضایی محسوب میبنیادي

: 1386(بارنت،  اندهاي مختلفی به منظور تضمین آن تلاش کردههنجارهاي داخلی کشورها به شیوه
(رستمی و  ر گرفته استالمللی نیز مورد تأکید قرا، بلکه فراتر از این، در بسیاري اسناد بین)266-270

ها ها، اعم از هجمه. این اصل حراست و حفاظت از استقلال قضات در برابر هجمه)26: 1388دیگران، 
و فشارهاي درون سازمانی و برون سازمانی را برعهده دارد. همانا عدم مراعات این اصل در دستگاه 

ضوعی که فرجام آن جز تهدیدي قضایی، حصول اهداف این قوه را با خدشه مواجه خواهد کرد، مو
 گذاري در جامعه نخواهد بود.براي حیات نظام قضایی یک جامعه و به مسلخ رفتن عدالت و عدالت

تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ »موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری«
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

مقصود از استقلال قضات آن است که قضات در مقام رسیدگی و صدور رأي صرفاً قانون، منابع 
ران در این زمینه نداشته و در این هاي دیگمعتبر و علم خویش را مبناي قرار داده و توجهی به خواسته

گیري خویش از هیچ مانع سیر از هرگونه فشار درون و برون سازمانی در امنیت بوده و در تصمیم
 خارجی نهراسند.

از اصطلاح استقلال قضات ممکن است عدم تأثیرپذیري قضات از مقامات و نهادهاي خارج از 
در شود. اما در عالم واقع بیش از آنکه استقلال قضات از قوه قضائیه و به ویژه قوه مجریه به ذهن متبا

طریق مسئولان و مقامات سایر قوا و به صورت خاص قوه مجریه مخدوش شود، این مهم ممکن 
است از سوي مقامات درون قوه قضائیه روي دهد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که این خدشه 

شود، بلکه گاهاً نهادهاي بالادستی به قضات را شامل نمی صرفاً بعد ظاهري و دستور علنی مقامات و
به یک پرونده یا رسمی راجعدر قوه قضائیه هرچند به صورت غیراظهار عقیده و نظر یک مقام عالی 

تواند ناخودآگاه یا خودآگاه استقلال نظر قاضی را مخدوش و سیر تفکر وي را به موضوع، می
این اساس یکی از لوازم مهم در حراست از استقلال قضات دهد. بر سمت و سویی دیگر سوق می

عدم اظهار عقیده پیشینی مسئولان عالی قضایی اعم از اظهارنظر رسمی یا غیررسمی راجع به 
ها است. به این معنا که مقامات و مسئولان این قوه قبل هاي مطروحه در دادگاهموضوعات و پرونده

قاضی مربوط راجع به موضوعی اظهار عقیده کرده باشد، از از صدور رأي نهایی و پیش از اینکه 
 هرگونه اظهارنظر تخصصی راجع به موضوع مطروحه خوداري نمایند.

شود که نه تنها در مقام اجرا بلکه لزوم استقلال قاضی ازجمله اصول کلی نظام قضایی محسوب می
ر یکی از مهمترین مراحل حراست از مهمتر از آن باید در مقام تقنین نیز رعایت گردد. به عبارت دیگ

رغم ضرورت باشد. علیکننده از استقلال این مقام میاستقلال قاضی وضع احکام قانونی صیانت
توان یافت که در رعایت این مهم در نظام حقوقی ایران در قوانین و مقررات احکام مختلفی می

مصادیق این دسته احکام حکم اخیر ماده محتواي خود نقض استقلال قاضی را به همراه دارند. یکی از 
قانون دیوان است که شعب دیوان را ملزم نموده است که نظر رئیس دیوان را به صورت مطلق  85

رغم اینکه شعبه دیوان رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت خود بپذیرند. مستند به این حکم علی
ه موضوع مزبور رسیدگی و رأي صادر ندانسته لیکن به صرف تشخیص رئیس دیوان آن شعبه باید ب

نماید. در خصوص این موضوع ذکر این نکته لازم است که نباید این موضوع را با لزوم تبعیت محاکم 
از مراجع قضایی بالادستی قیاس نمود. توضیح اینکه در هر نظام حقوقی مراجع قضایی بالادستی 

رند و در موارد مغایرت با قانون اقدام به صلاحیت بررسی آرا و تصمیمات مراجع قضایی مادون را دا



49

نمایند لیکن نظر به اینکه مرجع ناظر خود مرجع قضایی است لذا این نقض اراي صادره این مراجع می
نظر به اینکه شأن رئیس دیوان  85مهم ناقض استقلال قاضی نیست. لیکن در خصوص حکم ماده 

شود تکلیف قضات به ظر) شأنی اداري محسوب مینسبت به شعب دیوان (به استثناي شعبه اول تجدیدن
 تبعیت از نظر این مقام در امور قضایی به صراحت ناقض اصل استقلال قضایی است.

 گیرينتیجه
قانون دیوان رئیس دیوان عدالت اداري علاوه بر ریاست بر دیوان به عنوان رئیس شعبه  5مستند به ماده 

بر این اساس این مقام به صورت توأم دو شأن قضایی و  شود.اول تجدیدنظر دیوان نیز محسوب می
باشد. فارغ از اینکه پیشبینی دو جایگاه ریاست بر دیوان و ریاست بر شعبه اول اداري را دارا می

مغایر است یا خیر، مستند به  141تجدیدنظر دیوان با قاعده ممنوعیت جمع بین مشاغل موضوع اصل 
رغم باشد. لعلیاداري و قضایی رئیس دیوان عدالت اداري مشخص مییادشده مرز بین جایگاه  5ماده 

مرز مشخص دو شأن اداري و قضایی این مقام، بررسی جامع قانون دیوان عدالت اداري مبین این نکته 
عمومی و  است که در فرایند دادرسی دیوان عدالت اداري (اعم از فرایند دادرسی در شعب، هیأت

هاي مختلف قضایی ازجمله نظارت بر آراي قطعی شعب دیوان و تهاي تخصصی) صلاحیهیأت
)، لزوم تأیید دستور موقت 79ارجاع آراي مغایر شرع و قانون براي رسیدگی مجدد (موضوع ماده 

) و اعلام اشتباه در خصوص آراي هیأت 35ماده  2صادره از شعب دیوان براي اجرا (موضوع تبصره 
 بینی شده است.) اشاره نمود براي این مقام پیش91(موضوع ماده هاي تخصصی دیوان عمومی و هیأت

هاي مختلف قضایی براي رئیس دیوان در قانون مزبور ازجمله موادي است که صلاحیت 85ماده 
در مواردي که  اولاًارتباط با هیأت عمومی و البته شعب دیوان پیشبینی نموده است. مستند به این ماده 

رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد  به تشخیص رئیس دیوان،
استرداد دادخواست از سوي متقاضی یا وجود رأي قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در 

) 12مواردي که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (
قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان این قانون نباشد، از 
در صورتی که شکایت از  ثانیاًمطروحه را صادر نماید. قرار رد دادخواست صلاحیت یافته است 

تصمیمات موردي به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی 
ه باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع رسیدگی در هیأت عمومی صادر شد

نکته شایان توجه در خصوص تصمیمات مزبور قطعی بودن آنهاست. توضیح اینکه هرگاه می شود. 
رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر نماید قرار مزبور قطعی دانسته شده  85مستند به بخش اول ماده 

تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ »موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری«
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

ام مستند به بخش دوم این ماده رئیس دیوان موضوعی را براي است همچنان که هرگاه این مق
 رغم نظر مخالف شعبه، شعبه مزبور ملزم به رسیدگی است.رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع نماید علی

د که این مهم اولاً هاي رئیس دیوان در این ماده نشان داهاي انجام شده در خصوص صلاحیتبررسی
و قضایی رئیس دیوان را فراهم نموده است ثانیاً حکم این ماده به  هاي اداريموجب خلط صلاحیت

جد قلمرو صلاحیت هیأت عمومی را تحت تأثیر قرار داده و بخش مهمی از قلمرو این رکن دیوان را 
صلاحیت محکمه در تعیین «تابع تصمیمات و نظرات رئیس دیوان دانسته است که این مهم با قاعده 

باشد. ثالثاً بخش اخیر ماده نیز که پیشبینی ه نظام قضایی صحیح مغایر میو در نتیج» صلاحیت خود
نموده است در موردي که رئیس دیوان موضوع دادخواست را موردي تشخیص داد و یا اینکه با نظر 

الیه ملزم به تبعیت از نظر رئیس عنه مخالف بود، شعبه مرجوعشعبه مبنی بر عام بودن مصوبه معترض
توان چنین مطرح شود. به عنوان پیشنهاد میشد ناقض اصل استقلال قضایی محسوب میبادیوان می

توان نمود که در نظام قضایی ایران به صورت عام و به صورت خاص در دیوان عدالت اداري می
جایگاه رئیس دیوان را صرفاً به عنوان شأنی اداري محدود به مدیریت و نظارت بر دیوان محدود نمود 

هاي اداري و ظور ایجاد نظام قضایی صحیح و حفظ استقلال قضایی و اجتناب از خلط صلاحیتو به من
قانون اساسی لازم  141هاي قضایی این مقام را حذف نمود. حتی بر اساس اصل قضایی صلاحیت

 است ریاست رئیس دیوان بر شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز حذف گردد.
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 هاي رفاهی در ایرانحقنظارت قضایی دیوان عدالت اداري بر اجراي

 1مصطفی رضایی
 2آباديمرتضی قاسم

 چکیده
انه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلاي بشر هاي یک زندگی شرافتمندهاي رفاهی با فراهم کردن حداقلحق

سازند. اما مسئله مهم این است که حقوق یاد شده دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می
در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعاي 

د. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجراي حقوق رفاهی افراد بدون محتوا باقی خواهند مان
هاي اداري عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به در مقابل دستگاه

از جمله،  هاي رفاهیمنظور احیاي حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق
حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابري و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است 

قانون  173که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداري، بنا به تصریح اصل 
همه اشخاص به اعمال و تصمیمات  اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات

هاي اداري  شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را دستگاه
ها، توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب-فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی

اداري، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی براي این سوال  مقالات و آراي هیات عمومی دیوان عدالت
عملکرد دیوان عدالت اداري در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق هاي «خواهیم بود که 
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در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعاي 

د. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجراي حقوق رفاهی افراد بدون محتوا باقی خواهند مان
هاي اداري عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به در مقابل دستگاه

از جمله،  هاي رفاهیمنظور احیاي حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق
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قانون  173که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداري، بنا به تصریح اصل 
همه اشخاص به اعمال و تصمیمات  اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات

هاي اداري  شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را دستگاه
ها، توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب-فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی

اداري، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی براي این سوال  مقالات و آراي هیات عمومی دیوان عدالت
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 مقدمه
. باشد، بازرگان و پزشک نگارروزنامهکشاورز، کارگر،  ، ممکن استشهروند بودن علاوه بر انسان

. چه سخن از قدرت اقتصادي یا کندیموي را ناگزیر وارد محیطی با فشارهاي سنگین  هاشهیپهمه این 
ي اعمال فشارها؛ همه جا شودیمتحمیل به زنان  اناًیاحهایی که تبعیض مثلاًاز قدرت صنفی باشد و یا 

رهایی از  رونیا از. سازندیم پندارگونهشده بر فرد با فلج کردن آزادي واقعی، آزادي سیاسی وي را 
اصل موضوعه حقوق اجتماعی بالمآل تکالیف ایجابی دولت را ضروري  عنوانبهفشارهاي این محیط 

خواند، زیرا حقوقی است که از  افتهیتجسمقوق بشر ح توانیمحقوق اجتماعی را  رونیازا. سازدیم
-194: 1378ی وي) ملاحظه شده است. (بوردو، زندگانخلال وضعیت واقعی انسان (ناشی از محیط 

را شرط  هاحقبیان کرد: نخستین مورد، این  توانیمی دو توجیه براي حقوق رفاهی طورکلبه )195
شعار حقوق سیاسی در مورد افرادي نیمه  1 .داندیمی اسیو سي کامل از حقوق مدنی مندبهرهضروري 
افراد پیش از آنکه بتوانند  گونهنیاو گرسنه و بیمار، به مسخره گرفتن آنان است. چه  سوادیبعریان و 

. آزادي براي باشندیمي از آن را بشناسند نیازمند دارو و آموزش مندبهرهمعنی آزادي را دریابند یا راه 
ند از آن استفاده کند، چه مفهومی دارد؟ اگر شرایط لازم براي استفاده از آزادي فراهم کسی که نتوا

مثال، آزادي بیان اهمیت  طوربه ؟)240: 1368(برلین،  شد آن آزادي چه ارزشی خواهد داشتنبا
 تاً ذاتوجیه این حقوق را ملاحظاتی  ترکاملها ندارد. شکل دوم و خانمانیبچندانی براي گرسنگان یا 

ي از حقوق سیاسی و مدنی. از این منظر، مندبهرهاز نقش و سهم آن در  نظرصرف، داندیمارزشمند 
شمول دانست که به عناصر بنیادي فیزیکی فرد، حقوق بشر جهان توانیمرا از آن جهت  هاحقاین 

(کریون،  شوندیمي از خیر اجتماعی، مربوط مندبهرهخواه نیازهاي مادي آنان یا توانایی آنها در 
1387 :39(. 

ي مهم مباحث هاجنبهي سیاسی و مدنی باید گفت که یکی از هايآزاددر مورد اعمال حقوق و 
فلسفی در خصوص آزادي این است که اگر افراد از قدرت و امکانات شخصی براي استفاده از 

دولت، ارزش اندکی  محروم باشند، این آزادي منفی از قید دخالت دیگران یا شانیمنفي هايآزاد
خواهد داشت و اگر ابزار لازم  براي اعمال حقوق در اختیار مردم نباشد، این حقوق تا حد زیادي 
صوري خواهند بود. اگر من فاقد ابزار ارتباط با دیگر شهروندان باشم، آزادي بیان چه ارزشی دارد؟ 

                                                            
ه فرض مورد تواند به طور کامل، اگر نگویی به هیچ وجه، از حقی که بنا بهیچکس نمی«چنان که شو معتقد است:  -1

یک  حق به امرار معاش وریات یک زندگی سالم و معقول باشد...مند شود در صورتی فاقد ضرحمایت جامعه است بهره
 ).Shue, 1999: 24-25» (شودهاي دیگر میکه فقدان آن، مانع از برخورداري از تمامی حقق بنیادین است چراح
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اشد، حق شرکت در انتخابات یا ي قانونی و مناصب دولتی فقط در دسترس ثروتمندان بهاتیحمااگر 
شرط اعمال حقوق  نیتریاساسي انتخابی چه ارزشی دارد؟ چرا که هاسمتنامزدي براي تصدي 

مدنی و سیاسی این است که بتوانیم زنده بمانیم، و زنده ماندن مستلزم امنیت جانی و دسترسی به 
ي پزشکی هامراقبتو  ضروریات زندگی است؛ یعنی دسترسی به ابزار معاش، مسکن، آب سالم

یی هايآزادانسانی را در پیش بگیریم یا از حقوق و  واقعاًبدون حیات، زندگی  میتوانینماساسی. ما 
در واقع، نباید از یاد برد که  ).157-156: 1389مند شویم (بیتام، بهرهکه ویژگی چنین زندگی هستند 

زندگی، متضمن نقض  قبولقابلبراي معیار . نقض حق سازدیمی رعملیغفقر همه اقسام حقوق بشر را 
 شودیم رممکنیغسایر حقوق بشري است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادي و ساختاري 

در میان فقر شدید و محرومیت  هايآزادو  هافرصتی، طورکلبه). 4: 1382مایربیچ،  و (ادموند پتی تی
رفع  منظوربهن حقوق اجتماعی، حقوقی است که ). بنابرایGauri, 2008:1هستند ( دسترسرقابلیغ
ناشی از شرایط  هایعدالتیبي اجتماعی و اقتصادي براي فرد شناخته شده است، و این هایعدالتیب

(موتمنی طباطبایی،  کندیماقتصادي و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی 
عا نمود که بدون حقوق رفاهی، حقوق مدنی و سیاسی، به ). در این راستا، می توان اد141: 1388

 بر اساس. لذا اگر حقوق بشر دهندیمرا از دست  تشانیمطلوبو  شوندیماموري انتزاعی و تخیلی تبدیل 
وي بنا شده است، لاجرم باید حقوق نسل دوم را که  2و فاعلیت اخلاقی 1حیثیت ذاتی نوع بشر

:Khurana, 2001، به رسمیت بشناسیم (کندیمضروریات یک زندگی فعال را بیان  ). عنصر 27
 رندهیدربرگبنیادي در دموکراسی، مفهوم برابري شهروندي است. محتواي حداقلی شهروندي باید 

در باشد.  اجراقابلحقوق نسل اول  مانندبهیک حق مطلق بر برخی حقوق مادي پایه و اساسی باشد که 
 ).95: 1388گردد (امیرارجمند، می فیتضع هاحقودن و اعمال این صورت، توانایی شهروند ب ریغ

عمده متکفل حمایت از حقوق و  طوربهشایان ذکر است گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر 
است، با وجود  المللنیبي مدنی و سیاسی و در واقع حقوق وابسته به نسل اول حقوق بشر هايآزاد

این اعلامیه به حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد. میثاق  28تا  22این، مواد 
المللی است که به آور بینسند الزام نیترعمدهی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز المللنیب

آنجا که اکثر کشورهاي  . ازدهدیمرا در دفاع از حقوق مذکور نشان  المللنیبتفصیل، توجه حقوق 
جهان میثاقین را مورد پذیرش قرار داده و دولت ایران نیز آن را پذیرفته و تصویب نموده و از طرف 

                                                            
1- Inherent human dignity
2- Autonomy

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اجرای حق‌های رفاهی در ایران
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قانون مدنی ایران، کلیه معاهداتی که به تصویب مجلس برسد، در حکم  9دیگر، چون به موجب ماده 
ن از جمله حقوق اقتصادي، اجتماعی و باشد؛ لذا باید گفت که دولت موظف به اجراي میثاقیقانون می

هاي رفاهی براي همه افراد است. با توجه به آنچه گفته شد، در پژوهش بالطبع تضمین اجراي حق
توصیفی هدف آن است که ضمن کنکاشی مختصر در مورد فلسفه تضمین -حاضر با روش تحلیلی

جه به نظام حقوقی ایران، با هاي رفاهی با توهاي رفاهی در قالب نظارت قضایی، مصادیق حقحق
نگاهی به آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري، مورد بررسی قرار گیرد. لذا به دنبال پاسخی براي 

هاي رفاهی چه رویکردي در پیش گرفته این سوال خواهیم بود که دیوان عدالت اداري نسبت به حق
شان افراد براي تضمین حقوق رفاهیاست؟ آیا دیوان در جایگاه نظارت قضایی در راستاي دغدغه 

تواند ضمن ارتقا جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداري، موفق عمل نموده است؟ نتایج تحقیق حاضر می
 ، یاري نماید. هاي رفاهی استآنها از مصادیق حقهایی که موضوع قضات را در رسیدگی به پرونده

 هاي رفاهینظارت قضایی ضامن حق -1
پوشیده نیست. اما شناسایی  کسچیهي زندگی شرافتمندانه بر هاحداقل عنوانبهفاهی ي رهاحقاهمیت 

یک ادعایند و بس. در واقع  صرفاًکافی نیست و تا زمانی که تضمین و حمایت نشوند،  صرفاً هاحقاین 
از منظر اخلاقی انسان و  -1مهم است:  فرضشیپمبتنی بر چند  کمدستحرمت نهادن به حقوق بشر 

انسان و  کهآن، مگر شودینمرامت وي مهم است. حقوق بشر و رعایت آن مهم و جدي تلقی ک
حداقلی از نیازهاي  کهآنمگر  شودینمکرامت و ارزش انسان حفظ  -2کرامت وي مهم تلقی شود؛ 

، گریدانیببهموضوع نیازهاي اساسی انسان همانا موضوع حقوق بشر است.  -3گردد؛  تأمیناساسی وي 
آن نیاز واجد حق خواهد بود؛  تأمیناز جمله نیازهاي اساسی انسان باشد؛ انسان نسبت به » الف«ر امر اگ
» تضمین«، گریدانیببهشده باشد.  »تضمین«احقاق آن حق  کهآنمگر  شودینم» تأمین«حق انسان  -4

مت انسانی به عالم ی اصل کراابیراه). در واقع 18-17: 1388حق است (نراقی،  تأمینحق، شرط لازم، 
، و »نهاد«، »فرهنگ«، »نظریه«، چهار امر مرتبط فراهم شوند: بر آنحقوق نشدنی است مگر آنکه، مقدم 

ي نظریه حق، ریگشکلبسته به  کاملاًبه این معنا که آثار حقوقی کرامت انسانی ». منابع مادي لازم«
از همه،  ترمهمو حفظ حقوق و،  نتأمیرواج فرهنگی مفهوم حق، وجود نهادهاي لازم جمعی براي 

وجود منابع مادي لازم براي وصول به این هدف است، در غیر این صورت اصل کرامت ذاتی 
 ). 268-267: 1392(راسخ،  انجامدینمبه اثر حقوقی خاصی  خوديخودبه

سطح بنابراین، من وقتی به معناي واقعی صاحب حق هستم که امکان برخورداري از آن حق در      
 هاحقجامعه براي من تضمین شده باشد. پس جامعه باید سازوکارهایی داشته باشد که برخورداري از 
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ي بالفعل یا بالقوه محافظت نماید. در دهایتهدحقوق در برابر  را براي آحاد مردم تضمین کند، و از آن
و اگر در جایی حقی از کسی شوند،  هاانساننتیجه به نهادهایی نیاز داریم که بتوانند مانع نقض حقوق 

 هاحقضایع شده است، برخورداري از آن حق را اعاده کنند. این سازوکارهاي حفاظتی از مقومات 
آن تابع لطف و عنایت یا  ي ازمندبهرهنشود، و  تضمیندر جامعه » برخورداري از حق«هستند. اگر 

نیستند. بنابراین  مندبهرهواقع از آن حق  پسند و ناپسند این یا آن مرجع قدرت باشد، افراد آن جامعه به
: 1392(راسخ،  هم به همان اندازه اهمیت دارد هاآنامنیت و معیشت مردم کافی نیست، تضمین  تأمین
خود نیاز دارند  تحققیی براي هاسمیمکانو  رشیپذهمیشه به چارچوبی براي  هاحقاز آنجا که  .)138

شر بیش و پیش از هر چیز در گرو نهادهاي اجتماعی )، پس تضمین حقوق ب14: 1390(فالکس، 
(نراقی،  آوردیمي از آن حقوق را براي آحاد شهروندان فراهم مندبهرهکارآمدي است که امکان 

). تضمین راستین حقوق بنیادین نیز نیازمند آن است که قاضی براي حمایت از این حقوق 29: 1388
حقوق قضایی ضمن اینکه موجبات اطمینان  تأمینبنابراین ). 12: 1387حاضر و ناظر باشد (شوالیه، 

با ایجاد امنیت قضایی در  تواندیم، کندیمآنها فراهم  نیادیبنخاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق 
دیگر مصادیق حقوق بشر و شهروندي بیش از پیش مطمئن سازد  تأمینجامعه، عموم مردم را به 

، بیش هاحقیا متقاضیان این  شدگانمهیبي رفاهی، هاحقدر مورد ). بخصوص 42-41: 1387(زارعی، 
ي رفاهی خود نیاز داشته باشند، نیازمند حمایت در مقابل رفتارها و هاحقاز آنکه به حمایت از 

 ). 64: 1388ي هستند که ممکن است توسط دستگاه اجرایی اعمال شود (پیترز، اناعادلانهاقدامات 
 کندیمي طرف میثاق تحمیل هادولتق بشر سه نوع یا سه سطح از تعهدات را بر از آنجا که، حقو     

ي مهم تعهد به حمایت در هامؤلفهاز آنجا که  یعنی تعهد بر احترام، تعهد بر حمایت و تعهد بر اجرا و
قانون تبیین شده است، لذا می توان ادعا نمود، چنین قانونی از طریق نظارت قضایی قابل کنترل 

:Eide, 2001( ودشیم ). یک حق مورد ادعا که همراه با یک تعهد از نظر قضایی قابل اجرا 24-25
:Tushnet, 2000نباشد، شعار یا امري فاقد ضمانت اجرا است ( ي تضمین هاراه). لذا یکی از 10

ها که ماهیت این حققوه مجریه است، چرا خصوصبهبر اعمال دولت  1ي رفاهی، نظارت قضاییهاحق
ي رفاهی هاحقحقوق ایجابی، مستلزم مداخله دولت است. از آنجا که کرامت انسانی با  عنوانهب

توسط نظام اداري و  هاحقارتباط تنگاتنگی دارد، پس لازمه حفظ کرامت، شناسایی و اجراي این 
وظایف ترین نهادها براي تعیین ها برجستهتضمین آنها توسط نظارت قضایی است. در این بین، دادگاه

:Gauri, 2008ي آنها نقض شده است (هاحقحقوقی و پاسخ به ادعاهایی هستند که  1.( 
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 هاي رفاهی رویکرد دیوان عدالت اداري نسبت به حق -2
هاي رفاهی، نظارت قضایی است. از این منظر هاي اصلی تضمین حقطور که ذکر شد یکی از راههمان

ع شکایت از اعمال و تصمیمات دولت، جایگاه حائز اهمیتی تنها مرج عنوانبهدیوان عدالت اداري، 
دسترسی به دادگستري اداري به افراد اجازه خواهد داد تا با رجوع به یک دادگاه صالح به دفاع «دارد. 

توان برآوردن حقوق افراد را به شهروند، نمی -از منافع مشروع خود بپردازند. در تنظیم مناسبات دولت
سخن گفت. بنابراین حق دسترسی به دادرسی  هاحقله داد. امروزه باید از حق بر حسن نیت دولت حوا

گرفت. به دیگر  در نظرابزاري براي دستیابی شهروند به دیگر حقوق خویش  چناناداري را باید 
(گرجی، » سخن، دسترسی به دادگستري اداري، مقدمه واجب برآورده شدن حق دادخواهی است

مرجعی قضایی، سمبل حمایت از مردم علیه انحرافات و تجاوزهاي  عنوانبهن ). دیوا153-154: 1387
ي دولت و افزایش مداخله هاتیمسئولنهادهاي دولتی و عمومی است که با توجه به توسعه وظایف و 

). در این میان حد 31: 1370(صدرالحفاظی،  ابندییمافزایش  روزروزبهآن در شئون مختلف جامعه، 
. از اندشدهموازین قانونی و حقوق بنیادین وضع  برخلافاوز، مقررات دولتی است که اعلاي این تج

حکومت قانون و تحدید قدرت حکومت و  کنندهنیتضمابزار  نیترمهماین رو نظارت قضایی در مقام 
 لهیوسبهي شهروندان در چارچوب سازوکار نظارت و تعادل است که هايآزادحفظ حقوق و 

. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران حافظان و خادمان قانون به شمار شودیمل اعما هادادگاه
بر ). چه اینکه اگر کارگزاران دولتی 51: 1380(زارعی،  شوندیمو خود نیز مشمول آن  روندیم

 رندیگدهینادو به بهانه حفظ حقوق عمومی، حقوق فردي آحاد اجتماع را  خودساختهمعیارهاي  اساس
)، دیوان عدالت اداري با کارکرد اصلی خود یعنی نظارت قضاییِ عمل اداري 56: 1386 (شهنایی،

) و 309: 1386(هداوند،  شودي عمومی میهايسازموجب پاسخگویی مجموعه حاکمیت در تصمیم 
ي بنیادین مردم ایفا هايآزادي در صیانت از حقوق عمومی یا همان حقوق و مؤثراز این طریق نقش 

، زیرا تحقق کامل یکی انددهیتندرهمو حاکمیت قانون دو مفهوم  ابراین دادرسی اداري. بنکندیم
 ). 296: 1388نیست (گرجی،  ریپذامکانبدون دیگري 

اي که نباید از نظر دور داشت این است که چنانچه تحول نظام اداري در سه جهت: نکته
ي هاروش دریلات، و دگرگونی ، دگرگونی در ساختار و تشکهاارزشو  هاهدفدگرگونی در 

ي صورت نگیرد؛ و در این راستا توجه به حقوق اجتماعی و اقتصادي مردم، جلب رضایت ریگمیتصم
ي هاارزشرفاه اجتماعی در زمره اهداف و  تأمینو منابع و  هافرصتآنها، توزیع عادلانه امکانات و 

انتظار تضمین حداکثري این حقوق را  وانتینم)، 50-49: 1378سازمان دولتی قرار نگیرند (زارعی، 



59

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اجرای حق‌های رفاهی در ایران

یی افراطی ابزاري محدود گراقانوناجتماعی بر پایه -داشت. بنابراین بررسی صرف حقوق اقتصادي
 -نیاوریم، بخصوص حقوق اقتصادي حساببهکننده رویه قضایی را ی تعیینفراحقوقاست. اگر عوامل 

:Hirschl & Rosevear, 2011ارند (اي دکنندهی تعییناسیو ساجتماعی که نتایج مالی  ). در 228
هنجاري یا  لآهدیاي هاتیرواتر نیاز دارد که از گرایانهحقیقت نجات این حقوق به یک نگرش واقع

 تربزرگی از چارچوب جزئ هاحقگفتمان بسته قانون اساسی فراتر رود تا درك کنیم که این 
:Hirschl & Rosevear, 2011( ی عمومی، اقتصاد و سیاست هستندمشخط ). در ادامه 208

 کنیم.هاي رفاهی را بررسی میرویکرد دیوان عدالت نسبت به انواع حق

 اجتماعی تأمینحق بر  -2-1
براي حمایت از  کندیماي است که جامعه را وادار یافتهتأمین اجتماعی مجموعه اقدامات سازمان

مانند بیماري، بیکاري، حادثه ناشی از کار، پیري  اعضاي خود، هنگام تنگناهاي اقتصادي و اجتماعی،
، انجام دهد کندیمرا دچار بحران  اشخانوادهی و مرگ سرپرست خانواده که فرد و ازکارافتادگو 
قانون  همن والمللی کار نیز که در اصل بیست سازمان بین 102شماره  نامهمقاوله). در 19تا: ، بینامبی(

حمایتی  منزلهبهاجتماعی  تأمین«تعریف شده است:  گونهنیااجتماعی  مینتأاساسی هم تجلی دارد، 
قطع یا کاهش شدید  واسطهبهي اجتماعی و اقتصادي پدید آمده هایشانیپراست که جامعه در قبال 

ی، سالمندي، فوت و همچنین افزایش ازکارافتادگبیکاري، بیماري، بارداري،  اثر بردرآمد افراد 
 -بررسی و مطالعه تاریخی». دهدیمو نگهداري خانواده به اعضاي خود ارائه  ي درمانهانهیهز

اجتماعی نشانگر آن است که در کشورهاي پیشرفته، هرچه بر میزان رشد اقتصادي و صنعتی، 
ی هرچه بر پیشرفت اجتماعی و گسترش طورکلبهي کارگري و کارفرمایی، و هاهیاتحادي ریگشکل

 جاًیتدرن نهادهاي مدنی افزوده شده، وجهه حمایتی نظام تأمین اجتماعی طبقه متوسط و قدرت گرفت
ي معطوف شده است. برعکس، در امهیبنسبی کاهش یافته و توجه عمده به راهبردهاي  طوربه

، به لحاظ فقر و محرومیت و بیکاري فراگیر، ناشی از رشدنیافتگی صنعتی و توسعه حال درکشورهاي 
ي از جامعه در اگستردهو قشرهاي  هابخشي واقعی است؛ احرفهنهادهاي  بازرگانی و شکل گرفتن

اند و توجه دولت بیشتر به راهبردهاي حمایتی ماندهیباقي و ناتوانی و درماندگی ریپذبیآسحالت 
). با وجود این، امروزه کشورهایی که از اقتصاد پیشرفته و پررونقی برخوردار 58: 1378است (ماکارو، 

» تأمین اجتماعی«درصد حتی بیشتر را به  30تا  25از درآمد ناخالص ملی سالانه خود به میزان هستند، 
 رودینمدرصد فراتر  6و  5یافته این میزان از مرز تر توسعه، در کشورهاي کمدهندیماختصاص 
 ). 20: 1388(مجتهدي، 
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ي توسعه در جوامع ازهاینشیپ نیتریاساسو  نیترمهمیکی از  عنوانبهبنابراین، تأمین اجتماعی 
تولیدکننده آن  توانندینممستقیم  طوربهاست و افراد جامعه خود  1مختلف، چون کالایی عمومی

(اخوان بهبهانی  شوندیمدهنده آن محسوب و شکل دهندهسامانهستند که  هادولتاین  ناچاربهباشند، 
ز، حق بر داشتن تامین اجتماعی براي همه افراد قانون اساسی ایران نی 29). در اصل 1-2: 1388زارع،  و

کشور به عنوان یک حق همگانی فرض شده که دولت موظف به تامین و تضمین آن از محل 
درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم در این خصوص شده است. بنابراین باید 

نه بر اجراي حق مزبور نظارت نموده و دید که دیوان عدالت اداري به عنوان نهاد دادرسی اداري، چگو
 بر تضمین آن صحه گذاشته است.

، برخورداري فرزندان اناث و بازنشسته شده 2در این راستا، دیوان در یکی از آراي هیات عمومی
حق «از حقوق وظیفه مورث خود را به شرط نداشتن شوهر و شغل، از مصادیق نسل دوم حقوق بشر 

نظر به این که ماده «دانسته است. در راي یادشده تصریح شده است: » عیبرخورداري از تامین اجتما
قانون استخدام کشوري در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و  124

دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون 
ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمري وراث کارمندان مصوب سال  2اصلاح تبصره 

و بند یک ماده  02/10/1363و برقراري حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب  1338
ها و سایر اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهو قانون اصلاح پاره 5

، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن 13/02/1379صوب کارکنان مـ
شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند، رأي 

که بر وارد دانستن  12/12/1383-1980شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و شکایت صادر 

 ». موافق مقررات تشخیص می شود
، لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان خدمت، 3ي دیگريأدر ر

 3ق ماده طب«تلقی شده است. در راي مذکور مقرر شده است: » حق برخورداري از تامین اجتماعی«
حداقل سابقه خدمت براي  27/10/1366قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دستگاههاي دولتی مصوب 

                                                            
1- Public goods 

 هیات عمومی 15/12/1390مورخ  572راي شماره  -2
 عمومی هیات 21/01/1391مورخ  20راي شماره  -3

1
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قانون، مشمولان قانون تامین اجتماعی خود را رأساً بازنشسته  4که دستگاههاي مذکور در ماده این
داري نیز هیأت عمومی دیوان عدالت ا 31/03/1383مورخ  116سال است و رأي شماره  35کنند، 

ناظر به همین موضوع می باشد. بنابراین دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگی که در 
سال سابقه خدمت  35صادر گردیده، از این حیث که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و  1383سال 

به حاکمیت قانون مذکور تا اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را رأساً بازنشسته کند و با عنایت نداشته
قابل پذیرش بوده و رأي شعبه هفتم  1386زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري در سال 

مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته ابطال  29/05/1386مورخ  1028دیوان عدالت اداري به شماره 
 ».تشخیص می شود حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط

 حق بر اشتغال -2-2
به شمار » ضروري وضعیت انسانی« وچنان جزوجود بیکاري در همه کشورهاي جهان، کار هم رغمبه
که بقاي مادي و جسمی آنها  شودیم. براي بسیاري از افراد، کار منبع اولیه درآمد محسوب رودیم

نظیر غذا، پوشاك و مسکن حیاتی است، » حقوق بقا«ي از مندبهرهکار براي  تنهانهبدان وابسته است. 
چون حق بر آموزش، حق بر فرهنگ و حق هاي دیگر همبلکه بر سطح برخورداري از بسیاري از حق

(به  دیآیمکار فراهم  واسطهبهمیثاق حقوق اقتصادي به آنچه  6است. اما ماده  رگذاریتأثبر سلامتی نیز 
و اشتغال را مطرح کرده  کار خودپردازد بلکه بیشتر ارزش ر نمیلحاظ دستمزد و اجرت) یا شرایط کا

انسانی  شأنکه کار عنصر لاینفک حفظ کرامت و  شناسدیبازماین اندیشه را  6است. از این رو ماده 
 ).253: 1387(کریون،  فرد است

ک . رابطه کار، یکندیمباید توجه داشت که رابطه کار یک مفهوم خاص حقوق بشر را ایجاد 
. شودینمرابطه نامتعادل است و در این رابطه نامتعادل، هدف آرمانی حقوق که عدالت است تأمین 

و  شودیمي کارفرما هاخواستهتسلیم  ریپذبیآسوقتی کارفرماي قدرتمندي وجود داشته باشد، کارگرِ 
فرد  شودیمموجب که این قراردادها، قراردادهاي اضطراري است که  شودیمقراردادهایی منعقد  نوعاً

ی شده است تا از نیبشیپي حقوق بشري هاتیحمااست که  جهت نیبدبه خفت تن دهد. 
). بنابراین حق کار 15: 1385ي و پایمال شدن منزلت کارگر جلوگیري شود (هاشمی، ریپذبیآس

قابل عارضه ، بتواند در مکندیمامتیازي است که در آن کارگر، با امکاناتی که جامعه براي او فراهم 
کارگر جویاي کار باشد، اما کار  کهیوقتیی و تنهابهبیکاري احساس امنیت خاطر بنماید. آزادي کار 

که این حق فردي  دهدیمرسد. اندکی تعمق نشان اي به نظر میدلخواه خود را نیابد، مفهوم بیهوده
اري کلی اشتغال، آموزش و گذبا امکانات، ملاحظات و تدابیر اجتماعی مرتبط است. سیاست کاملاً
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 عنوانبهارشاد افراد مستعد کار، کاریابی و حمایت از بیکاران مجموعه تدابیري است که دولت، 
 ).474-473: 1384خدمتگزار جامعه، ناگزیر از اتخاذ آن خواهد بود (هاشمی، 

که آنها  حقوق کارگران باشد کنندهنیتضم تواندیملازم به ذکر است که حق بر کار در صورتی 
المللی حقوق میثاق بین 8موجب ماده بتوانند منافع خود را از طریق سندیکاها پیگیري کنند. به

اند که آزادي سندیکایی را تضمین هاي عضو میثاق متعهد شدهاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دولت
ر زمینه آزادي کنند. با وجود این، نظام حقوقی ایران تعارضات جدي با معیارهاي حقوق بشري، د

ی، المللنیبمطابق با استانداردهاي  هاتشکل سیتأسعدم رسمیت و شناسایی حق  -1سندیکایی دارد: 
نظارت و دخالت  -3ي کارگري موجود، هاتشکلو  هاسازمانعدم استقلال در فعالیت براي  -2

حق مشارکت در  تبعیض عقیدتی و مذهبی در استیفاي -4، هاتشکلنهادهاي دولتی و نقض استقلال 
جامعه  رانیمزدبگفقدان مبناي قانونی در حقوق موضوعه آزادي سندیکایی براي تمامیت  -5، هاتشکل

 ).130: 1388(هکی، 
قانون اساسی و  3اصل  7در این خصوص، دیوان عدالت اداري در موارد متعددي با استناد به بند 

تخاب شغل صحه گذاشته است. مطالعه آراي قانون اساسی، به حق بر کار و آزادي ان 22و  28اصول 
ي هایدگیرسعمومی دیوان در  أتیه. سازدیمدیوان جایگاه این حق را در اندیشه قضات آشکار 

و محدود کردن حقوق کارگران بوده را با توجه  عییتضخود برخی از مصوبات دولتی را که در جهت 
اي هیات عمومی دیوان نشانگر آن است که در به مقررات ناظر به کار ابطال کرده است. اما برخی آر

 ).196: 1390آنها به مسائل و مقتضیات حقوق کار و حقوق کارگران توجه نشده است (احمدوند، 
 جلسهصورتهیات عمومی دیوان عدالت اداري،  14/4/69مورخ  121موجب دادنامه شماره به

 هاآنجواز کسب بانوانی که همسران کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر مبنی بر ابطال 
قانون اساسی، ابطال شد. در این  28و  22، 3به جهت مغایرت با قانون نظام صنفی و اصول اندشاغل

، علاوه بر تشخیص منع اشتغال بانوان به جهت شاغل بودن 28و  22دادنامه قضات دیوان فارغ از اصول 
قانون اساسی، این  3آن از تعرض، با عنایت به اصل  همسر، در راستاي انتخاب آزادانه شغل و مصونیت

عدم تعیین بند  رغمبهکه ؛ چرادانستندمهم را از مصادیق تبعیض یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز 
این اصل مبنی بر تأمین  9و  7ي، منظور دیوان را باید در بندهاي رأدر متن  3بند اصل  16مشخصی از 

 قانون و رفع تبعیضات ناروا جستجو کرد.ي اجتماعی در حدود هايآزاد
ي راجع به عدم ممنوعیت کارمندان از اشتغال در بخش خصوصی، اهیروي وحدت رأنمونه دیگر، 

اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداري در کارگاه بخش خصوصی مشمول «با این مضمون است: 
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کارفرما در پرداخت حقوق و مزایاي قانون کار، منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسئولیت 
 1».قانون کار نیست اساسبراستحقاقی کارگر 

 حق بر آموزش  -2-3
قوانین اساسی کشورهاي جهان متبلور شده است  چهارمسهدر اهمیت حق بر آموزش همین بس که در 

)Gauri, 2008: ). آموزش براي دستیابی به دیگر حقوق رفاهی ضروري است. بدون آگاهی در 1
ي بهداشتی، تأمین درآمد یا اقدامات بهداشتی اساسی کفایت نخواهد کرد. هامراقبتمورد تغذیه یا 

 نیترمطمئنکه  کندیمی فراهم خوداشتغالي لازم را براي اشتغال یا هامهارت نیچنهمآموزش 
ما را قادر  ضرورتاًي و دیگر حقوق رفاهی است. افزون بر این، آموزش اهیپاي دستیابی به درآمد هاراه

 رو نیا ازخود بهره ببریم و از این حقوق آگاه شویم.  یمدنموثر از حقوق سیاسی و  طوربهتا  سازدیم
به اصول دموکراتیک برابري  مخصوصاًآموزش نوعی حق اقتصادي و سیاسی اساسی است و سلب آن 

مگر  شودینمشر تضمین ). در واقع حقوق ب158-157: 1389(بیتام،  رساندیمسیاسی و مدنی آسیب 
خود  و حساس باشند، و در مقام احقاق حقوق آگاه خودآنکه شهروندان نیز نسبت به حقوق 

). در این زمینه، نیز به دو نمونه از آراي دیوان را که حق 30: 1388و پیگیر باشند (نراقی،  ریپذتیمسئول
 .میکنیم، اشاره اندداشتهآموزش رایگان و حق آموزش عالی را مدنظر 
هاي ، اخد وجه در قبال هزینه06/09/1379مورخ  259هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 

ام قانون اساسی اصل سوم و اصل سی 3نظر به بند «داند: آموزشی را مغایر با حق بر آموزش رایگان می
نات لازم براي تدارك و تأمین وسایل و امکا نهیزم جمهوري اسلامی ایران در باب مسئولیت دولت در

که الزام وپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه براي عموم افراد ملت و اینگسترش و تعمیم آموزش
گذار هاي آموزشی در سطح مذکور بدون حکم و تجویز قانوناشخاص به پرداخت بخشی از هزینه

آموزشی تطبیقی اساسنامه مجتمع  6مغایر صریح حکم مقرر در اصول مذکور است، بنابراین ماده 
قانون دیوان عدالت اداري ابطال  25وپرورش مستنداً به قسمت دوم ماده مصوب شوراي عالی آموزش

 ».ددگرمی

را مغایر  ایجاد محدودیت سنی براي داوطلبان ورود به دوره دستیاري 2این مرجع در راي دیگري
ام قانون اساسی اصل بیستم و سی اصل سوم و دو 3احکام مقرر در بند «با حق بر آموزش دانسته است: 

رایگان براي همه در  یبدنتیوپرورش و تربدر باب ضرورت تعمیم آموزش ،جمهوري اسلامی ایران

                                                            
 هیات عمومی دیوان عدالت اداري 24/09/1387مورخ  643دادنامه شماره  -1
 هیات عمومی 18/05/1383مورخ  201دادنامه » ب«بند  -2
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تحصیلات  لیتمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تکلیف دولت در خصوص گسترش وسا
ص در استفاده از کلیه حقوق طور رایگان و تأکید بر تساوي اشخاعالی تا سرحد خودکفائی کشور به

انسانی از جمله حقوق اجتماعی و فرهنگی، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوري اسلامی ایران در 
طریق اعتلاي زمینه تجارب علمی شهروندان و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جهت برخورداري از 

الذکر و اینکه شقوق ماده وقامکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی است. نظر به مراتب ف
مفید جواز  1352پزشکی مصوب  يهایک قانون تشکیل شوراي آموزش پزشکی و تخصصی رشته

وضع قاعده آمره در زمینه ایجاد محدودیت سنی براي داوطلبان ورود به دوره دستیاري نیست و سلب 
وبه چهل و نهمین نشست مص 4ماده  4/4یا تحدید حقوق قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند 

که با ایجاد محدودیت سنی، اشخاص  28/04/1377شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 
 ،سال را از ورود به دوره دستیاري و ارتقاء سطح علمی و تجربی خود محروم کرده است 40متجاوز از 

دولتی خارج از حدود اختیارات شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور در وضع مقررات 
 ».گرددقانون دیوان عدالت اداري ابطال می 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده تشخیص داده می

 حق بر برابري و عدم تبعیض  -2-4
از منظر این اصل  آنچهاصول است.  نیتردهیچیپبرانگیزترین و اصل برابري در حقوق عمومی از مناقشه

، لذا حیات آنها از ارزش اخلاقی برابر شوندیمرابر متولد ب هاانسان، این امر است که دینمایممهم 
در ، یکی از سه مفهوم زیر رودیم). امروزه وقتی سخن از برابري 167: 1387برخوردار است (هیوود، 

مواهب و خیرات آن یکسان،  کهيطوربهبرابري ماهوي و ساختاري: در جامعه  -1: شودیمگرفته  نظر
 -2و تخصیص، براي تمتع همه شهروندان در دسترس آنان قرار گیرد.  تحدید هر نوعو خالی از 

ي از مندبهرهو امکاناتی است که براي  هافرصتبرابري عملی: توانایی شهروندان به برخورداري از 
ی مصادر امور و عدم تبعیض و طرفیببرابري کارکردي: به معنی  -3برابري ماهوي ضرورت دارد. 

از سوي متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی است که کلید تقسیم و  هایدشمنو  هایدوستدخالت ندادن 
 ). 212: 1381توزیع مواهب و خیرات را به دست آرند (موحد، 

هاي انسانی تفاوت قائل شده است: از حق دسته دوی بین درستبهدر این زمینه رونالد دورکین 
بر یک فرصت یا منبع یا ظرفیت است. هر شهروند است که حق توزیع برا 1اولین آن حقِ به رفتار برابر

حق تعیین  کنندهمنعکسها که آن دسته از حق واقع بهي را دارد. رأدر یک دموکراسی حق برابر 
است، همچون آزادي  اراده باموجودي مختار و  عنوانبهسرنوشت و در نتیجه کرامت ذاتی انسان 

                                                            
1- Equal treatment1
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که حق  باشدیم 1برابر مثابهبهدومین مورد، حقِ به رفتار . گنجدیمعقیده و آزادي بیان، در این طبقه 
عدم دریافت توزیع یکسان یک ظرفیت یا منفعت است، به رغم اینکه با توجه و احترام برابر با دیگران 

گیرد و یک سکه . اگر من دو کودك داشتم که جان یکی از آنان را بیماري دارد میشودیمرفتار 
 طوربهنشان دهم که  توانمینمید مقدار باقیمانده دارو را استفاده کند، با کیکدامپرتاپ کنم که 

است و حق به رفتار برابر،  2بنیادین برابر مثابهبهکه رفتار  دهدیمیکسان نگران آنانم. این مثال نشان 
:Dworkin, 1978فرعی( در نظر برابر باید شهروندان برابر  مثابهبه). بنابراین مطابق حقِ به رفتار 227

ي است که یا اگونهبه هاحقگرفته شوند. یعنی در اصل برابري، همه با هم برابرند، اما ماهیت این 
ضرورت در اختیار قرار دادن آنها به همگان وجود  اصولاًامکان توزیع آن به همه وجود ندارد و یا 

اد، رفتار ممکن است نابرابر شناسایی برابري افر رغمبه هاحقندارد. از نظر دورکین در این دسته از 
(قاري سید فاطمی،  هاآنباشد. در اینجا شناسایی برابري شهروندان مطرح است و نه رفتار برابر با 

به معنی برابري کمی و عددي است؛ حال آنکه » مساوي طوربه«، رفتار با مردم واقع در). 79: 1390
با نابرابري همراه باشد  تواندیمي نبوده و به معنی برابري عدد» مساوي عنوانبه«رفتار با مردم 

)Dworkin, 1986: یک  عنوانبهدورکین باید تمایز میان برابري  دگاهید). در مجموع از 190
ی کرده است، مدنظر پوشچشماز آن  واقعاًیک حق را که نظریه سیاسی  عنوانبهی و برابري مشخط

:Dworkin, 1986داشته باشیم ( ین تحلیل از رفتار برابر یعنی دخالت مفهوم ).  به نظر، ا226
ثروت و امکانات  عیباز توزي رفاه در هادولتدخالت  مسئله تواندیمدر تعریف برابري » برابر عنوانبه«

هاي رفاهی) را در چارچوب مفهوم برابري ي جامعه (حقترهافیضعاقتصادي و اجتماعی به نفع 
در نظر گرفت. با  3تبعیض معکوس مسئلهري را باید در پیوند با این مفهوم از براب نیچنهمتوجیه کند. 

در تعارض با اصل برابري نخواهد بود (قاري سید  هاتفاوت گونهنیااین بیان که بر مبناي این تحلیل، 
 ).79: 1390فاطمی، 
بعیض عدم رعایت این اصل از سوي مقام اداري یا انجام اقدامات یا اتخاذ تصمیماتی که شائبه ت     

نقض آراء و ابطال تصمیمات  لیدلا نیترعیشاو  نیترمهمدارند، از سوي دیوان عدالت اداري از 
ي از عبارات و ریگبهرهي غیرمستقیم و با استناد و اگونهبه هاپروندهاداري است. دیوان در برخی از 
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2- Fundamental 
3  - Reverse discrimination 
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ي بوده، باطل اعلام و قوانین عادي اقدامات مقامات اداري را که ناقض برابر 1اصول قانون اساسی
حال به چند نمونه از آراي دیوان در این زمینه اشاره  ).142: 1391نموده است(هداوند و مشهدي، 

 :شودیم
مورخ  31543/1100مصوبه شماره  20/3/1386مورخ  172ي شماره رأعمومی دیوان در  أتیه

در  زیآمضیتبععی رفتاري سازمان تأمین اجتماعی را که مطابق آن اداره تأمین اجتما 25/02/1381
 دییحکم مقرر در ماده واحده قانون تأ«ارزیابی مدارك دانشگاهی داشته است را ابطال کرده است: 

مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم،  1367هاي دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب رشته
مدارك  دییوص بررسی و تأتحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خص

همانند مدارك تحصیلی  ،دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارك مزبور لانیالتحصفارغ
از ضوابط استخدامی جذب نیرو  »ج«قسمت  3دولتی است. بنابراین بند  يهادانشگاه لانیالتحصفارغ

سازمان  25/03/1381مورخ  31543/1100موضوع بخشنامه شماره  1381در مشاغل سازمانی در سال 
دولتی را با  يهااستخدامی، مدارك تحصیلی دانشگاه يهاتیتأمین اجتماعی که تحت عنوان اولو

ها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و و مدارك تحصیلی سایر دانشگاه 1/1ضریب 
اصل سوم قانون اساسی جمهوري  9 الذکر و بندمصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق

قانون دیوان  42مستنداً به ماده  جهتنیباشد و بداسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا می
 ».دشومصوبه مذکور ابطال می 3بند  1385عدالت اداري مصوب 

ادنامه غیرمستقیم بر این اصل صحه گذارده است. از جمله در د صورتبهبرخی از آراي دیوان نیز 
عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص ابطال  أتیه 31/04/1386مورخ  293، 292/86شماره 

ي نفتی ایران در خصوص تشخیص اعتبار و هافرآوردهشرکت ملی پالایش و پخش  دستورالعمل
 ارزشیابی مدارك دانشگاهی پیام نور به شرح ذیل:

هاي مختلف تحصیلی به تجویز ماده ور در رشتهدانشگاه پیام ن لانیالتحصبا عنایت به اینکه فارغ«
شوند و تعیین ارزش اساسنامه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوط در مقطع تحصیلی می 16

ها و مؤسسات آموزش عالی از دانشگاه لانیالتحصهاي فارغو اعتبار درجات تحصیلی و گواهینامه
باشد، بنابراین مدلول علوم، تحقیقات و فناوري می خاص وزارت يهاتیجمله وظایف و مسئول

شرکت  16/08/1383م مورخ  هطب/1028و  29/10/1382م مورخ  هطب/1566هاي شماره بخشنامه
هاي نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به ملی پالایش و پخش فرآورده

                                                            
 ».هاي مادي و معنويیجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمینهرفع تبعیضات ناروا و ا«اصل سوم:  9از جمله بند  -1
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شگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق هاي فراگیر داندارندگان مدارك تحصیلی دوره
و اعتبار مدارك  درصد که در واقع و نفس الامر مفهم نفی مطلق ارزش 5/2این قبیل اشخاص به میزان 

الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش تحصیلی فوق
قانون اساسی  170شود و مستنداً به اصل حسوب میهاي نفتی در وضع مقررات دولتی مفرآورده

 ».دشونقانون دیوان عدالت اداري ابطال می 42و ماده  19جمهوري اسلامی ایران و بند یک ماده 
کند، تبعیض یکی دیگر از معیارهایی که دیوان عدالت بر اساس آن مقررات دولتی را ابطال می

ه) از پدیدهاي سوئی است که نظام اداري، سیاسی و ناروا یا همان رانت است. رانت (امتیاز ویژ
وجود و گسترش این پدیده در جامعه سبب از بین رفتن  اصولاً. دینمایماقتصادي هر کشور را تهدید 

و موجب  دیافزایمي اجتماعی و اقتصادي هایعدالتیبدر بین شهروندان شده و بر » هافرصتبرابري «
ي و تنزل اخلاقی شده و با ایجاد نابرابري، وربهرهمدن کارآیی و کاهش خلاقیت و ابتکار، پایین آ

). بر این اساس کنترل قضایی این پدیده 1376(حاجی یوسفی،  سازدیمروابط اجتماعی را مخدوش 
 در تصمیمات اداري از سوي دیوان عدالت اداري اهمیت بسیار جدي دارد.

 13/11/1387می دیوان عدالت اداري مورخ عمو أتیه 804ي شماره رأتوان به در این زمینه می
در خصوص ابطال قسمتی از راهنماي آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در 

در آن دیوان اختصاص سهمیه خاص و امتیاز ویژه به  است کهي بالینی پزشکی حائز اهمیت هارشته
ماده یک قانون  6حکم مقرر در بند  موجببه«مشاغل مدیریتی را از مصادیق بارز تبعیض دانسته است: 

ریزي به منظور برنامه 1367تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 
 -توزیع متناسب و عادلانه نیروي انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی

مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف هاي بهداشتی و رفع نیاز درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه
 14وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و همچنین طبق ماده  يهاتیو مسئول

 آن وزارتخانه مکلف گردیده است کـه 1375قانون مربوطه به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 
براي مناطق محروم و نیازمند کشور اي را هاي جداگانهبه هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه

الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص اختصاص دهد. نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق
هاي بالینی پزشکی نیست و تعیین براي مشاغل مدیریتی از حیث پذیرش دستیار تخصصی در رشته

نتایج علمی آزمون مربوط و از مصادیق بارز امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث 
باشد، بنابراین راهنماي آزمون تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می

هاي بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته
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قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی  از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران  170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل مربوط تشخیص داده می

از تاریخ  1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب  43و ماده  20و ماده  19و ماده یک و بند یک ماده 
یوان به اصل برابري ولی در دیوان تفکیک میان با وجود توجه شایان د». دگردتصویب ابطال می

 و دیوان بیشتر برابري شکلی را مدنظر قرار داده است. خوردینمبرابري شکلی و ماهوي به چشم 
 گیرينتیجه

هاي رفاهی است، اما صرف شناسایی انسان جهت برخورداري از یک زندگی کرامتمند نیازمند حق
قوانین اساسی وافی مقصود نیست. از این رو، لازم است این المللی و بین هداتااین حقوق در مع

هاي تضمین این حقوق، نظارت قضایی است و دیوان ترین راهحقوق تضمین شوند. یکی از مهم
عدالت اداري به عنوان تنها مرجع قضایی ناظر بر مقررات و تصمیمات دولتی نقش بسزایی در تضمین 

هاي رفاهی قائل ثابت کرده است که اهمیت زیادي براي حقهاي رفاهی دارد و در رویه خویش حق
و تحدید صلاحیت دیوان و  سوک، اما عدم آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی و حقوق بشر از یشودیم

عدم تعریف دقیق عمل شبه قضایی و ابهام در جایگاه مراجع شبه قضایی و نظارت عالیه دیوان بر آنها 
هاي رفاهی بر نهادهاي بالادستی کار این نهاد قضایی را در تضمین حقو عدم شناسایی نظارت دیوان 

که دیوان، صلاحیت  دهدیمدشوار کرده است. مطالعه رویه دیوان نیز از زمان تشکیل نشان  شدتبه
تطبیق مقررات با قانون اساسی را براي خود قائل بوده، ولی با توجه به نوپا بودن نهاد دیوان و عدم 

» عصابهدست«همواره سعی کرده تا از این صلاحیت خود  هاسالن زمینه، طی این صراحت در ای
یی را براي رأاي را ابطال کرده یا با استناد به قانون اساسی، مقرره صرفاًو  حاًیصراستفاده کند. زمانی 

ي از قوانین ریگبهرهشعب و دیگر مراجع، لازم الاتباع دانسته و زمانی دیگر به هنگام بررسی مقررات با 
عادي مربوط به قضیه، آشکارا از استناد به قانون اساسی و حقوق بنیادین احتراز کرده است. در واقع، 

است و تا زمانی که انسجام و یکپارچگی در آرا  1، انسجامشودینمدر رویه دیوان مشاهده  آنچه
ه به مفهوم واقعی کلمه را انتظار حمایت و تضمین حقوق بنیادین و استناد به روی توانینمنباشد، 

به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی استناد نکند،  دفعاتبهداشت. بنابراین، تا دیوان با صراحت و 
 رغمیعل. ناگفته نماند که رسدینمنوبت به حقوق خارج از قانون اساسی یا اصول حقوقی  گاهچیه

، شیوه استفاده هايآزادحمایت از حقوق و  عمومی دیوان در زمینه استناد و أتیهشدید رویه  خلأ
تدریجی دیوان از حقوق بنیادین، دیوان را در جایگاهی قرار داده که سلب صلاحیت از آن بسیار بعید 

                                                            
1- Consistency 1
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، چه اینکه سلب این صلاحیت از مجموعه دیوان به معناي نفی فلسفه وضع آن و نابودي دینمایم
دستگاه قضایی حاصل شده است.  طرفیبات ي است که در نتیجه شجاعت و درایت قضاهیرو
. آوردیمزمینه را براي تحقق عدالت اداري فراهم  نیترمهمتردید نظارت قضایی بر اعمال دولت بی

ي باشد که امکان تخطی و تخلف از آرا و اوامر نظام اگونهبهاما نظام تضمین و ضمانت اجرا هم باید 
کته را نباید از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از نظارت را به حداقل ممکن برساند. این ن

نظارت  صرفاً. پس نباید انتظار داشت که دیآیمسازوکارهاي تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار 
ي رفاهی باشد که تا زمانی که ساختارهاي، اقتصادي اداري و هاحق کنندهنیتضم تواندیمقضایی 

 وسیع پرونده انتظار بسیاري داشت.، نباید از دیوان عدالت با این حجم بوروکراتیک اصلاح نشوند
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کید بر دادرسی منصفانه تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری  با تأ

 تحولات بخش اجراي احکام قانون دیوان عدالت اداري با تأکید بر دادرسی منصفانه

 1یزديسیدمحمدحمید حسینی

 چکیده
به نظام  لین یاست که در پ یحقوق اتیمطرح در ادب يگفتمان ها نیترمنصفانه از مهم یدادرس
 دیوجه ممکن حفظ نما نیاشخاص را در بهتر يهاياست که حقوق و آزاد یمطلوب ییو قضا یحقوق

 ستیبایو م ستندین امر استثنا نیاز ا زین يادار يهایها تحقق بخشد. دادرسو عدالت را در همه حوزه
-دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می اصول .رندیمنصفانه قرار گ یو اصول دادرس نیتحت مواز

دادرسی منصفانه و استانداردهاي خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر  کنند: استانداردهاي عام و فراگیر
دعاوي اداري (طرح دعوي، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به  و گانه دادرسی مراحل سه

تحولات و  تحلیلی نگارش یافته،-که با روش توصیفی ،مقالهدر این ت. ) اسو اجراي آن دعوي
در  از منظر اصول دادرسی منصفانهدر بخش اجراي احکام اداري  قانون دیوان عدالتاصلاحات اخیر 

رسد که بخش قابل و به این نتیجه میگیرد بررسی و تحلیل قرار میمورد  مرحله صدور حکم و اجرا
توجهی از تحولات اخیر در حوزه اجراي احکام گامی مثبت در جهت تحقق دادرسی منصفانه بوده 

 است.

اداري، اصول دادرسی منصفانه، اجراي احکام، قانون دیوان عدالت  دیوان عدالت: واژگانکلید
 .اداري
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  تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری
کید بر دادرسی منصفانه با تأ

سیدمحمدحمید حسینی‌یزدی 1

 تحولات بخش اجراي احکام قانون دیوان عدالت اداري با تأکید بر دادرسی منصفانه

 1یزديسیدمحمدحمید حسینی

 چکیده
به نظام  لین یاست که در پ یحقوق اتیمطرح در ادب يگفتمان ها نیترمنصفانه از مهم یدادرس
 دیوجه ممکن حفظ نما نیاشخاص را در بهتر يهاياست که حقوق و آزاد یمطلوب ییو قضا یحقوق

 ستیبایو م ستندین امر استثنا نیاز ا زین يادار يهایها تحقق بخشد. دادرسو عدالت را در همه حوزه
-دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می اصول .رندیمنصفانه قرار گ یو اصول دادرس نیتحت مواز

دادرسی منصفانه و استانداردهاي خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر  کنند: استانداردهاي عام و فراگیر
دعاوي اداري (طرح دعوي، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به  و گانه دادرسی مراحل سه

تحولات و  تحلیلی نگارش یافته،-که با روش توصیفی ،مقالهدر این ت. ) اسو اجراي آن دعوي
در  از منظر اصول دادرسی منصفانهدر بخش اجراي احکام اداري  قانون دیوان عدالتاصلاحات اخیر 

رسد که بخش قابل و به این نتیجه میگیرد بررسی و تحلیل قرار میمورد  مرحله صدور حکم و اجرا
توجهی از تحولات اخیر در حوزه اجراي احکام گامی مثبت در جهت تحقق دادرسی منصفانه بوده 

 است.

اداري، اصول دادرسی منصفانه، اجراي احکام، قانون دیوان عدالت  دیوان عدالت: واژگانکلید
 .اداري
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 مقدمه
هاي جامعه بشري و یا انطباق اعمال حاکمیتی با اصول و قواعدي فرادست و برتر با هدف حفظ ارزش

هاي همگانی از دیرباز دغدغه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده تضمین حقوق عمومی و آزادي
گذاري با قواعد حقوق بشر و تعاقب این دغدغه ابتدا لزوم تطابق عمل حاکمیتی قانوناست. در 

هاي عمومی مطرح شد و اسناد مهمی همچون بیانیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و شهروندي و آزادي
قوانین اساسی به منصه ظهور رسیدند. جوامع بشري پس از عبور از جنبش دستورگرایی و تدوین 

ل حاکمیتی گیري متوجه نظام قضایی و عمتصمیمگذاري و اسی و به لگام کشیدن نظام قانونقوانین اس
دادرسی شدند و تبعات دادرسی بدون قاعده و قانون را یادآور شدند. اصولی همچون اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات از اولین دستاوردهاي این دغدغه اجتماعی بود. اما این اصل براي دستیابی به 

کرد و لازم بود اصول و بایدها و نبایدهایی در حوزه ساختارها و ک دادرسی مطلوب کفایت نمیی
سوغات این رهاورد فکري » دادرسی منصفانه«هاي دادرسی نیز به وجود بیاید که ابداع اصطلاح رویه

هاي دیگري نیز جهت تثبیت است. در کنار تلاش جهت تثبیت اصول دادرسی منصفانه، تلاش
در جریان بود و ثمرات خوبی هم دربرداشت و نهایتا این دو » نظارت قضایی بر اعمال اداره«ح اصطلا

 خط در جایی به هم رسیدند و ما را به دادرسی منصفانه اداري و اصول راهنماي آن رهنمون ساختند.
ان قانون اساسی تأسیس شده بود به موجب قوانین دیو 173دیوان عدالت اداري که به موجب اصل 

اي چهل ساله را پشت سر دارد. قانون دیوان مان و سازمان یافت و اکنون تجربهعدالت اداري سا
ترین و متغیرترین قوانین کشور ما بوده است. در طول چهل سال فعالیت عدالت اداري یکی از منعطف

بار نیز  تصویب شده و یک 1392و  1385، 1361هاي دیوان عدالت اداري، قانون آن سه بار در سال
هایی که به موجب اي مواجه شده است. یکی از بخشال جاري با اصلاحات اساسی و عمدهدر س

است و از  - اجراي احکام - بخش چهارم ،اصلاحیه اخیر با تغییرات قابل توجهی مواجه شده است
سی پایان که اجراي احکام بخش پایانی فرایند دادرسی است و با اجراي تام و کامل حکم دادرآنجایی

 پذیرد لذا رعایت اصول دادرسی منصفانه در این حوزه هم بسیار اهمیت دارد.می
آوري شده، سعی شده است تحولات اخیر اي جمعهاي آن به روش کتابخانهدر این مقاله که داده

هاي بررسی دیوان در بخش اجراي احکام از منظر اصول دادرسی منصفانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
پژوهش مشابهی که مترصد تطبیق اصول دادرسی منصفانه با قواعد اجراي احکام  ، نشان دادام شدهانج

 یافت نگردید.، باشد
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ابتدا در بخش اول اصول دادرسی منصفانه به ویژه در مرحله اجراي حکم تبیین شده است و در 
مورد مداقه قرار گرفته و مرحله دوم صرفا تحولات قانون دیوان در این بخش از منظر دادرسی منصفانه 

تري در بخش اجراي احکام نیز اصول دادرسی منصفانه قواعد جزئی سعی شده است با استعانت از
 تفریع گردد.

دادرسی منصفانهو اصول  مفهوم.1
در این بخش به طور مختصر مفهوم و اصول دادرسی منصفانه تبیین خواهد شد.

 مفهوم دادرسی منصفانه.1,1
 است »رسیدگی کردن کسی دادخواهی به« یا »رسیدن کسی داد به« معناي به لغت در ه دادرسیواژ

 به که است مقررات از اي مجموعه حقوقی، اصطلاح در دادرسی هواژ. )524 ،6: ج1363 معین،(
رود رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست هاي قضایی و مانند آنها وضع و به کار می منظور

 . )269 ،6ج :1376 لنگرودي، جعفري(
ه یا متناسب نلاعاد(منصفانه در لغت به معناي رفتاري برابر و مطابق با قواعد و حقوق معقول      
ح حقوقی نیز به معناي بیطرفی، خالی از لادر اصط. )1127: 12، ج1374دهخدا، (آمده است ) شرایط

 جعفري(ف است لافین اخته، غیرجانبدارانه و برابري میان طرلانتعصب، جانبداري و نفع شخصی، عاد
 ).435 ،9ج :1376 لنگرودي،

ترشدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوقی و آزادي هاي اساسی انسان و با با پیچیده     
باشد؛ عادل تشکیل ً دادگستري با سازمان امروزي، دیگر نمیتوان به این بسنده کرد که قاضی شخصا 

. )11: 1388،فتحی(و قطعی است؛ ولی کافی نیست  یماززیرا عدالت و درستکاري قاضی، شرط ال
ه را به مجموعه معیارها و تضمیناتی که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی لاندادرسی عاد

بینی بینی در مکانیزم قضایی پیشپیش حیت دار، مستقل، بیطرف و قابللاانواع دعاوي نزد دادگاهی ص
به عبارت دیگر . )37: 1387؛ فضائلی، 89: 1388می و دیگران، رست(اند شده است، تعریف نموده

یابد که به هریک ه، عدالت شکلی در قضاوت است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق میلاندادرسی عاد
اعطا شود. به عبارت دیگر، این حق تضمینی است که  »حق«از طرف هاي دعوا، آنچه سزاوار اوست، 

 طریق از و امه دعويتواند با توسل به اقشده، فرد میهدر صورت نقض هریک از حقوق شناخت
به نقض حقوق دیگري یا جامعه، انتظار  متهم شدن درصورت یا کرده اعتراض آن به منصفانه، دادرسی

زاده و (فلاحه از سوي مقام صالح را در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته باشد لانرسیدگی عاد
 .)189: 1398 کامرانی،
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ف در حوزه حقوق اداري و به ویژه دادرسی اداري در خصوص رعایت حقـوق رعایت انصا
وزه همواره با وندان داراي اهمیت خاصی است؛ چراکه اولا وضع قوانین ماهوي در این حبنیادین شهر

ابزارها و ز تفاده احفظ منفعت عمومی و بـا اس استناد به وظایف و کارکردهاي دولت و تأمین و
ی اصلاحات هاي بنیادین بوده است و ثانیاً بـه رغم برخده حقوق و آزاديامتیازات محدودکنن

وتغییرات در حقوق آیینی و رسیدگی به دعاوي میان دولت و شهروند، نابرابري میان این دو در دعوا 
 .)218 :1393، شود (یاوريه انحاي مختلف دیده میهم چنان ب

 اصول دادرسی منصفانه.1,2
دالت را در حل و ع یلاص میهستند که مفاه یدادرس نییسته از اصول آآن دی منصفانه دادرس صولا

 ايهانیاز بن یکیفانه منص ی). مفهـوم دادرس13 :1387تاد، د (پوراسنینمایم نییفصل اختلافات تب
قانون و حقوق بشر  تیحاکم لتقابم یتگوابس نیابراو بن یفمشترك فلس أقانون اسـت. منش تیحاکم

 .)305 :1388 ،روناكکار اسـت (آش اریفانه بسـصمن یدر حق بر دادرس
از یک منظر اصول دادرسی  بندي شده است.اصول دادرسی منصفانه از منظرهاي مختلفی تقسیم

 .)62: 1394 زاده،(فلاح اي تقسیم شده استمنصفانه به دو دسته اصول نهادي و اصول فرایندي و یا رویه
هستند که در پی تضمین مشروعیت نهادي و ساختاري اصول نهادي دادرسی منصفانه اصول عامی 

اصولی چون حق بر دادخواهی، استقلال مرجع رسیدگی، قانونی بودن دادگاه،  .ها هستندیرسیدگ
قانون بودم جرم و مجازات، برائت، علنی بودن، حق تجدیدنظرخواهی، تساوي امکانات دفاع و حق 

 د.رسیدگی در مهلت معقول از جمله این اصول هستن
باشند. اي یا فرایندي در پی تضمین مشروعیت و منصفانه کردن فرایند رسیدگی میاصول رویه

تفهیم فوري اتهام با بیانی ساده، حق برخورداري از وکیل و حق برخورداري از کمک رایگان مترجم 
 ).34: 1394(فتحی،  از جمله اصول فرایندي هستند

بندي این اصول به درسی منصفانه وجود دارد، تقسیمبندي اصول دارویکرد دیگري که در تقسیم
باشند دو دسته اصول عام و فراگیر دادرسی منصفانه که در مراحل موضوعیت داشته و قابل اعمال می

طرفی دادگاه، استماع علنی و جبران کارآمد، و اصول همچون حق استماع منصفانه، استقلال و بی
 ).247 (همتی، همان: باشدگانه دادرسی میل سهخاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراح

دادرسی منصفانه در مرحله اجراي احکام.1,3
گانه دادرسی اخیرالذکر ناشی از تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر است. دیوان اروپایی در مراحل سه

ن : مرحله مقدماتی یا پیش از جریاتفکیک کرده استاز هم  را سه مرحله دادرسیتفسیر و رویه خود 
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با رأي).  اجراي حکم (پس از رسیدگی و صدورگیري و مرحله تصمیم رسیدگی و رسیدگی، مرحله
 از حکم را جزئی اجراي دادگاه واز سوي دیگر حق بر از یکسو حق دسترسی بهتوان می ،این تفسیر

 یرسداد ندیاز فرا یو جزئ ییمرحله نها، احکام يمرحله اجرایا به عبارتی دیگر  ددادرسی تلقی کر
). لذا اجراي احکام واپسین مرحله دادرسی است که اصول دادرسی منصفانه 224: 1393 (یاوري، است

 گردد.نیز بر این بخش بار می
آن  یالملل نیب یکه دو موسسه حقوق یفرامل یمدن یدادرس نییاصول آ 29همچنانکه براساس قاعده 

 یمدن یدادرس نییدر سلسله مراتب منابع آ یالملل نیب ياز اسناد ارشاد یکیکرده اند و  شنهادیو پ هیرا ته
هر طرف  درخواستبه  ایفورا قابل اجراست و دادگاه رأسا  نیدادگاه نخست یینها ياست، اصولا رأ

 .)45: 1382 ،یو محسن ی(غمام واقع شده را معلق کند یکه مورد فرجام خواه یقطع يرأ ياجرا تواندیم
 ریسا ایدادگاهها  نکهیبا دولت است و آرا فارغ از ا ییقضا یتعهد به اجراي آراي نهائ اصولا

باشد که آراي خود را  یگاهیدر جا یستیبا ییمراجع مسـئول اجراي آن باشند معتبر هستند. مرجع قضا
. ـدینما نیدر زمان معقول تضم ربطیمراجع ذ قیاجراي آن را از طر ایمعقول اجرا  یدر بـازه زمان

 نیتضـم ـایراجع بـه جبـران مـوثر و اجـرا  ريیمگیتصم تیصلاح یستیبا اداري وانید ایدادگـاه 
 ماتیکـه از اجـراي تصـم یدر صـورت یستیاجـراي احکام خود را داشته باشد و مراجع اداري با

مناسـب  نیئـآ ـکیمنظور  نیمسئول شناخته شوند و بد کنندیم یکوتاه ایخودداري کرده  یقضـائ
 سـتیدولت در اجراي راي ن یبراي کوتاه یکاف لیمنابع، دل ریسا ای یدولت یمال لازم است. نبود منابع

 ).263: 1395 ،ی(همت بر عهده دولت است ریهر نوع تاخ هیو بار توج
از جمله دادگاههاي اداري اجرا نشود، حق دادرسی منصـفانه مرجع قضایی گر آراي نهایی هر ا

يناپذیر یک دادرسی بـراعنوان بخش جدایی اه باید بهاجراي آراي دادگ 1باشدتواند غیرواقعی می
هاي حق بر اجراي تمام آراي صادره در مراحل رسیدگی. لذا 2اهداف حق بر دادرسی منصفانه باشد

مقدماتی و صـدور راي قطعی، توسط دادرسی اداري نیز با حـق دادخـواهی ارتبـاط وثیـق دارد. بـدون 
). 186: 1387 (گرجی،هی معناي واقعی خـود را نخواهـد یافـتصادره حق دادخوا اجـراي احکـام

قصـور مراجـع اجراي آرا یا تاخیر بیش از اندازه در اجراي تصمیمات دادگاه، نقض حق دادرسـی 
 ).264(همتی، همان: جبران موثر استحق بر منصـفانه و 

                                                            
1- Czernin v Czech Republic, HRC Communication 823/1998, UN Doc 
CCPR/C/83/D/823/ 1998 (2005), para 7.5.
2- Hornsby v Greece, ECtHR, 19 March 1997, para 40; Plazonić v Croatia, ECtHR, 6
March 2008, para 47.
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ي اهمیت دارد درنظر آنچه در اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجراي احکام دیوان عدالت ادار
داشتن این نکته مهم است که برخلاف دعاوي حقوقی که طرفین دعوا جزو اشخاص حقوق خصوصی 

الاصول از موضع برابر برخوردارند، در دعاوي اداري که محکوم علیه دعوي دولت، هستند و علی
حکم از اهمیت اداره و قدرت عمومی است و موضعی برتر از محکوم له دعواي اداري دارد، اجراي 

بیشتري برخوردار است، زیرا ممکن است محکوم علیه با تکیه بر قدرت عمومی خود از اجرا و یا 
,AJTCاجراي کامل محکوم به سرباز زند و حق محکوم له تضییع گردد( 2016: ). به عبارت 28

است که الخصوص محاکم اداري اجرا نگردد بدین معندیگر اگر آراي صادره از محاکم قضایی علی
دادرسی به هدف خویش که همانا فصل اختلافات و احقاق حق ذیحق است نائل نیامده 

 ).318: 1393 است(مولابیگی،
توان از ، کامل و تضمین شده توسط دولت را مین اجراي حکم به هنگام، فوريبنابرای

 استانداردهاي دادرسی منصفانه در این مرحله دانست.
یوان عدالت اداريتحولات قواعد اجراي احکام د.2

دادرسی منصفانه در مرحله اجراي احکام با دو شاخص اجراي فوري و بهنگام و  ،همانطور که آمد
شود تحولات اجراي تضمین شده توسط دولت قابل ارزیابی و سنجش است. در این قسمت سعی می

 نیز تفریع گردد. تريهاي جزئیدیوان در بخش اجراي احکام از منظر دادرسی منصفانه بررسی و شاخص
 فوري بودن اجراي احکام.2,1

قانون  10قانون دیوان عدالت اداري تصریح دارد کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده  107ماده 
گذار در این ماده با استفاده قانون دیوان مکلفند آراي دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.

اي براي ي آراي دیوان را به صراحت نشان داده و بهانهاهمیت اجراي فور» فوریت«صریح از واژه 
 ).18: 1395(نژادي،  تاخیر در اجراي آراي دیوان را باقی نگذاشته است

طورکلی اصل براین است که اجراي احکام صادره از مراجع قضایی اعم از مراجع اداري و به
به شرح نظریه مشورتی شماره  موردکل حقوقی قوه قضاییه دراینحقوقی وصف فوریت دارند. اداره

اصل بر اجراي فوري احکام «چنین اعلام نظر کرده است:  1385مورخ بیست و یکم مرداد  3758/7
هاست و تأخیر در اجرا یا عدم اجراي حکم، امري استثنائی است که محتاج مجوز قانونی قطعی دادگاه

 ».1است...

                                                            
 15/10/1387، مورخ 18600روزنامه رسمی، شماره  -1
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قانون دیوان عدالت اداري،  10ذکور در ماده به اشخاص و مراجع م 107با عنایت به اشاره ماده 
قابل برداشت است که تکلیف اجراي فوري احکام دیوان منحصر به آراء صادره از شعب  این نکته

دیوان است و قانونگذار اهمیت بیشتري براي آراء شعب از حیث فوریت اجرا قائل شده است. گرچه 
که از حیث مطلوبیت اجراي فوري آراي صادره و این برداشت قابل تأمل است اما باید درنظر داشت 

هاي هماهنگی بیشتر آن با اصول دادرسی منصفانه، هیچ فرقی بین احکام صادره از شعب و هیئت
عمومی و تخصصی نیست و مسامحه قانونگذار در عدم اطلاق حکم اجراي فوري آراء و انصراف آن 

قانونگذار در ماده اي که به بیان حکم فوري به آراء صادره از شعب محل نقد است. لذا اصلح بود 
کرد که پردازد، از عبارتی استفاده میبودن اجرا که یکی از شاخص هاي دادرسی منصفانه است می

 شد.هاي مختلفی را ناشی نمیمفید اطلاق بود و برداشت
شرط  مقید به چند 107البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اجراي حکم مقرر در ماده 

است: اول ابلاغ رأي است و قبل از ابلاغ رأي به محکوم علیه امکان اجرا وجود ندارد، دوم مستفاد از 
آراي قطعی دیوان قابل اجراست و تا قبل از قطغیت امکان اجرا  1ماده یک قانون اجراي احکام مدنی

 ).38: 1394 (میري، ندارد
 107فوري و به هنگام آراي صادره موضوع ماده قانون دیوان در مقام بیان نحوه اجراي  108ماده 

تقدیم  108و  107خصوص وجود دارد و معتقد است که بین ماده  است گرچه نظر مخالفی نیز دراین
اجرا نشده  107گردد که حکم ماده اجرا می 108و تقدم زمانی وجود دارد و در صورتی حکم ماده 
است که صراحت ماده  2ماندباقی نمی 108اد ماده باشد و با اجراي فوري رأي موجبی براي تحقق مف

 کند.به شرح زیر این نظر را تضعیف می 108
سابق مقرر کرده بود شعبه صادرکننده رأي پس از ابلاغ رأي به محکوم علیه، یک نسخه  108ماده 

ت کند و محکوم علیه مکلف اساز آن به انضمام پرونده را به واحد اجراي احکام دیوان ارسال می
ظرف یک ماه نسبت به اجراي کامل رأي و یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به واحد 

 اجراي احکام گزارش نماید.
رسد اولا اجراي فوري رأي براي قانونگذار از چنان اهمیتی برخوردار بوده که تحقق به نظر می

احتمالی رأي توسط دستگاه وصف فوریت و اجرا را به واحد اجراي احکام سپرده و منتظر اجراي 

                                                            
این که قطعی شده یا قرار شود مگرهیچ حکمی از احکام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمی -1ماده  -1

 .باشد کند صادر شدهقانون معین می اجراي موقت آن در مواردي که
 .222 – 220، تهران: جنگل، صص صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري .)1393( مولابیگی، غلامرضا :ر.ك -2
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اجرایی نمانده است و ثانیا از آنجاییکه محکوم علیه نهادي دولتی و واجد قدرت عمومی است و 
ممکن است با استفاده از ابزارهاي مختلف مانع درخواست اجراي رأي توسط محکوم له شود، 

که منوط به درخواست  قانونگذار اراده برآن داشته است که برخلاف اجراي احکام در دعاوي حقوقی
محکوم له است، شروع فرآیند اجراي آراي دیوان عدالت اداري منوط به درخواست محکوم له نباشد 
و رأي صادره در فرایندي تعریف شده جهت اجرا به واحد اجراي احکام ارجاع شود تا درصورت 

گذار راین قانونبناب عدم اجراي حکم در مهلت مقرر مراتب اعمال ضمانت اجراها صورت پذیرد.
تأکید ویژه اي بر  108در ماده » ظرف یک ماه«و لحاظ  107در ماده » به فوریت«علاوه بر قید عبارت 

 سرعت در امر اجرا داشته است.
همچنین با منوط نکردن ارسال پرونده به واحد اجراي احکام به درخواست محکوم له و حرکت 

ر قامت قائم مقام محکوم له ظاهر شده و جهت برخلاف مفاد قانون اجراي احکام مدنی خود د
استیفاي کامل حقوق محکوم له از طریق اجراي رأي دیوان نقش پررنگی در تضمین فوریت اجراي 

 ).19-18همان:  (نژادي، حکم ایفا نموده است
اما این نکته مثبت که منطبق با استانداردهاي دادرسی منصفانه در مرحله اجرا بود، به موجب 

جدید قانون دیوان  108ت اخیر قانون دیوان دستخوش دگرگونی قرار گرفته است. در ماده اصلاحا
بر اجراي فوري آراء صادره تأکید شده است اما قانونگذار » ظرف یک ماه«گرچه مجددا با قید مهلت 

واست فرآیند ارسال پرونده به واحد اجراي احکام را اصلاح نموده و انجام این فرآیند را منوط به درخ
محکوم له نموده است. به بیانی ساده تر درصورت صدور رأي له شاکی و درصورت عدم اجرا توسط 

 محکوم علیه و عدم درخواست اجرا توسط محکوم له به هردلیلی رأي صادر شده اجرا نخواهد شد.
این تغییر رویکرد شگرف توسط قانونگذار ممکن است از دیدگاه مدیریتی موجه باشد بدین 

که با اصلاح جدید و منوط شدن ارسال پرونده به اجراي احکام به درخواست محکوم له، از  صورت
حجم پرونده ها در واحد اجراي احکام کاسته شده و به تبع هزینه هاي سازمانی کاسته خواهد شد و 

ی کند اما از منظر اصول دادرسهمچنین بار ناشی از اجراي آراي صادره بر دولت نیز کاهش پیدا می
منصفانه و حاکمیت قانون و نظارت قضایی بر اداره موجه نیست. این اصلاح باعث اطاله اجراي رأي به 

رسد حکم واسطه منوط شدن به درخواست محکوم له و بعضا عدم اجراي رأي خواهد شد و به نظر می
 از منظر شاخص اجراي فوري رأي محل نقد باشد. 108ماده 

ن عدالت اداري نیز اصل اجراي فوري موضوعیت دارد. ماده درخصوص آراي هیئت عمومی دیوا
سابق مقرر  109قانون دیوان در مقام بیان تشریفات اجراي آراي هیئت عمومی دیوان است. ماده  109
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کرده بود که درصورت استنکاف مقامات ذیربط از اجراي رأي هیئت عمومی به تقاضاي ذینفع یا 
 108شد. در این ماده برخلاف ماده ل به شعب دیوان ارسال میرئیس دیوان مراتب جهت اعمال انفصا

هیچگونه مهلت و فرجه زمانی جهت اجراي رأي هیئت عمومی وجود نداشت و مستفاد از تبصره آن 
نیز شروع فرآیند اعمال انفصال منوط به اطلاع و درخواست ذینفع و یا اطلاع و تقاضاي رئیس دیوان 

یکه آراي هیئت عمومی دایره تأثیر گسترده تري بر افراد جامعه دارد و شده بود. بدیهی است از آنجای
شود، اهمیت اجراي فوري و اجراي رأي هیئت عمومی به تضمین حقوق کثیري از شهروندان منجر می

 109تضمین شده آن از اجراي آراي شعب که ذینفع محدودي دارد بیشتر است که این مهم در ماده 
 ده بود.سابق مورد غفلت واقع ش

هایی وجود دارد. اول آنکه بین آرایی که اجراي آنها جدید قانون دیوان نوآوري 109در ماده 
مستلزم عملیات اجرایی باشد و آرایی که عملیات اجرایی بر آنها مترتب نیست تفاوت گذاشته است، 

پرونده را به  دوم آنکه رئیس دیوان را موظف نموده تا ضمن شناسایی آراي نیازمند عملیات اجرایی
هاي اجرایی ذیربط موظفند ظرف صورت دستگاهواحد اجراي احکام دیوان ارسال نماید که در این

پانزده روز پس از انتشار رأي در روزنامه رسمی و در موارد خاص به موجب اعلام رئیس دیوان تا 
فرجه زمانی براي اجراي  رسد پیش بینیلذا به نظر می. حداکثر سه ماه نسبت به اجراي رأي اقدام کنند

 آراي هیئت عمومی در اصلاحیه اخیر قانون گامی رو به جلو و مثبت باشد.
قانون دیوان عدالت اداري حذف ذینفع از  109یکی دیگر از اصلاحات ارزشمند ولی ناقص ماده 

رسد زیرا به نظر می توانستند اجراي رأي هیئت عمومی را درخواست کنند.عداد افرادي بود که می
تواند اجراي رأي صادره را بخواهد. محدود کردن حق هرکسی که حق شکایت دارد همان فرد نیز می

به فردي اطلاق  1نفع که وفق رأي هیئت عمومی دیواندرخواست اجراي رأي هیئت عمومی به فرد ذي
هر  قانون اساسی مبنی براینکه 170برد با اطلاق ذیل اصل شود که نفع شخصی و مستقیم میمی

اصلاحی  109رسد ماده البته بنظر می خوانی ندارد.تواند از مقررات دولتی شکایت کند همشخصی می
نیز در این زمینه ناقص است و اصلح آن بود که براي عموم مردم حق درخواست اجراي آراي هیئت 

 عمومی فراهم گردد.
امکان اعتراض به نحوه اجراي احکام.2,2

هاي وریت اجراي حکم، اجراي کامل مفاد حکم نیز از دیگر شاخصطور که آمد علاوه بر فهمان
دادرسی منصفانه در مرحله اجراي حکم است زیرا اجراي ناقص حکم نقض غرض دادرسی است و 

                                                            
 يرعدالت ادا وانید یعموم ئتهی 25/06/1399 مورخ 812 – 811دادنامه شماره  - 1
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رسد ). به نظر می319(مولابیگی، همان:  هدف از رسیدگی به دعاوي در اجراي کامل آن نهفته است
به طور ضمنی و با آوردن وصف  107ت اجراي آرا در ماده گذار علاوه بر تصریح به فوریقانون

اجراي «رسد وصف به نظرمیمهم تأکید کرده است. نسبت به این  108در ماده » اجراي کامل رأي«
ها نیازمند طی تشریفات و فرایندهاي اداري است. درخصوص آرایی است که اجراي آن» کامل رأي

از طرف دیگر تاکنون نیز هیچ سازوکار قانونی جهت  رود.می در اینگونه از آرا بیم اجراي ناقص رأي
جدید قانون  109و ماده  108اعتراض محکوم له به نحوه اجراي رأي پیش بینی نشده بود و وفق ماده 

صرفا به گزارش اجراي رأي توسط محکوم علیه به واحد اجراي احکام بسنده شده و هیچ تکلیفی 
درنظر گرفته نشده بود که همین امر موجبات اجراي ناقص آرا و مبنی بر بررسی نجوه اجراي حکم 

 ایجاد نارضایتی براي محکوم له را درپی داشت که قطعا با اصول دارسی منصفانه مغایرت دارد.
یکی از ابداعات تحولات اخیر قانون دیوان عدالت اداري، پیش بینی قرار جدیدي تحت عنوان 

قانون درصورتی که قاضی اجراي  111تبصره الحاقی به ماده است. وفق » قرار خاتمه اجراي حکم«
احکام تشخیص دهد رأي صادره توسط محکوم علیه اجرا شده است و اقدام دیگري ندارد قرار خاتمه 

کند. درصورتی که محکوم له ادعاي عدم اجراي کامل یا اجراي حکم صادر و به محکوم له ابلاغ می
یک ماه به قرار صادره اعتراض و پرونده جهت بررسی به شعبه بخشی از رأِ را داشته باشد ظرف 
تبصره الحاقی مذکور گامی مهم در جهت تضمین اجراي  شود.صادرکننده رأي قطعی ارسال می

کامل آراي صادره از دیوان و تحقق دادرسی منصفانه در مرحله اجراي حکم است. چون هرچند ذیل 
قانون چنین  110ننده رأي ساکت است اما از سیاق ماده ماده درخصوص حدود اختیارات شعبه صادرک

آید که در فرض این تبصره نیز درصورت اعتراض به قرار خاتمه اجرا و احراز اجراي ناقص رأي برمی
توسط شعبه صادرکننده رأي، مراتب از مصادیق استنکاف است و محکوم علیه مشمول حکم ماده 

وه بر ضمانت اجراي عدم اجراي رأي، به موجب این تبصره قانون خواهد شد. به عبارت دیگر علا 112
 گردد.اجراي ناقص رأي نیز داراي ضمانت اجرا می

جامعیت مصادیق استنکاف.2,3
شود قاعده اعمال ضمانت اجرا براي یکی از قواعدي که اصل اجراي فوري و کامل احکام تفریع می

ات براي اینکه بطورکلی از اجراي اجکام مستنکفین از اجراي آراء است. معمولا در قوانین و مقرر
مراجع قضایی صرف نظر از موثر یا موثر نبودن ضمانت اجراي آن سرپیچی نشود، ضمانت اجراهایی 

شود. این مهم درخصوص مواردي که محکوم علیه حکم دستگاه و مقام دولتی و درنظر گرفته می
دعاوي حقوقی بین اشخاص حقیقی و  ). در43(میري، همان:  عمومی است واجد اهمیت بیشتري است
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حقوقی حقوق خصوصی آنچه اهمیت دارد استیفاي حق محکوم له است و کلیه ضمانت اجراها و 
امکان استفاده از قوه قهریه اي که در قوانین مرتبط از جمله قانون اجراي احکام مدنی و قانون نحوه 

نفس استنکاف از اجراي حکم  هاي مالی داده شده است با همین هدف است واجراي محکومیت
واجد ضمانت اجرا نیست، اما در دعاوي که محکوم علیه دولت است، نفس استکاف واجد ضمانت 

 1قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) جرم انگاري شده است. 576اجراست و حتی در ماده 
اعمال ضمانت  گذار در تحولات اخیري که در قانون دیوان اعمال نموده سعی در جامعیتقانون

اجرا بر صور مختلف استنکاف داشته است. این درحالی است که تا قبل از اصلاحات اخیر در قانون 
دیوان برخی از مصادیق استنکاف فاقد ضمانت اجرا بودند که در ادامه به تفصیل تشریح خواهند شد. 

ثري در تضمین اجراي تلاش قانونگذار در اعمال ضمانت اجرا بر کلیه مصادیق استنکاف، اقدام مو
 احکام و در چارچوب استانداردهاي دادرسی منصفانه است.

آراي دیوان اعم است از آراي شعب و آراي هیئت عمومی و تخصصی. قانون دیوان 
قانون  110درخصوص استنکاف از آراي شعب واجد ضمانت اجرا است. این ضمانت اجرا در ماده 

. مهمترین و مترقی ترین تحولی که در راستاي دادرسی بینی شده استآن پیش 3دیوان و تبصره 
منصفانه در اینخصوص به موجب اصلاحات اخیر اعمال شده است، حذف فرجه یک هفته اي براي 

سابق، مستنکف از اجراي حکم و پس از  3موجب تبصره مستنکف جهت اجراي حکم است. به
ضار و پس از تفهیم اتهام درصورت پایان مهلت یک ماهه اجراي حکم به واحد اجراي احکام اح

شود. با عنایت به اینکه مستنکف یک ماه براي اجراي استمهال فرجه یک هفته اي به وي اعطا می
ه و نافی اصل اجراي به هنگام رأي وقت داشته است، اعطاي فرجه اي دیگر مغایر حقوق محکوم ل

و مقرر نموده است پس از احضار  گذار در اصلاحات اخیر فرجه مذکور را حذفبود که قانونرأي 
 شود.قانون اعمال می 112و تفهیم اتهام و به مجرد احراز استنکاف ضمانت اجراي موضوع ماده 

اند: آرایی که در مقام قانون، آراي صادره از هیئت عمومی سه دیوان سه دسته 12موجب ماده به
شود، آراي وحدت رویه و ی صادر میها و نظامات دولتنامهبه شکایت از مقررات و آیین رسیدگی

 آراي ایجاد رویه و هرکدام از این آرا، حکم قضایی و واجد اثر و اعتبار حقوقی است.

                                                            
 یدر هر رتبه و مقام هایو شهردار یدولت نیو مامور نیاز صاحب منصبان و مستخدم کیچنانچه هر  -576ماده  - 1

 ایاحکام  ياجرا ایو  یمملکت نیقوان ياجرا ای یدولت یاوامر کتب ينموده و از اجراکه باشند از مقام خود سوء استفاده 
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 د.تا پنج سال محکوم خواهد ش کیاز  یدولت
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 گیرينتیجه
یم و اصولی است که رعایت آن از سوي هر دادگاه و مرجعی رأي دادرسی منصفانه مجموعه مفاه

هاي مشروع اشخاص تضمین شود. رعایت لازم است تا از این طریق حقوق و آزادي ،کندصادر می
این اصول در دعاوي اداري که یک طرف آن قدرت عمومی و دستگاه دولتی است ضرورت و 

روست که برخلاف دعاوي بین اشخاص حقیقی و  اهمیت بیشتري دارد. این ضرورت و اهمیت از آن
الاصول از شرایط برابر و یکسانی برخوردارند، در دعاوي اداري به حقوقی حقوق خصوصی که علی

تضییع حقوق طرف خصوصی  مندي طرف اداره از امتیازات و اقتدارات عمومی خوفدلیل بهره
 اسیت بیشتري دنبال شود.لذا رعایت اصول دادرسی منصفانه باید با حس و وجود دارد

بندي است. در یک رویکرد اصول اصول دادرسی منصفانه از رویکردهاي مختلف قابل تقسیم
... و اصول بودن جرم و مجازات، اصل برابري ودادرسی منصفانه به دو دسته اصول عام همچون قانونی 

گیري و حله تصمیمشود. آخرین مرحله از مراحل دادرسی، مرخاص به مراحل دادرسی تقسیم می
، اجراي رأي با فوریت و به طور کامل ول ناظر بر این مرحلهصدور و اجراي رأي است که یکی از اص

 است.
اصلاحات و تحولات اخیر قانون دیوان عدالت اداري احکام قانونی مندرج در بخش اجراي 

از منظر اصول دادرسی  احکام قانون را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده است که بررسی این تغییرات
توان در سه دسته تحولات اخیر در حوزه اجراي احکام را می باشد.منصفانه موضوع این مقاله می

تحولات ناظر بر اجراي فوري احکام، تحولات ناظر بر امکان اعتراض به نحوه اجراي حکم و 
با بررسی این  ي نمود.بندتحولات ناظر بر جامعیت مصادیق استنکاف و اعمال ضمانت اجراها تقسیم

توان هنگام و اجراي کامل احکام میسه دسته تحولات و بار نمودن دو شاخص اجراي فوري و به
چنین نتیجه گرفت که تحولات قانون دیوان در بخش اجراي احکام، به جز در مورد منوط نمودن 

حقق دادرسی منصفانه ارجاع پرونده به واحد اجراي احکام به تقاضاي محکوم له، جملگی در مسیر ت
 در مرحله اجرا بوده است.

 کتابنامه
 تهران: انتشارات شهر دانش، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی .)1387( پوراستاد، مجید.1
، تهران: انتشارات گنج مبسوط در ترمینولوژي حقوق .)1376(جعفري لنگرودي، محمدجعفر .2

 دانش
 موسسه دهخدا تهران:، نامهلغت .)1384( اکبر، علیدهخدا.3
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صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در رسیدگی به شکایت از مصوبات شوراي عالی 

 انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي

 1ابوالفضل درویشوند

 چکیده
است. از اثرات و لوازم مهم اصل حاکمیت » حاکمیت قانون«اصل  ،اکم بر حکمرانیترین اصول حیکی از مهم

در نظام قانون این است که تمامی مقررات مادون باید از قوانین و مقررات برتر تبعیت کرده و مغایر آنها نباشند. 
شده  دیاعد مافوق تأکقواعد مادون با قو رتیاصل، بر عدم مغا نیا رشیبا پذ زین رانیا یاسلام يجمهور یحقوق

اساس وازین شرع تبعیت کنند. همچنین برتمامی قوانین و مقررات باید از م یقانون اساس) 4اصل (موجب است. به
ها، نظارت بر قوانین و مقررات از ) این سیاست2هاي کلی نظام قانونگذاري از جمله بند (بندهاي مختلف سیاست

اساس بر ران،یا یدر نظام حقوقن اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانو
بر عهده  موازین شرع و قانون اساسی در مقررات تیبر رعا یینظارت قضا) قانون اساسی، 173) و (170اصول (

قرار داده شده است. از سوي دیگر شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي  يادار تعدال وانید
) 12) ماده (2اساس تبصره (ع قواعد لازم الاجرا هستند که بردو نهاد مهم داراي صلاحیت در حوزه وض مجازي

قانون دیوان عدالت اداري، نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها اگر در حوزه صلاحیت خود عمل کنند، از 
رج از صلاحیت این دو صلاحیت دیوان خارج شده است. البته مرجع تشخیص اینکه کدام یک از مقررات خا

نهاد بوده است نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداري قرار دارد. نظارت بر عدم مغایرت هرگونه مقرراتی که 
 توسط  شوراهاي زیر مجموعه این دو نهاد وضع شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداري قرار داده شده است.

دیوان ، شوراي عالی فضاي مجازيگی، عالی انقلاب فرهن شورايحاکمیت قانون، : نواژگاکلید
 .ارت قضایی، نظحق دادخواهی عدالت اداري،
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 مقدمه
نظارت بر اجرا و تبعیت از قوانین بالادستی توسط نهادهاي مختلف دولتی و غیردولتی، همواره در 

هاي حقوقی مختلف دنیا مورد توجه اندیشمندان و حقوقدانان قرار گرفته است. این موضوعات نظام
» مقررات«و » تصمیمات و اقدامات«ه مطابق اصول حقوقی باید مورد نظارت قرار گرفته و شامل ک

باشند، تحت تشریفات و ضوابط مشخصی قابل پیگیري هستند، که براي پیگیري نهادهاي مذکور می
نظر مغایرت یا عدم مغایرت آن با قوانین بالادستی، نهادهایی تعیین گردیده و فرایندهاي قانونی در 

 گرفته شده است.
در نظام حقوقی ایران نیز براي تضمین تبعیت از تصمیمات و اقدامات و مقررات نهادهاي مختلف 
کشور از قانون اساسی، شرع و قوانین عادي، نهادهاي مشخصی در نظر گرفته شده است و به طور 

دالت اداري واگذار خاص، نظارت بر عدم مغایرت مقررات با مصوبات بالادستی مذکور، به دیوان ع
گذار در نظام حقوقی کشور، داراي شده است. در این میان، با توجه به اینکه نهادهاي مختلف مقرره

باشند، بنابراین هاي مختلفی را دارا میهاي حقوقی متفاوتی بوده و خصوصیات و ویژگیماهیت
دد. لکن در برخی از موارد، گررسیدگی به شکایات علیه مقررات آنان نیز داراي شرایط متفاوتی می

یا نسبت به آن  وان عدالت اداري قرار داده نشدهرسیدگی به مقررات برخی از نهادها در صلاحیت دی
 اختلاف نظراتی وجود دارد.

» شوراي عالی انقلاب فرهنگی«گذار در کشور که عبارتند از ترین نهادهاي مقررهدو مورد از مهم
هاي اند، در طول ساله به فرمان مقام ولایت فقیه تأسیس گردیده، ک»شوراي عالی فضاي مجازي«و 

اند. اما در خصوص شمول یا عدم شمول نظارت مختلف، اقدام به تصویب مقررات زیادي نموده
قضایی دیوان عدالت اداري بر مصوبات مذکور، اختلاف نظرات زیادي پیش آمده و در تصویب 

گذاران کشور اند نیز محل اختلاف بسیاري بین قانونقوانینی که در خصوص دیوان عدالت بوده
 گردیده است.

تحلیلی نوشته شده است، در ابتدا به مبانی  -به همین منظور، در این مقاله که به صورت توصیفی
حقوقی تأسیس شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي پرداخته شده و وظایف و 

کلی بیان گردیده و سپس در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداري ها به طور هاي آنمأموریت
 براي رسیدگی به شکایات علیه مقررات آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ها و در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به مقررات مختلف کشور، کتاب
بی که در این مورد تدوین گردیده، کتاب ترین کتاترین و مرتبطلکن جامع مقالاتی نوشته شده است؛
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از دکتر غلامرضا مولابیگی و دکتر حسین محمدي » يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ تیصلاح«
 باشد، که به طور مفصل به این موضوع پرداخته است.) می1402(با آخرین چاپ در سال 

 لی فضاي مجازيالف) مبانی حقوقی تأسیس شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عا
در نظام جمهوري اسلامی ایران، امام » فرهنگ«با پیروزي انقلاب اسلامی و توجه مسئولین به امر 

، فرمان 1359، با صدور پیام نوروزي ابتداي سال رانیا یاسلام يجمهور گذارانیبنخمینی (ره) 
انقلاب «یجاد کور، به ا) پیام مذ1تأسیس شوراي عالی انقلاب فرهنگی را صادر نمودند. مطابق بند (

تبدیل دانشگاه به «و » ى اساتید مرتبط با شرق و غربتصفیه«، »هاي سراسر کشوراساسی در دانشگاه
بقا و ماندگاري این نهاد براي  .گردیده بودتأکید » محیطی سالم براي تدوین علوم عالی اسلامی

ورد تأیید قرار گرفت و صلاحیت هاي بعدي، توسط امام خمینی(ره) و سپس مقام معظم رهبري مسال
هاي بعد هاي کشور به رسمیت شناخته شده بود، در سالاین شورا نیز که در ابتدا در خصوص دانشگاه

گذار مهمی در نظام حقوقی هاي دیگري نیز تسري پیدا کرد و این شورا تبدیل به نهاد مقررهبه حوزه
 نیتدو ،يگذاراستیس«یادشده در سه حوزه جمهوري اسلامی ایران گردید. در حال حاضر، شوراي 

 فعالیت دارد.» ضوابط و نظارت
ي اخیر مورد توجه بسیاري هایی که در چند دههعلاوه بر این، با توجه به اینکه یکی دیگر از حوزه

ها و جوامع و آثار و تبعات آن بر حکومت» فضاي مجازي«از اندیشمندان در دنیا قرار گرفته است، 
این موضوع در کشور ما نیز اهمیت پیدا کرده و آثار مثبت یا سوء فراوانی بر کشور از باشد و می

جهات مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادي به وجود آورده است، علیهذا مقام معظم رهبري در تاریخ 
طی حکمی اقدام به تأسیس شوراي عالی فضاي مجازي نمودند. در این حکم، علت  17/02/1390

و هدفمند  عیوس يگذارهیلزوم سرمامذکور به این صورت اعلام گردید که با توجه به  تشکیل شوراي
جانبه همه شرفتیدر جهت پ فضاي مجازياز  یناش يهااز فرصت يحداکثر يریگدر جهت بهره

و  يزیرضرورت برنامه نیبه اقشار گوناگون مردم و همچن دیکشور و ارائه خدمات گسترده و مف
 يمتمرکز یکانون ينقطهنیازمند ایجاد  ،از آن یناش يهابیاز آس انتیه منظور صمستمر ب یهماهنگ

است. مضاف بر آن، در این حکم در  يمجاز يدر فضا یو هماهنگ يریگمیتصم ،ياستگذاریس يبرا
داده  یآثار قانون بیمصوبات آن ترت يهیلازم است به کل«خصوص شوراي یادشده اعلام گردید که 

» مرکز ملی فضاي مجازي کشور«در انتهاي این حکم، شوراي مذکور ملزم به ایجاد همچنین ». شود
نسبت  يریگمیو تصم یو جهان یدر سطح داخل يمجاز ياشراف کامل و به روز نسبت به فضا«شد تا 

 ییو محتوا يافزارنرم ،يافزارسخت ثیموضوع از ح نیبه نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با ا

صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
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و » دابیدر همه سطوح تحقق  ماتیتصم قیدق يو نظارت بر اجرا یعال يمصوبّات شورا در چارچوب
به تصویب شوراي عالی  31/04/1391نیز در جلسه مورخ  اساسنامه مرکز ملی فضاي مجازي کشور

 فضاي مجازي رسید.
بنا به توضیحات فوق، دو نهاد شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي و 

هاي پس از تأسیس، اقدام به تصویب مقررات متعددي کرده ها در طول سالدهاي زیرمجموعه آننها
اي که مصوبات آنان مافوق و یا گونهبه اند؛هاي مختلفی داراي تأثیرگذاري بالایی بودهو در حوزه

لیه آنان به طراز با قوانین عادي محسوب شده و تا مدتی پیش، امکان رسیدگی به شکایات عنهایتاً هم
 صورت مطلق وجود نداشته است.

ب) نظارت قضایی بر مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي 
 مجازي و نهادهاي زیرمجموعه

موضوع نظارت قضایی بر تصمیمات اداري و مقررات دولتی در قوانین اساسی پیش از انقلاب سابقه 
وري اسلامی ایران است. در قانون اساسی به موجب اصول هاي قانون اساسی جمهنداشت و از نوآوري

) محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداري مشخص شده است. اولین قانون دیوان عدالت 173) و (170(
) آن رسیدگی نسبت به 11) ماده (1تصویب شد و به موجب جزء (پ) بند ( 1360اداري در سال 

در زمره صلاحیت دیوان  ،هايو شهردار یررات دولتنظامات و مق ریو سا هانامهنییآشکایات از 
 عدالت اداري دانسته شد.

عنه، صرفاً شوراي عالی انقلاب فرهنگی با توجه به اینکه در آن زمان، از دو شوراي عالی مبحوث
تأسیس شده بود، بنابراین در خصوص مصوبات آن نیز اختلاف نظرات قابل توجهی وجود نداشت و 

) قانون دیوان عدالت 11) ماده (1آن ایجاد شده بود. چرا که تلقی از جزء (پ) بند (رویه ثابتی براي 
اداري این بود که رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی، در صلاحیت 
دیوان عدالت اداري قرار دارد. بر این اساس نیز دیوان عدالت اداري با رسیدگی نسبت به شکایات از 

بات شوراي عالی انقلاب فرهنگی، برخی از مصوبات این شورا را به دلیل مغایرت با شرع و یا مصو
 کرد.قانون اساسی ابطال می

ادامه داشت. لکن در سال  1385این وضعیت تا هنگام تصویب قانون دیوان عدالت اداري در سال 
صوص محدوده صلاحیت رئیس وقت قوه قضائیه اقدام به استفسار از شوراي نگهبان در خ 1383

) قانون اساسی و شمول این اصل بر مقررات مصوب نهادهاي 170دیوان عدالت اداري در اصل (
خارج از قوه مجریه کرد، که تفسیر شوراي نگهبان در پاسخ به این استفسار، رویه قانونگذاري در 
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ن شورا به موجب خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداري را در قانون بعدي تحت تأثیر قرار داد. ای
در قسمت » مجریه ةقو« ۀتوجه به قرین با«اعلام داشت:  21/10/1383مورخ  83/30/9387شماره  نظریه

 .»مجریه است ةدر این اصل قو» دولتی«مقصود از تعبیر  ،اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی
گذاشت.  1385ي مصوب بنابراین نظریه مذکور، اولین تأثیر خود را در قانون دیوان عدالت ادار

 ،1385) لایحه پیشنهادي قانون دیوان عدالت اداري در سال 20) ماده (1لازم به ذکر است که در بند (
 اداري تصمیمات و هاامهنآیین ها،نامهرسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصویب

 حیث از غیردولتی عمومی مؤسسات و دهانها گانه،سه قواي از صادره هاينظامنامه و مقررات سایر و
 هاآن بودن خارج یا و عادي یا اساسی قانون با هاآن مغایرت یا و شرع احکام با هاآن مدلول مخالفت

کننده، در صلاحیت دیوان عدالت اداري دانسته شد. تصویب مرجع اختیارات حدود از
ان عدالت اداري، قلمرو صلاحیت با توجه به نظر تفسیري، شورا در هنگام تصویب قانون دیو

دیوان عدالت اداري را محدود به قوه مجریه دانست و همین امر موجب شد مجلس شوراي اسلامی در 
) قانون دیوان نموده و رسیدگی 19) ماده (1راستاي تأمین نظر شوراي نگهبان اقدام به تصویب تبصره (
وراي عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت نسبت به شکایات از مصوبات برخی از نهادها از جمله ش

دیوان عدالت اداري خارج دانست. پس از تصویب تبصره مذکور، دیوان رسیدگی به شکایات نسبت 
دانست و اقدام به رد شکایات در به مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی را در صلاحیت خود نمی

 کرد.این خصوص می
ادامه پیدا  1392سال  دادرسی دیوان عدالت اداريو آیین  تشکیلاترویه مذکور تا تصویب قانون 

جمهور برگزار نیز اولین جلسه شوراي عالی فضاي مجازي با ریاست رئیس 1390کرد و در اواخر سال 
نیز مجدداً موضوع صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به  1392گردید. در هنگام تصویب قانون سال 

الی انقلاب فرهنگی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفت. بر شکایات در خصوص مصوبات شوراي ع
مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی در مواردي که خارج از ) مصوبه مجلس، 62اساس ماده (

دانسته قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان  ،حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد
  .شد

دانست و همین قانون اساسی  )173(و  )170(، )57(اصول  مغایرلکن شوراي نگهبان این ماده را 
امر نیز موجب شد تا ماده مذکور براي رفع ایراد شوراي نگهبان نسبت به مصوبه توسط مجلس شوراي 

دادرسی دیوان عدالت تشکیلات و آیین با حذف ماده مذکور و تصویب قانون  .اسلامی حذف شود
وان عدالت اداري نسبت به رسیدگی به شکایات از ، موضوع صلاحیت دی1392در سال  اداري

صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
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مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی، با ابهاماتی مواجه شد. پس از تصویب قانون مذکور توسط 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اعتراض شوراي عالی انقلاب فرهنگی نسبت به عدم استثنا 

ري، مقام معظم رهبري موضوع را جهت اصلاح شدن این نهاد از شمول صلاحیت دیوان عدالت ادا
مصوبه مذکور، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند که با توجه به ابلاغ قانون، اقدامی در 

 راستاي اصلاح موضوع مذکور صورت نگرفت.
بنابراین وضعیت عدم امکان شکایت از مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی، تا تصویب 

قانون دیوان عدالت اداري ادامه داشت. مجلس شوراي اسلامی در تصویب  1402اصلاحات سال 
، مطلق مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی را خارج از صلاحیت دیوان 1402اصلاحات سال 

در حوزه صلاحیت «عدالت اداري اعلام کرد و مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي نیز مشروط به 
ج از صلاحیت دیوان عدالت اداري دانسته شد. لازم به ذکر ، خار»شوراي عالی فضاي مجازي بودن

با فرمان رهبري تأسیس شد، وضعیتی مشابه  1390است که شوراي عالی فضاي مجازي نیز که در سال 
 با شوراي عالی انقلاب فرهنگی داشت.

با تصویب این موضوع در مجلس، مصوبه مذکور، از سوي هیأت عالی نظارت بر حسن اجراي 
هاي کلی نظام اعلام شد و مجلس نیز در راستاي رفع ایراد هاي کلی نظام، مغایر با سیاستسیاست

 مذکور، تبصره مورد بحث را به شرح ذیل اصلاح کرده و در نهایت به این صورت تصویب شد:
به مصوبات  یدگیرس -)10/2/1402) قانون دیوان عدالت اداري (الحاقی 12) ماده (2تبصره (

نهادها از  نیا تیدرحوزه تحت صلاح يمجاز يفضا یعال يو شورا یقلاب فرهنگان یعال يشورا
 يشوراها يها رمجموعهیز ماتیبه مصوبات و تصم یدگیرس کنیماده خارج است، ل نیشمول حکم ا

عدالت  وانید تی)ها، شوراها و ستادها در صلاحتهی)ها، کارگروه (کمونیسی(کم أتیه لیمذکور از قب
 .دریگیقرار م يادار

 گیرينتیجه
هاي کلی نظام ) قانون اساسی و بندهاي مختلف سیاست173) و (170)، (4با توجه به اصول (

ها، نظارت بر قوانین و مقررات از جهت عدم مغایرت با ) این سیاست2قانونگذاري از جمله بند (
د بر آنها نظارت موازین شرع و قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله مقرراتی که بای

شود تا مغایر موازین شرع و قوانین برتر نباشد مصوبات شوراهاي عالی فضاي مجازي و انقلاب 
 ست.فرهنگی و شوراهاي زیر مجموعه این دو نهاد ا
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صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

 یعال يبه مصوبات شورا یدگیرس) قانون دیوان عدالت اداري، 12) ماده (2ر اساس تبصره (ب
نظارت قضایی ها از شمول نهاد نیا تیدرحوزه صلاح يمجاز يفضا یعال يو شورا یانقلاب فرهنگ

البته این در صورتی است که این دو نهاد در حوزه صلاحیت  شده است؛خارج  دیوان عدالت اداري
 يهارمجموعهیز ماتیبه مصوبات و تصم یدگیرس خود وضع قاعده کرده باشند. این حکم شامل

نیست و نظارت  ها و ستادها)ها، شوراتهی)ها، کارگروه (کمونیسی(کم أتیه لیمذکور از قب يهااشور
 گیرد. قضایی بر مصوبات این مراجع، به طور مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداري قرار می

 توان به طور کلی گفت که:بندي میبنابراین براي جمع
عالی فضاي رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي  -الف

مجازي در مواردي که مصوبات این شوراها خارج از حدود صلاحیت آنها نباشد، در صلاحیت دیوان 
هاي عمومی بر اساس عدالت اداري قرار ندارد. البته این موضوع نافی حق مراجعه شهروندان به دادگاه

ها نیست.خواهی نسبت به مصوبات این شورا) قانون اساسی براي تظلم159) و (34اصول (
ها مصوبات این ) قانون اساسی در صورتی که قضات دادگاه170علاوه بر این، بر اساس اصل ( -ب

شوراها را مغایر شرع یا قانون و خارج از حدود اختیار آنها بدانند، مکلفند به آنها ترتیب اثر ندهند.
ي عالی فضاي رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شورا -پ

ها باشد، در صلاحیت دیوان مجازي در مواردي که مصوبات این شوراها خارج از حدود صلاحیت آن
گیرد.عدالت اداري قرار می

ها و ها، شورا )تهیها، کارگروه (کم )ونیسی(کم أتیهرسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات  -ت
ي عالی فضاي مجازي در صلاحیت دیوان ي زیرمجموعه شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراستادها

 عدالت اداري قرار دارد.
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Administrative proceedings, prelude to judicial proceedings;

Looking at the jurisdiction of the Administrative 
Court of Justice in handling complaints 

 against administrative institutions

Gholamreza Mowlabeigi*
Mostafa Amiri**

Abstract

One of the legal doctrines that has been paid attention to since the last century and 
its implementation has caused many judicial problems to be resolved is the doctrine 
of “completion of administrative proceedings”. According to this doctrine, which 
indicates the necessity of administrative proceedings before judicial proceedings, 
before the case is submitted to judicial authorities, all possible administrative steps must 
be completed to deal with the requests of individuals. Therefore, this article, which is 
written in a descriptive-analytical form, seeks to answer this question that what are the 
advantages and disadvantages of the discussed doctrine and what is its position in the 
Iranian legal system? For this purpose, after examining the concept and advantages 
and disadvantages of that doctrine, it has been paid to remark (4) of Article (16) and 
Article (48) of the Administrative Court of Justice Act (approved on 02/10/1402) as 
the most important articles that make this doctrine have been recognized, and finally, 
in the “conclusion” section, has been presented the correction proposal for better 
implementation of that doctrine.

Keywords: Administrative proceedings, judicial proceedings, completion of 
administrative proceedings, adjournment of proceedings, rigging of judgments.
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Jurisdication and steps to enforce common administrative rights;
Examination of amendments 

 in the Administrative Court of Justice Act  
(1402 Amendments)

SeyedMohammadMahdi Ghamamy*

Abstract

Developments in the amendments of the Administrative Court of Justice Act (1402 
Amendments) move the Iranian administrative procedure system towards solving 
some of the major challenges of people's litigation, however, some other challenges 
in the text of the amendment draft, especially the competence of the court to deal 
with effective institutions in the public sphere, were not resolved due to various 
reasons, including the opposition of the high judicial authorities in the process of 
the hearing process of the State Exigency Council, but the innovations contained in 
the amendments make this Act generally progressive and specifically in the field of 
designing mechanisms for the enforcement of rights through changes in the conditions 
of being a beneficiary and the possibility of filing a complaint by the "Prosecutor 
General", "General Inspectorate of the State", "Supreme Audit Court", "Related Non-
governmental Organizations" and "Deputy common rights of the Court" has made a 
progressive.

Keywords: Administrative Court of Justice, common rights, non-governmental 
organizations (SEMAN), regulatory bodies, promulgation of approvals.
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A survey on the jurisdiction of the Head of 
 the Administrative Court of Justice; Subject of 

 Article (85) of the Administrative Court of Justice Act

Hossein Aineh Negini*

Abstract

Based on Article (5) of the Administrative Court of Justice Act, the Head of the 
Administrative Court of Justice has two administrative and judicial positions in Iranian 
legal system. Despite the limitation of the jurisdiction of this official to preside over 
the first appeal branch of the Administrative Court of Justice, based on other articles 
of this law, different jurisdictions are provided for this position in connection with the 
branches, general board and specialized boards of the court. Among these articles, the 
Article (85) of the Administrative Court of Justice Act, which in some cases provides 
the Head of the Court with the authority to issue an order rejecting the petitions 
presented in the General Council and in some cases, he has provided this authority 
for this position to refer the issue to the court branches for consideration, based on the 
fact that the objectionable resolution is ad hoc. Based on the findings of this article, the 
aforementioned jurisdictions for the Chief of the Administrative Court of Justice are 
not consistent with the correct judicial system and the provision of these jurisdictions 
for the Head of the Administrative Court of Justice has provided the ground for the 
confusion of administrative and judicial powers. Secondly, determining an important 
part of the jurisdiction of the General Council of the Administrative Court of Justice 
has been placed in the jurisdiction of the Head Court. Based on this, in order to create 
a correct judicial system, it is suggested that while limiting the jurisdiction of the Head 
Court to manage and supervise the members of the court, the judicial powers of this 
position should be removed.

Keywords: Head of the Administrative Court of Justice, Article (85), administrative 
jurisdiction, judicial jurisdiction, correct judicial system.
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Judicial Review of the Court of 
 Administrative Justice Regarding Welfare Rights 

in Iran’s Legal System

Mostafa Rezaei*
Morteza Ghasemabadi**

Abstract

Welfare rights, by providing a minimum of an honorable life, have a significant role 
in the development of mankind. On the other hand, without welfare rights, civil and 
political rights remain abstract freedoms. Thus, we must also ensure and protect the 
rights in addition to recognizing them. Otherwise, they are only claims and nothing 
more. Therefore, the existence of a judicial authority that acts as a guarantor to the 
implementation of an individual's welfare rights before the administrative apparatus 
is inevitable in any legal system so that people can sue in order to restore their rights. 
In other words, welfare rights, including the right to social security, the right to 
education, the right to employment, equality, and non-discrimination, require judicial 
authority to ensure their realization. According to Article 173 of the Constitution, 
the Administrative Justice Court is recognized as a special authority for dealing with 
grievances and objections of all persons to the actions and decisions of administrative 
bodies, which, through the handling of complaints, guarantees the rights of individuals. 
Therefore, in this study, which has been done by the analytical-descriptive method and 
by analyzing the contents of books, articles, and opinions of the General Assembly of the 
Administrative Justice Court, we will seek an answer to the question of the performance 
of the Administrative Justice Court in the position of judicial supervision. What is the 
purpose of guaranteeing welfare rights in the Iranian legal system? The findings of this 
research show that the court has been able to effectively protect the rights of citizens in 
many cases by annulling regulations that violate the welfare rights of individuals.

Keywords: Welfare Rights, Judicial Review, Human Dignity, Equality, Administrative 
Justice Court.
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Developments in the enforcement  
department of the Administrative Court of Justice 

with an emphasis on Fair trial

MohammadHamid Hosseini Yazdi*

Abstract

Fair trial is one of the most important discourses in legal literature, which aims to 
achieve a favorable legal and judicial system that protects the rights and freedoms of 
individuals in the best possible way and realizes justice in all areas. Administrative 
proceedings are not an excepted and must be subject to the standards and principles 
of fair trial. The principles of fair trial are divided into two categories: general and 
comprehensive standards of fair trial and specific standards of fair trial which oversee 
the three stages of proceedings and administrative lawsuits (file action, hearing a 
case and decision making about the case and its enforcement). In this article, which is 
written with a descriptive-analytical method, are analyzed the recent developments 
and amendments of the Administrative Court of Justice Act in the section on the 
execution of judgments from the perspective of the principles of fair trial in the phase 
of judgment issuance and execution and concludes that a significant part of the recent 
developments in the field of execution of judgments has been a positive step towards 
the realization of fair trial. 

Keywords: Administrative Court of Justice, principles of fair trial, executing the 
judgment, Administrative Court of Justice Act.
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Jurisdiction of the General Council of 
 the Administrative Court of Justice in hearing 

 complaints against the Supreme Council of the Cultural 
Revolution and the Supreme Council of Cyber Space

Abolfazl Darvishvand*

Abstract

One of the most important principles governing governance is the rule of law. One of the 
important effects and requirements of the principle of rule of law is that all subordinate 
regulations must follow the superior acts and regulations and not contradict them. In 
the Iranian legal system, by accepting this principle, has been emphasized on the non-
contradiction of subordinate rules with superior rules. According to Article (4) of the 
Constitution, all acts and regulations must comply with Sharia standards. Also, based 
on the various clauses of the general policies of the legislative system, including clause 
(2) of these policies, has been emphasized on the monitoring of laws and regulations in 
order not to conflict with Sharia and the Constitution. In Iranian legal system, based on 
the principles (170) and (173) of the Constitution, judicial supervision of compliance 
with Sharia standards and the Constitution is assigned to the Administrative Court of 
Justice. On the other hand, Supreme Council of Cultural Revolution and Supreme 
Council of Cyber Space are two important bodies with authority in the field of 
establishing enforceable rules, which according to Note (2) of Article (12) of the Law 
of the Administrative Court of Justice, judicial supervision of the approvals of these 
councils if in the field It is beyond the jurisdiction of the court to act on their own. Of 
course, the authority to determine which of the provisions was outside the jurisdiction 
of these two institutions is also within the jurisdiction of the Administrative Court of 
Justice. Monitoring the non-contradiction of any regulations enacted by the sub-
committees of these two institutions is under the jurisdiction of the Administrative 
Court of Justice. 

Keywords: Rule of law, Supreme Council of the Cultural Revolution, Supreme 
Council of Cyber Space, Administrative Court of Justice, Right to trial, judicial 
supervision.
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